
نیستیم؟ فرقه چرا

اشتباه چنانچه است، سرافرازي مایۀ برایم منبر این پشت اینجا در دوباره حضور 
همچنین و کردند سپري را سختی زمان سنجاب ها غیبت. ماه سه تقریباً از پس نکنم
مشغول خدمت به باز دارید دوست آمده، دست به آسودگی حس این با خوب من.
خیمه در اینجا آینده، شب چهارشنبه  از یعنی بعد هفتۀ  از دارم قصد حالا و شوید.
نوید نو شکلی به خداوند من… چنین این  خدا امید به و کنم. برگزار بیداري جلسات
امیدوارم باشد خداوند پسند مورد امر این چنانچه است. داده من به را دیگر خدمتی

بپردازم. نو خدمت این به مکان، نخستین عنوان به خیمه این در آینده هفتۀ  
برگزار نو زلاند و استرالیا در آینده ژانویۀ در است قرار که جلساتی از غیر به خوب ٢
پیش چندي که قولی پیرو گذشته این از ندارم. دیگري شدة برنامه ریزي جلسۀ  شود
ولی هستند مشترك جلسه ا ي برگزاري خواستار ایشان دادیم تالسا در آزبورن برادر به

نیستیم. مطمئن هنوز خصوص این در و می رسد نظر به بعید کمی
پسرتان صداي شنیدن همچنین و پشت این در شما به دادن دست جفریز، برادر ٣
پسر و پدر بودن هم کنار چنین کرد. خوشحال مرا می کردید، اجرا سرود که حالی در
که  راهی  در را «طفل  آمده چنانکه نیست؟ دلنشین شما براي است. دلنشین برایم
که می دانید نفر دو هر شما است، درست سخن این گِندر، آقاي نما.» تربیت  برود باید
آن  از شود هم  پیر چون  و نما، تربیت  برود باید که  راهی  در را «طفل  است. درست
دور تربیت آن از زمانی مدت بسا چه است. درست سخن این ورزید.» نخواهد انحراف 
براي-براي می کنید؟ ملاحظه شد. نخواهد دور او از تربیت آن ولی گیرد فاصله شده،
در- آموخته شده کارهاي و کودکی زمان تربیت شد. خواهد حک وجودش در همیشه

که… است چنین اکنون هم نیست. شکی جاي این در می ماند، باقی وجودش در
می دانید جفریز…» گفتم:«برادر ایشان به و داشتم جفریز برادر با دیداري آنجا ٤
با دیدار ولی می شوم خوشحال پیشم به برادرانم آمدن از همیشه که گفتم خود به
معمولی شرکت کنندگان براي که جلسه اي دارد! خاص جلوه ا ي شبی چنین در برادري
شبی است. بیداري جلسات مجموعه از پیش درست و شده منظور خیمه مشارکت هاي
تبیین به را شب فردا و صبح فردا امشب، جلسات خیمه در اینجا داریم قصد که… است
و نامتعارف بسیار ما باورهاي دهیم. اختصاص موارد این دوبارة مرور و خود باورهاي
مقدس کتاب در بله می شوند. یافت مقدس کتاب در حال این با ولی هستند عجیب

می شوند. یافت
هم عقیده ما با که فردي یا-یا فرقه  یک عضو برادري، یا خواهر چنانچه اکنون ٥
خوشامد شما به دارد، حضور شامگاهی جلسۀ این در و است حاضر جمع این در نیست،
را مطالب امیدوارم… اکنون ولی می داریم. گرامی را شما حضور راستی به می گوییم.
مانند می خواهم شما از نباشید، موافق ظاهر در چنانچه پس داد. خواهیم ارائه سنگین



شده٢ گفته کلام

مورد بسیار که گیلاس کیک صرف هنگام کنید. عمل گیلاس کیک خوردن هنگام من
دندان زیر هسته اي گیلاس، کیک صرف زمان در اگر من… هرگاه است، من علاقۀ
کیک خوردن به و می اندازم دور را هسته تنها-تنها نمی اندازم. دور را کیک کنم حس
خوردن از شما همۀ پیداست است. مرغ خوردن مانند درست خوب، می دهم. ادامه
به و می کنید صرف نظر استخوان از برمی خورید، استخوانی به هرگاه می برید. لذت مرغ
این خلال در که مسائلی به نسبت نیز امشب جلسۀ در پس می دهید. ادامه مرغ خوردن
به هرگاه است… بس همین باشید، داشته رویکردي چنین کرد خواهم عنوان مشارکت
ناظر یک حکم در فقط تنها… من-من که راستی به بگویید:«خوب، برمی خورید، مطلبی
مطرح آتی جلسۀ سه در کلیسا این آموزه هاي به مربوط جزئی موارد است قرار و هستم

می کنند.» مرور و تکرار را خود باورهاي به-به گونه اي تنها آنها شود.

کار است، الهی امر آن پذیرش به افراد دادن سوق براي راه تنها مسائل بیان و تکرار ٦
از تنها باشند. نداشته مطلب صحت پذیرش جز چاره  اي آنها که داد ادامه جایی تا باید را
تداعی گر مطلب این است. کرده اثر افراد وجود عمق تا که شد مطمئن می شود راه این
فرو نیمه و نصفه را میخی اگر بودم؛ ایشان با که است وود آقاي نام به دوستانم از یکی
می شود. کنده باد وزیدن با که نمی پاید دیري باشد، نشده ثابت درست تخته و کنید
عضو که عزیزانی خدمت توصیف این با کند. اثر وجود عمق در تا کوبید خوب باید پس
خود از را شما که نیست این هدفم-هدفم دارم برّنده لحنی مواردي در چنانچه نیستند،
شده متوجه هرکه حال است. جماعت این براي باورهایمان تبیین صرفاً هدفم برانم.
پس-پس خوب. بسیار تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت بگوید:«آمین». است،
سپس-سپس… کنم. آزاد را دستانم از را این می خواهم اینک است. خوب چنین این
آن از که دیدگاه هایی خواست کسی زمانی اگر تا می دهند انجام را ضبط کار عزیزانی
تمام شده ضبط نوارهاي همین بداند، را ما مبناهاي و موضع همچنین می کنیم دفاع
و-و داریم تازه وارد عزیزان زیرا می کنیم چنین گاه چند از هر می کند. بازگو را آنها
پس نیست کلیسا آموزه هاي تمام مرور امکان که پیداست خوب می دهیم. ادامه سپس
خوب بسیار هستیم. آن بازگویی به-به ملزم که مواردي می کنیم، بسنده مورد چند به

وارد… بعد به شب چهارشنبه از

سازم. آماده شفا جلسات براي را خود و کنم دعا که می روم سه شنبه و دوشنبه بله، ٧
شرکت جهت که افرادي و کنید هماهنگ مایلید که دیگر طریق هر از یا تلفنی می توانید
حاضر شتاب زده مبادا که کنید گوشزد آنها به بیاورید. را دارید مدّنظر آینده بیداري در
شب فردا کنند. دعا من براي تا می کنم شرکت امشب جلسۀ در بگویند:«خوب، و شوند
گوش مدتی براي و بیاورید تشریف نیست. شایسته رویکرد این که…» می شود چنین
چنان تا دهم اختصاص کلام این بیان به را زمانی باید چنانکه دارم قصد زیرا کنید
باور هرگاه نماند. باقی شیطان تاختن براي فضایی کوچک ترین که باشد روشن و شفاف
جهت الهی ایمان همان جا که کند عمل شما ناخودآگاه دهید اجازه شدید پذیرا و کرده

می کنید؟ ملاحظه برگردید. می توانید سپس شد. خواهد نمایان امر تأیید
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ضمیر بود. نخواهد کارگشا و کارساز چندان شما اعتقاد که است گفتنی
پشتیبانی و تأیید براي الهی ایمان همان جا و شود همسو باورتان با باید ناخودآگاهتان
دست به را آن حال باشد:«بله، شما باور از سخن چنانچه می کنید؟ دقت آمد. خواهد
می گویید:«نمی دانم سپس و کرده حرکت آن برخلاف ناخودآگاه ضمیر ولی آوردم!»
خواست می بینید؟ می شود. قفل کار همین جا می شود؟» کارساز هم من مورد در آیا
شفا جهت را افراد آنکه از قبل پس باشد. عیار تمام بیداري جلسۀ یک که است این ما
به که است این خواهشم کنید، اتاق ها وارد چیزها دیگر و تازه خدمات از بردن بهره  و
مقدم که باشید داشته یاد به و شود. روشن برایشان اینجا در حضورشان چرایی راستی

می شویم. خوشحال خود میان در شما حضور از و است گرامی شما
کلیسا آموزة ارائۀ به صبح فردا جلسۀ در که است یادآوري شایان به هر  روي ٨
همه و است گرامی مقدمتان به هر صورت همین طور. هم شب فردا داد. خواهیم ادامه
گفتنی و می شویم. خوشحال عزیزان همۀ دیدن از همواره بیاورند. تشریف می توانند
هستند خیمه اعضا یعنی اینجا اعضا می شود، ارائه اینک که مطالبی مخاطب که است
و بیرون در که است گفتنی راستا همین در یافته اند. پرورش آموزه همین تحت که
آموزة بنیادین نکات به اشاره اي  به بشارتی، میدان و کشتزار در حصاد، در اصطلاح به
در-در خیمه این در اینجا ولی می کنیم. بسنده مقدس نگاشته  هاي از برآمده انجیلی
شامگاهی جلسۀ این در که داریم خود به مختص باورهاي و اعتقادات کلیسا، جایگاه

داشت. خواهیم آنها به مرورگرایانه نگاهی
را خود سرهاي دعا براي لحظه اي او، الهی مبارك کلام کردن باز از پیش حال ٩

کنیم؟ خم
خدا ذره نخستین جوش و جنب از پیش که تویی توانا، و مطلق قادر خداي اي ١٠
استوار آن بر جهان که نباشد ذره اي دیگر که آنگاه نپذیرفته اي. تغییر هیچ تو بودي.
تا ازل از بود. خواهی خدا هم باز تو نباشد، استوارسازي براي جهانی همچنین و باشد
پس هستی. و بوده اي همواره پایان. نه و است آغاز نه زیستن را تو خدایی. تو هستی. ابد
محدودیتی را تو که حالی در هستیم محدود وجودهایی اینکه از آگاهی با ما پدر، اي
باید ما روح که است روشن ما بر زیرا می کنیم رحمت طلب تو الهی پیشگاه از نیست،
رو همین از یابد. راه جاودانگی به و شده برون زمان مندي از شود، ذوب جاودانگی آن در
خویش موقعیت و کنونی وضعیت سنجش و خود رستگاري ارزیابی جهت خداوند، اي
خشنودي باعث ما زندگی روش آیا شده ایم. حاضر اینجا کلامت، نگر از سلوك این در
کتاب مقدس شهادت با ما آموزة آیا توست؟ روح با همسو ما روح گواهی آیا توست؟
موشکافانه را مورد دو هر آینده جلسۀ سه این در که باشد پدر، اي است؟ هماهنگ

فرما. عنایت را این خداوندا، کنیم. بررسی
کلیسایی مشارکت در که اعضا همۀ و مدیران و شماسان همین طور و حاضر شبانان ١١
اینجا، در خدمتم نخست روزهاي به نسبت خداوندا، فرما. مبارك را می شوند حاضر
می دانم نه و می دانم را آنها نام نه دیگر چنانکه شده اند افزوده جمع این به بسیاري افراد
به تنها ما پروردگارا، آگاهی. آنها همه چیز از تو که دارم اطمینان ولی آمده اند کجا از
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شده ایم. حاضر شبانگاهی جلسۀ این در اینجا مکتوب، کلام در مشارکت داشتن نیت
نشسته خدا ترس و آرامش دل آسودگی، با که باشد فرما، عطا ما زندگی به را روح القدس

کن. عطا را این خداوندا، کنیم. بررسی کلامت پرتو در را خود زندگی و
حضور ساختمان این در کلیسایی گوناگون گرایش هاي از برادرانم امشب خداوندا، ١٢
اصول دربارة بسا چه سپاسگزارم. بسیار آمده اند، برادرانه مشارکتی براي اینکه از دارند.
داریم، برادرانه همسویی بنیادین اصل آن دربارة ولی نباشیم. هم عقیده آموزه جزئی
که باشد را… ما و فرما استوار را ما مشارکت خدایا، پس ایستاده ایم. هم با جبهه یک در
انجام که پیداست ما بر خداوندا، سازد. سرشار را ما خدا مهر و فیض از برآمده پیوندهاي
سرنوشت بحث که است روشن ما بر امشب زیرا است بشري توان از فراتر کاري چنین
سرراست روح القدس اینکه تمنا پس می شوند. جاودانگی رهسپار که است جان هایی
سازد. بازگو برایمان را بدانیم می خواهد که اموري خود شیوة به و دربرگرفته را کلام
کلیسایی همچون مشارکت سه این پایان از… پس که باشد فرما. عطا را این پروردگارا،
خدا پادشاهی در خود همشهریان با و دهیم ادامه سلوك به یکدل مردمی و استوارتر

بتازیم. پیش بی سابقه شکلی به شدهو هدف یک و همدل
گویم سپاس را تو حاضر عزیزان و-و کلیسا حضور در همین جا می خواهم خداوندا، ١٣
برکت و حضور فیض به امشب کردم. استراحت راستی به هفته چند تو عنایت به زیرا
رهسپار که عزیزمان برادران برادر، این براي خدایا، قوّتم. و نیرو از سرشار تو، الهی
در جانی خطرات که جایی می شوند، دریا سوي آن تاریک و فلاکت زده کشورهاي
پسرش و همسر همراه که جفریز عزیزمان برادر پروردگارا، می کنیم. دعا است، کمین
تاریکی چنان که باشد باشد. پرثمر تو عنایت به که باشد ساز، فرخنده را می شود راهی
نام به زیرا ساز برآورده را ما مسئلت پدر، بدرخشد. سو هر از انجیل فروغ که بشکافد را

آمین. طلبیدیم. عیسی خداوندمان پسرت
بیست تازه خوب می خوانم. خود اسکافیلد کوچک مقدس کتاب  روي از امشب ١٤
ناخوانا من براي متن کم کم  هرچند بخوانم را آن می توانم باز ولی شدم ساله پنج و
می کنم، امتحان را آنها امشب و گرفتم مطالعه عینک متن خواندن براي پس می شود.

می زنم. عینک که است باري اولین این
مطالب باید…» کلیسا اینکه:«چگونه دارم، نظر در را موضوعات از یکی اکنون
این موضوعات این از یکی کنیم. بررسی باید فرصت صورت در که است فراوانی
جان جاودانۀ امنیت به چرا-چرا نیستیم؟ فرقه چرا می شویم؟ خوانده کلیسا است:«چرا
تعمید هنگام چرا می کنیم؟ تخطئه را واعظ خانم هاي چرا داریم؟ باور ایماندار یک
موضوعات و کرد؟» خواهد گذر بزرگ مصیبت از کلیسا آیا می بریم؟ فرو آب در را افراد
جلسات در پرداختن براي موضوع هجده یا پانزده گمانم به دست، این از گوناگونی

داریم. آینده شبانگاهی
است، گذاشته قلبم در خداوند که می کنم شروع موضوعی با امشب جلسۀ در ولی ١٥
دیگران با خوب را… رویکرد این چرایی نیستیم؟ فرقه چرا است… این نظر مورد موضوع
باره این در می خواهم ولی نداریم دشمنی آنها با نداریم. دشمنی هستند، فرقه ها از که
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خود من می دانید چنانکه کنم. روشنگري نپیوسته ایم، فرقه اي مجموعۀ هیچ به چرا که
مجموعۀ یک باپتیست کلیساي و شدم. دست گذاري باپتیست کوچک جماعت یک در
حالت مجموعه ها دیگر مانند اکنون ولی نبود فرقه اواخر این تا اینکه یا نیست فرقه اي

نشده ایم… فرقه وقت هیچ چرا اینکه دربارة ولی است. گرفته خود به فرقه اي
در عنوان همین تحت و هستیم سازمان یک هستیم. سازمان یک که پیداست ١٦
تشکیل سازمانی مسیح پرستش براي که گروهی عنوان به شده ایم، ثبت دولتی اسناد
و نمی گیریم خط  مشی کسی از بنابراین نیستیم. فرقه اي مجموعۀ هیچ جز ولی داده اند
مشارکتی انجمن و سازمان یک صرفاً-صرفاً نیست. فرقه  یک نیستیم. کسی سلطۀ زیر
مکان این در کلیسایی مشارکت براي افراد مسیح. به باورمندان از متشکل برادرانه
باشند مایل اگر و می شود آنها کلیساي مشارکت این که همین جاست می شوند. حاضر

می شوند. حاضر مشارکت این در هستند زنده تا
موافق می کنیم، اعلام آنچه تمام با مشارکت ها در حضور وجود با افراد بسا چه ١٧
شام آیین در شرکت حق همیشه باشند مسیحی که شرطی به نیست. مشکلی نباشند.
می کنید؟ ملاحظه داد. خواهیم دست دیگران همچون شما با همواره و دارند را خداوند
باور را آب پاش شما ولی دارم اعتقاد آب در رفتن فرو به تعمید، براي که بگویم چنانچه
چنانچه داشت، نخواهد تأثیري ما رابطۀ کیفیت در کنید، پافشاري باور آن بر و دارید
مسائل به دریچه یک از نتوانیم بسا چه می شد. حکفرما رابطه همان باز بودیم رأي هم
باشید، مسیحی خواهر یا مسیحی برادر که شرط این به کنید توجه ولی کنیم. نگاه

می داریم. گرامی را عزیزان شما تکاتک مقدم
میان جدایی سبب فرقه من زعم به زیرا نداریم فرقه شد اشاره همان طور که ١٨
مربوط بیداري آن نیست. کاري بیداري آن با را می گویند:«ما گروهی می شود. برادران
ما هیچ… را ما دارد. جریان باپتیست ها میان که است چیزي «این متدیست هاست.» به
همۀ به باشد آن در مسیح چنانچه برادر، ندارد.» ما به ارتباطی هیچ هستیم. متدیست
بدن به رویکردي چنین-چنین آن… در که ماست بر پس می شود. مربوط ما همگی ما-به
مختلف سرزمین هاي در امروزه که است وضعیتی این است. زیانبار و رسانده ضرر مسیح
به هیچ گاه مسیح که است گفتنی ولی دچار…. ما چگونه می خورد، چشم به بسیار
می دهم. اطمینان شما به باره این در خوب، نپرداخت. فرقه اي کلیساي یک سازماندهی

بدانید، آنها دربارة بیشتر مایلید که هست چیزهایی اگر شب، فردا خصوص در ١٩
موارد یا باشم کرده عنوان بسا چه که تاریخی رخدادهاي خصوص در مثال عنوان به
دیگر صورت این در زیرا داشت نخواهم فرصت موضوع کل به پرداختن براي البته دیگر.
هفته هاي نظر مورد موضوع به پرداختن بسا چه پرداخت، بعدي موضوع به نمی شود
اشاره دیگري مسئلۀ هر به یا آن به کجا بدانید مایلید اگر ولی بخواهد. زمان متمادي
به و بگذارید منبر میز روي را آن و بنویسید برایم را خود پرسش می توانید است، شده

داد. خواهم پاسخ شما به ترتیب
شد پیدا ما تاریخ در که فرقه اي مجموعۀ نخستین که است گفتنی باب این در ٢٠
درگذشت از پس سال چند و سیصد کمابیش کاتولیک کلیساي است. کاتولیک کلیساي
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پدران نخستین تاریخ از مطلب این بله. گرفت. خود به تشکّلی حالت رسول واپسین
و- یوسفوس نوشته هاي از را آن می توانید ترتیب همین به و می خورد چشم به نیقیه
در-در و می کنید؟ دقت کنید. استخراج مشهور تاریخ نگاران از بسیاري همین طور و
رسولان، از پس سده سه تا رسول واپسین درگذشت از پس کلیسایی دوره هاي خلال…
فرقه اي مجموعۀ نخستین کاتولیک کلیساي نداشت. وجود هم فرقه اي مجموعۀ یک

است. کلیسایی
بیرون فرقه یک از خود که هستند فرقه اي مجموعه هاي از پروتستانت، کلیساهاي ٢١
از پس آمد. تسوینگلی لوتر، از پس و است لوتر به مربوط اصلاحات نخستین آمدند.
غیره و وسلی بیداري سپس یافت. ادامه روند این و شد میدان وارد کالوین تسوینگلی،
آمدند. هم نمی برم نام که دیگر افراد و اسمیث جان کامپبل، الکساندر شد، برجسته
عصر گوناگون گرایش هاي همان می خورند چشم به اینک هم که جنبش  ها واپسین

هستند. پنطیکاست
شکست که کرده اید توجه ولی است. کرده عمل روزگاري هر در خدا که دارم باور ٢٢
ناکامی و شکست از پس خدا می شود؟ مصادف فرقه یک به آن تبدیل آغاز با کلیسا هر
که بس همین می شود. آغاز آن در تباهی روند بی درنگ نمی کند. بلند را آن دیگر کلیسا
می توانیم-می توانیم دارید، علاقه مربوطه تاریخی رخدادهاي دانستن به چنانچه شما…
خلال در که-که کنیم اثبات برایتان می توانیم دهیم، قرار شما اختیار در را مطالب
نشد. بلند دوباره فروافتادن، از پس فرقه اي مجموعۀ هیچ یا کلیسا هیچ کلیساها، تاریخ
دیگر، مجموعۀ هر یا لوتر ي ها چه مشایخی ها، چه متدیست ها، چه باپتیست ها، چه
مطلب این ذکر از پس است. درست شدند. خارج روند از فروافتادن محض به همه
را مطالب گونه اي به دارم قصد زیرا کنید حفظ را خود آرامش گفتم، پیش تر چنانکه
هم یکبار نیفتاد، اتفاق هرگز می کنید؟ ملاحظه کند. رسوخ وجود عمق تا که کنم بیان
تشکّل داد، قالب کلیسا به و شد خارج فضا آن از فردي کسی، که همین  نیامد. پیش

شد. آغاز روند آن همان جا
عصري هیچ در خدا می شود. تعامل وارد فرقه اي مجموعه هاي با نه و افراد با خدا ٢٣
در او دارد. کار و سر فرد با همیشه او است. نشده تعامل وارد فرقه اي مجموعه هاي با
در خدا شد. تعامل وارد افراد با باز هم جدید عهد در شد. تعامل وارد افراد با عتیق عهد
مجموعه اي در خدا اگر بنابراین پس دارد. کار و سر افراد با بلکه فرقه ها با نه اعصار تمام
گفتنی داشت؟ خواهد من براي سودي چه فرقه  اي چنین با پیوند ندارد حضور فرقه اي
تمام در خدا قوم زیرا است فرقه خودِ منظور بلکه نیست فرقه ها اعضا منظورم که است

دارد. حضور فرقه ها این
خصوص آن در پیش تر اینکه مگر دهد رخ چیزي نمی دهد اجازه هیچ گاه خدا ٢٤

هیچ گونه… من زعم به باشد. داده هشدار
تمام و روغن خون، دربارة پرسش هایی می شود، مشاهده تازگی به چنانکه اکنون ٢٥
اطلاع غیره و گرامی» برانهام «برادر عنوان با نامه  آن دربارة می شود. مطرح موارد این
است. نشده آنها به اشاره اي هیچ کلام در که مخالفم چیزها آن با دلیل این به من دارید.
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یافت کلام در آن به اشاره اي که است این فرقه اي مجموعه هاي با من مخالفت علت
استوارپذیر فرقه اي پایۀ یک بر ایمان باشد. استوار پایه  یک بر باید ما ایمان نمی شود.
بنیاد تنها بله، دهیم. قرار خود ایمان پایۀ را خدا کلام که است آن درست پس نیست

بس. و خداست کلام همان الهی
آنها تخطئۀ به بلکه نمی کند اشاره فرقه اي مجموعه هاي به خدا کلام اگر پس ٢٦
دیگر، هرکس یا اسقف سخن باشد. کلام راستاي در ما سخن است شایسته می پردازد،
کلام با چنانچه شده، عنوان جایی هرآنچه وارسته، شخص هر گفتار فرد، هر اندیشه
شایسته می کنید؟ ملاحظه است. نادرست و نداشته اهمیتی کمترین نباشد همسو خدا
باشد. خدا کلام همان باید آخر آمین باشد. مرجع برترین خدا کلام که است آن درست و
فرقه اي مجموعه هاي در که افرادي که نیست این منظور باشید، داشته یاد به حال ٢٧
از فرقه ها این در گرامی جان  هزار هزاران نیستند. مسیحی هستید) (متوجه هستند
هستم. مخالف خدا فرزندان میان گروه بندي و تفرقه هرگونه با من هستند. خدا فرزندان

است. مخالف کار این با خدا کلام
در گرایشی و ایسم هیچ نیست، کشور در امروزه گرایشی و ایسم هیچ باورم به ٢٨
کلام که دارم باور باشد. نکرده اخِبار آن ظهور از پیش تر خدا کلام که نشده پیدا گذشته
از از… است. آمده الهی کلام همین متن در می سازد، برآورده را نیازمندیم بدان هرآنچه
باور-باور ترتیب بدین و می شود. یافت الهی کلام متن در چیز همه  فرجام، تا ما سرآغاز

دارد. هشداري حالت خدا کلام و می کند. اخِبار خدا کلام ماست… بر که دارم
کنید، توجه خواند. را خدا کلام می خوانیم، روزنامه که شیوه همان به نمی شود ٢٩
به که است روح القدس این زیرا خواند روح القدس یاري به می شود را خدا کلام
و خردمندان چشمان از را امور این خدا اینکه از مسیح می گوید. سخن مسیح واسطۀ
به سپاس بود، ساخته آشکار فراگیري آمادة کودکان بر ولی داشته پنهان دانشمندان
امر آن به به هیچ وجه فرقه اي مجموعۀ یک پایه ریزي با و دانش اندوزي با پس آورد. جا
خداست روح از هدایت پذیري همان درست روش حصول راه تنها شد. نخواهید نائل
همخوانی کلام با باید داشته اید، زمنیه این در که تجربه اي که است گفتنی و بس. و

می کنید؟ دقت دارید. را است بایسته هرآنچه آنگاه می کنید؟ توجه باشد. داشته
با که است گفتنی پرداخت، خواهیم امر این به دیگر دقایقی تا اینکه به توجه با ٣٠
از تعدادي و تندرو کالوینیست هاي از آنها از شماري که-که… هستیم مواجه افرادي
چیزي چنین همواره خوب، هستند. دیگر گرایش هاي از یا-یا افراطی آرمینیوسی هاي
افراد میان در دستگی دو باز ولی شوند شکافته شکل زیباترین به مسائل هرچند هست،
دلایلی خود دیدگاه تأیید در دسته اي هر ندارد. شک جاي مسئله این شد. خواهد پیدا
زیرا می پردازیم مطلب همین به ما چیست؟ حقیقت که پرسید باید ولی می کند. عنوان
دهیم. نشان عزیزان شما به را مطلب حقیقت می توانیم خدا فیض به که باوریم این بر
کلیساها این آموزه هاي از شماري خصوص در این رو از  و گرفتن… نظر در با اکنون

دارم. یادداشت  هایی
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باز را خود کتاب مقدس هاي دقایقی براي می خواهم عزیزان شما از  اکنون هم ٣١
بخوانیم. را ١٧ باب مکاشفه ابتدا اینکه یا بگیریم نظر در را مکاشفه کتاب ١ باب کنید.
ما براي کلیساها آن حرکت مبناي و-و خاستگاه همان جا و می کنیم آغاز را خواندنش
مورد در می دهد. هشدار چیز هر مورد در مقدس کتاب خوب، شد. خواهد مشخص
موافقید، اگر حال است. داده هشدار پیش از نیز می بریم سر به آن در که روزهایی
دیرتر سخن… آنجا در زیرا نبود آن منظورم کردم، صحبت ١٣ باب از .١٧ باب مکاشفه
به حال است. متحده ایالات مورد  در نبوّتی از سخن آنجا پرداخت، خواهیم هم آن به

دهید. گوش دقت
خطاب من به و آمد داشتند، را پیاله هفت که فرشته اي هفت آن از یکی و
نشسته بسیار آب هاي بر که را بزرگ فاحشۀ آن قضاي تا بیا گفت… کرده،

دهم. نشان… تو به است
بدنام زن آن از سخن اینجا می نماید. رازناك امر این که باشید داشته یاد به حال ٣٢
نمادهایی چنین مفهوم دریافت مستلزم تعلیمی هرگونه ارائۀ پیداست چنانکه و است
می دانند شما از نفر چند است. «کلیسا» نماد زن مقدس، کتاب در که کنید توجه است.

دارد. را عروس حکم کلیسا هستیم؟ عروس ما که
بر که است حکمی و قضا از سخن پس دهم.» نشان تو به را قضا آن تا «بیا ٣٣
پس شد. خواهد صادر نشسته بسیار آب هاي بر که زنی همان یعنی بزرگ فاحشۀ
در دارد، دقت جاي این خوب «قوم هاست». نماد آب ها و است «کلیسا» نماد زن
باب همین از ١٥ آیۀ به شماست چشمان مقابل متن اینک حالی که در راستا همین

بیندازید. نگاهی
قوم ها… است، نشسته فاحشه که آنجایی دیدي که آب هایی می گوید مرا و

می کنید؟) (ملاحظه می باشد. زبان ها و امت ها جماعت ها…
بدنام زنی بزرگ زن این بزرگ، کلیساي این که است یاد آوري شایان همین جا ٣٤
همان او دارد، را عروس حکم مسیح کلیساي (و کلیساست نماد زن چنانچه و است.
در گویی پس است. نامقدس و ناپاك زنی از سخن اینجا پس است) پاکیزه عروس
اینجا پس می کنید؟ دقت می کند. معرفی عروس را خود باز است ناپاك که زنی اینجا
بدین امر این است، بالا جایگاهی در بیانی به یا بر» «نشسته می کند؟ کار چه او
عنوان را قضیه دیگر گونه اي به باز دارد.» تسلط بسیار آب هاي «بر که است مفهوم
شخصیت زن آن می کند. سلطه اعمال مردمان و زبان ها ملت ها، همۀ بر زن آن کنیم،

دارد. مهیبی
کردند… زنا او با جهان پادشاهان حال،

خوب، است. بزرگ رجال و ثروتمندان از سخن کردند،» زنا جهان پادشاهان «زیرا ٣٥
روحانی! زنا است. روحانی زنا منظور اینجا در می شود؟ متصور چگونه کلیسا و پادشاه زنا
اینکه با خود. شوهر به نسبت زن یک بی وفایی یعنی زنا خوب، است؟ مفهوم چه به زنا
زندگی خاطر به که کلیسا آن وصف این با ولی است. دیگري مرد با ولی دارد شوهر



نیستیم؟ فرقه ٩چرا

عروس را خود باز است، زمین پادشاهان با زنا ارتکاب حال در خود پلید پیشۀ و ناپاك
را کلام که راستی به است. پرمغز و عمیق الهی امر این خوب، می کند. معرفی مسیح

است. توجه درخور مسئله این حال دارم. دوست
مست او زناي خَمر از زمین ساکنان و کردند زنا او با جهان پادشاهان …که

شدند.
همان یعنی دارد اشاره می دهد، انتشار او آنچه به وي، «خمر» اصطلاح ٣٦
توجه ماست.» نزد است، نیاز هرآنچه هستیم! ما «کلیسا گویی که وي انگیزه آفرینی

در…» «مرا خوب. بسیار کنید. تصور خود ذهن در را مسئله این اکنون دارید؟
خواهد صادر بزرگ کلیساي آن بر که گفت:«حکمی یوحنا به فرشته که کنید توجه ٣٧

کنید. دقت همین جا داد.» خواهم نشان تو به را شد
شده… سوار قرمزي وحش بر دیدم را زنی و برد بیابان به روح در مرا پس

«سرخ فامی» همان قرمز است. سلطنت» و «پادشاهی نماد قرمز مقدس کتاب در ٣٨
است. «نیرومندي» نماد وحش است.

شده اشاره بدان ١٣ مکاشفه در برمی آید، دریا از وحش باشید کرده دقت چنانکه
مردمان میان از او که معناست بدین و می شود دیده دریا از برآمدن حین وحش است.

است. برآمده
مردمان، از نه می آید بالا زمین از برمی آید، برّه آن که هنگامی ١٣ مکاشفه در و
قدرت هاي همان که دارد کوچک شاخ دو ادامه در و است. متحده ایالات از سخن اینجا
پیش اژدها همچون و می شود محول وحش به اختیاراتی سپس و است. دینی و مدنی
متن به را ما کنونی روند که کنید توجه مسئله این به خوب پس می راند. سخن وي
سوق می شدند، دستاویز بدان باستان روم در که چیزهایی همان با مذهبی جفاي

است. خداوند سخن این زیرا می دهد
است.» نیرو یک که است سوار وحش «بر بنگرید. حال

داد. آب شتر به هم او و دید را ربکا شامگاه در العاذار کرده اید؟ توجه ربکا به آیا ٣٩
به و همان… بنوشاند آب را شتر و بیاید که دختري بود:«همان گفته چنین العاذار بله،
خادمت براي همسر عنوان به که باشد دختري همان پروردگارا، دهد، نوشیدن براي من
براي و کشید آب آمد، نزدیک ربکا که بود دعا حال در همچنان او برگزیده اي.» اسحاق
حیوانی همان است. حیوان شتر کنید، توجه نوشانید. هم را شتر و داد وي به نوشیدن

رساند. و برد اسحاق همسرش نزد را وي بود کرده سیرابش ربکا که
است ستایشگر و ساخته سیراب را کلیسا که روح القدس نیروي همان هم امروزه ٤٠
صحرا به شامگاه اسحاق یقین به برد. خواهد عروس ملاقات به برداشته زمین از را وي
او آمده ٥ افسسیان در چنانکه کرد. نخواهیم ملاقات جلال در را خداوند ما رفت.
این به می زنند. فریاد بی اختیار متدیست ها که همین جاست دید. خواهیم هوا در را

خداوند… می کنید؟ توجه بیندیشید!
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چشمش بود صحرا در که هنگام آن و می آمد بیرون پدري خانۀ از باید اسحاق
دل اسحاق به نخست نگاه همان با ربکا می شد. نزدیک شتر بر سوار که افتاد ربکا به
خواهیم را خداوند همان جا است. چنین شتافت. دیدارش به و شده پیاده شتر از سپرد،

برد. همسرش نزد را او بود کرده سیراب ربکا که شتري همان دید.
تعصب گرایی را آن جهانیان و می پرستد کلیسا که است نیرویی همان از سخن
تا برد خواهد بالا هوا به را کلیسا که نیرویی همان یعنی کلیسا معبود آن می خوانند،

همان… می کنید؟ توجه روح القدس! همان کند.» ملاقات هوا در را «خداوند
بود. دوشیزه ربکا بنگرید نیک اگر

ماهیت به آیا خوب، است. فاحشه می گوییم سخن او از اکنون که زنی آن ولی ٤١
بر سوار زن آن است. وحش مفهوم همان اینجا در نیرو-نیرو برده اید؟ پی نیرو آن
تداعی را «ثروت» از برخوردار نیرویی قرمز است؟ حیوانی چگونه این بود… قرمز باره اي
توانگر کلیسایی از سخن است؟ کلیسایی چگونه این توصیفی چنین با پس می کند.
دربرمی گیرد. را مردمان و جمعیت ها  نفوذش که نیرومند کلیسایی است، ثروتمند و
به حال کردند. زنا وي با روحانی نظر از زمین بزرگان همان بیانی به جهان پادشاهان

پرداخت. خواهیم فرقه اي مجموعه هاي آن وضعیت و او کیستی
طلا به و بود… ملبس قرمز و ارغوانی به (شاهانه)… ارغوانی به زن آن و
و خبائث از پر خود دست به زرین پیاله اي و مزین مروارید و… جواهر و

داشت؛ خود زناي نجاسات
می دهد ارائه مردم به که آموزه اي همان آموزه اش، است؟ زن آن دست در چیز چه ٤٢
مست به را پادشاهان سان همین به می باشیم.» چنین  ما هستیم. ما  عبارتی:«کلیسا به
همۀ بر هستیم! برتر نیروي همان هستیم. چنین «ما داد. سوق خود همراه به شدن
آن از کمی همین، از… بنوشید بیایید هستیم. کلیسا بزرگ ترین داریم. سیطره ملت ها
در پیاله اي پس ببینید. بفرمایید، کنید.» میل آن از شما بردارید. آن از شما بریزید.

کنید. نگاه داشت. دست
مزین مروارید و جواهر و طلا به و بود… ملبس قرمز و ارغوانی به زن، آن و

داشت؛ خود زناي نجاسات و خبائث از پر خود دست به زرین پیاله اي و
فرخندة و جاوید کلام خواندن مشغول بلکه نمی خوانیم. روزنامه اکنون دوستانم، ٤٣

بله. ماناست. کلام این ولی گذشت درخواهند سراسر زمین و آسمان هستیم. خدا
و عظیم بابل و سِرّ بود، مرقوم اسم این دقیق تر یا پیشانی اش اسمی بر و

دنیا. خبائث و فواحش مادر
موضوع دربارة ولی بود کلیسا این در نمی کنم فکر البته اینجا پیش چندي خوب ٤٤
بابل تاریخی وضعیت به مناسبت همان در و کردم صحبت می نویسد دیوار بر که دستی
ایسم هاي و آیین ها تمام گرایش ها، و ایسم ها تمام سرآغاز که است گفتنی پرداختم.
بعُد از را موضوع مایلید چنانچه خوب می شود. یافت پیدایش کتاب در دنیا، در موجود
خوب کتاب هاي از شماري یا هیسلاپ از بابل دو کتاب می توانید کنید دنبال تاریخی
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را دارید مدّنظر که ایسمی هر ردپاي می توانید چنین این کنید، تهیه را زمینه این در
که می بینید و کرد خواهیم مراجعه آن به واعظ خانم هاي دربارة دیگر دقایقی تا بیابید.
چیزها این چگونه دید خواهیم داد. خواهم نشان شما به پیدایش در را روند این آغاز
را این شما از نفر چند دربردارد. را «آغاز» مفهوم پیدایش گرفتند. شکل پیدایش در

است. آغازمند لاجرم موجودي هر پس است. آغاز همان پیدایش می دانند؟
جنگل در ماه دو کمابیش یا سه چند، مدتی می افتد… درختی به نگاهم هرگاه ٤٥
دیدم، که درختی هر می کنم. تحسین را آن زیبایی درخت یک دیدن با کردم. سر
در و است. مداوم زندگی از سخن پس می گیرد را آن جاي دیگري درخت و می افتد
درخت ناخواه خواه  است. آغازمند گونه اي به درخت آن ولی می کنم. تأمل خصوص این
هلو، درخت بلوط، درخت شدن، درخت براي می تواند صورتی در تنها است. آغازمند
غیر در باشد. برتر هوشی آن پشت که شود معین دیگر چیز هر یا نخل سپیدار، راش،
وجود بلوط درخت تنها جهان در چنین این و می شد پیدا بلوط درخت تنها صورت این
داده ترتیب را چیز همه  برتر و شگرف هوشی وجودي، خواه ناخواه ولی بس. و داشت

می دهد. قرار خود جاي سر و
داد. جاي خورشیدي سامانۀ در را اختر ها و ماه که اوست باد! متبارك قدوسش نام
می دهد. ترتیب و نظم خود کلیساي به او داد. قرار خاصی ترتیب و نظم در را همه چیز
باختر، در چه درخاور، چه شد، خواهد همسو و همراستا الهی خواست با هم کلیسا پس
اندیشه هاي بتوانیم هرگاه است. آن در خدا که جهتی هر یا جنوب یا شمال در چه
اگر و بیندازیم. جلجتا فضاي در سراپا را خویشتن کرده دور خود ذهن از را فرقه اي
خواهد سامان را همه چیز او کنیم، پیشه اطاعت او آفریده هاي دیگر و درختان همچون
از دسته اي تا بدرخشم. امشب باشد:«نمی خواهم گفته ماه که نشنیده اید حال به تا داد.

متفاوتیم. ما ولی می دانید خوب، بدرخشید.» من جاي به اختران شما
می شود. دیده مقدس کتاب آغاز در بابل شد. پیدا چگونه بابل که ببینید اکنون هم ٤٦
خوب، می شود. دیده بابل هم مقدس کتاب پایان در می شود. پیدا باز نیز آن وسط در
و دجله میان شنعار درة در را بابل نمرود شد. آغاز نمرود با بابل است. حکمتی این در
از جاده ها تمامی و-و می کرد. عبور میانش از نیز فرات رودخانۀ کرد، پایه گذاري فرات
برنجین، دروازه هاي همان بابل، دروازه ها ي پهنۀ می شد. منتهی بابل به کشور نقطۀ هر

می شد. منتهی تخت به خیابان ها تمام بابل، شهر به ورود با بود. متر شصت
در می شود. منتهی رم به همه جاده ها بروید، رم به می توانید امروز که است گفتنی ٤٧
آغوش در کوچک عیسی با باکره مریم از کوچک تندیسی شهر کنار و گوشه هر در آنجا
مقدس کتاب آغاز در می کنید؟ دقت می دهد. نشان را رم راه که می خورد چشم به

مقدس. کتاب پایان در اکنون و مقدس کتاب وسط در می شود، دیده
شما براي نظر مورد بافت تا دهم ادامه قرائت به چنین دقیقه چند مایلم اکنون
«کلیسا.» کنید، توجه حال دیدم.» را زنی «و خوب. بسیار دارید؟ توجه شود. روشن

می کنید؟ دقت است. «کلیسا» منظور می شوید، روبرو زن واژة با وقتی
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مقدسین… خون از مست دیدم را زن آن و …
یا شده» «قدیس از برگرفته مقدس واژة می آید؟ کجا از مقدس واژة خوب ٤٨

است. درست شده. پاکیزه است، یافته» «تقدیس
بود… مقدسان خون از سرمست که دیدم چنان را زن آن …

زن آن رساند. جفا مقدسان به که است گفتنی کلیساست، زن آن چنانچه پس ٤٩
زن… آن و است. بسیار آب هاي بر می کند. سیادت زمین بر کلیساست. بزرگ ترین
رازناك گونه اي به مطلب این کیست؟ زن این پس می کنند. زنا او با زمین پادشاهان
کلیسا در که است این بر فرض می دانید چنانکه الهی… ر وح آن اینک هم است.
عطا صاحب فهم جهت به دیگري می شود، خردمند یکی هست؛ روحانی عطاي نهُ
راستایی در عطایی صاحب یکی همچنین و می شود شفا عطاي صاحب دیگري می شود،

می گردد. دیگر
عیسی… شهداي خون از و …

آنها براي کلیسا گفته هاي تنها نبود. مهم آنها براي چندان عیسی گفته هاي گویی ٥٠
است. چنین دقیقاً بله. بود. اهمیت حائز

نمودم. تعجب بی نهایت او دیدن از و …
چگونه که بودم عجب در بود، شگفتی مایۀ-مایۀ من…او نمودم. تعجب «بی نهایت ٥١
جاي را خود موضوع شدن روشن تر براي اینک هم کنید توجه او….» که داشت امکان
پیرو کلیسایی می کند ادعا بود. نشسته همان جا یوحنا:«او گفته ي به می گذارم. یوحنا
توانگر افتادند. او پاي به پادشاهان دارد. دسترسی جهان پول هاي تمام به است. مسیح
شهیدان خون از که می شود چطور است، کرده تن بر تند رنگ هاي با جامه اي و است
شهیدان که است چگونه می کند؟ جفا مقدسان به که است چطور باشد؟ سرمست عیسی
است.» مسیح پیرو کلیسایی و مسیحی که است مدعی حال این با و می کشد؟ را مسیح

کنید. دقت حال
که… را وحش آن و زن سِرّ من شدي؟ متعجب چرا گفت مرا فرشته و

می نمایم. بیان تو به اوست حامل که دارد شاخ ده و سر هفت
را آن پس است. دریافتنی آسانی به همگان براي که داریم خوانشی اینجا حال ٥٢

است. آسان بسیار برگیرید.
برآمد خواهد هاویه از خواهد… فرود و نیست و بود دیدي، که وحش آن
از ایشان نام هاي که آنانی جز زمین، ساکنان و رفت خواهد هلاکت به و
دیدن… با افتاد، خواهند حیرت در است، مرقوم حیات دفتر در عالم بناي

شد. خواهد ظاهر و نیست و بود که وحش آن دیدن از
اکنون نیست. آن از گریزي ولی بود خواهد سوزان و تند مطلب این اکنون خوب، ٥٣
از سخن بلکه نیست کم شمار افراد از سخن همه» می گوید:«هرگاه او کنید دقت اگر
کرد. خواهند تعجب همه  شد.» خواهند شگفت زده همه زمین «ساکنان که است این
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شد، نخواهند شگفت زده گروه یک تنها شد. خواهد جهانیان همۀ شگفتی مایۀ  زن آن
است. شده نوشته برّه زندگی دفتر در نام هایشان که افرادي همان

ظرف است قرار زیرا کنم عنوان را مطلب اصل بی درنگ باشد بهتر شاید خوب ٥٤
زندگی دفتر وارد آنها نام  زمانی چه دارید؟ دقت آیا بپردازیم. آن به دیگر دقیقۀ چند
که شامگاهی جلسۀ آن از کردند؟ شرکت آن در که بیداري آخرین از (کِی؟) شد؟ برّه
شما کردن ناراحت قصد شدند؟ کلیسا عضو که شبی آن از شدند؟ نزدیک قربانگاه به
ایشان «نام هاي مقدس کتاب گفتۀ به که است این می کنم عنوان آنچه ولی ندارم. را
دید آغاز در خدا که زمانی همان دقیقاً! است.» شده برّه حیات دفتر وارد جهان بنیاد از
خون که زمانی گرفت، خواهد را گناهکار فرد جاي وي و فرستاد خواهد را خود پسر که
شد. ریخته جهان بنیاد از پیش وي خون مقدس کتاب گفتۀ به شد. ریخته خدا پسر
جهان بنیاد از پیش مسیح «خون مقدس کتاب گفتۀ به که می دانند شما از نفر چند
آن عضو هر نام جهان، بنیادگذاري هنگام گرانبها خون آن شدن ریخته با شد»؟ ریخته
برادر، هستید؟ هراسان چه از پس شد. نوشته برّه زندگی دفتر در خون همان با بدن

نمی شود؟ گشوده درها آن برکت به مگر زیباست! این
ببینیم. را شد عنوان آنچه نادرستی یا درستی قرائت این ادامۀ با اینک هم پس ٥٥
آن «و است ٨ آیۀ نکنم اشتباه چنانچه چرا…» گفت: من به فرشته «و می کنید؟ دقت

است. همین است. درست دید…» که وحشی
برآمد… خواهد هاویه از و نیست و بود دیدي، که وحش آن

را دیگري چیز اینجا می خواهم اکنون ولی پرداخت خواهیم آن به دوباره  خوب
گفت. خواهیم سخن باره آن در زیرا کنم بررسی

نام هاي که آنانی جز زمین روي ساکنان و رفت خواهد هلاکت به و …
است… مرقوم حیات دفتر در عالم بناي از ایشان

چنانکه زیرا شد.» خواهند «گمراه بیانی به خاکی» کرة این روي بسیاري «مردم ٥٦
است افرادي منظور نشدند، گمراه مردم از دسته اي تنها کرد. گمراه را آنها پیداست
آن به دیرتر کمی شد. نوشته زندگی دفتر در جهان بنیاد هنگام ایشان نام هاي که

پرداخت. خواهیم
چنانکه است. بابل» همان سرّ، «همان کلیسا آن زن، آن کنید توجه چنانکه حال ٥٧
و نمود پایه گذاري را شهري نمرود بود؟ چه نمرود برنامۀ می شود. پیدا نمرود با می بینیم
می خورد؟ چشم به پدیده اي چنین امروزه آیا ساخت. شهر آن خراجگزار را شهرها دیگر
می کند؟ سیادت جهان ملت هاي بر که هست کلیسایی آیا هست؟ مکانی چنین امروز
آیا باشد؟ ساخته خویش خراجگزار را ملت ها دیگر که هست مکانی امروز آیا قطعاً.

دارید؟ سراغ مکانی چنین
موضوع از کاملی تصویر تا کنیم قرائت را بقیه و برویم جلو گام چند تنها پس

خوب. بسیار باشید. داشته
شد. خواهد ظاهر و نیست بود… که وحش آن دیدن با …
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دارد. حکمت که ذهنی اینجاست
این با است؟ روح عطایاي از یکی حکمت که می دانند شما از نفر چند خوب، ٥٨
جمعی مخاطبش که پیداست می سازد؟ مخاطب چنین را کسانی چه او توصیف،

می یابد. ظهور روح عطایاي آن در که-که است کلیسایی
دارد. حکمت که ذهنی اینجاست …

اعصار کل خلال در امر همین که شد خواهید متوجه همین جا در درنگ با خوب ٥٩
اعلام راستا همین در روح القدس می کند، برجسته را امور می خورد. چشم به کلیسایی
ظهور اینک هم شفا عطیۀ و می کند. ظهور عطایا این واپسین روزهاي در که می کند
عطیۀ هست. هم دیگري عطایاي برادران ولی است. خوب اینجا اینجا-تا تا است. کرده
همین جا ولی ثانوي. اهمیت با است کوچکی چیز این ولی عطایاست. از یکی تنها شفا
که روح القدس عطاي یعنی حکمت است، برتر کدام است. برتر بسیار عطایی از سخن
عطایی یا می دهد نشان کلیسا به را حاضر موقعیت و می دهد قرار هم کنار را کلام عناصر
باشیم. برخوردار تندرستی از داریم دوست همه ما می دهد؟ سوق شفا به را افراد تنها که

بلی! می دهم. ترجیح تندرستی بر را خود جان سلامتی من ولی
هر به می گوید:«خطاب یوحنا زبان از پطمس در روح القدس چگونه بشنوید
تکمیل حال در اینجا که باشید، داشته توجه بسپارد.» جان گوش امر آن به خردمند.

«اینجاست…» هستیم. مدّنظر تصویر
که می باشد کوه هفت سر هفت این دارد. حکمت که ذهنی اینجاست

است. نشسته آنها بر زن
تپه هفت دست کم آنها در که هستند شهر دو دارم… سراغ دنیا در که شهري تنها ٦٠
سینسیناتی دربارة دلیل همین به و است شهر دو آن از یکی سینسیناتی می شود. پیدا
ولی غیره. و است… مادر گرگ آن از سخن می دانید چنانکه است. شده افسانه پردازي
استیلا شهر آن بر خاصی کلیساي روي به هر  ولی است. شهر آن در کوه هفت از بیش

است. نیافته
کلیسایی آن از سخن آن در که داشت سراغ می توان دنیا سراسر در جا یک تنها
برگشته ام. آنجا به سفر از تازگی به می کند. جهانداري و نشسته تپه هفت بر که است

چیزها. این تمام
«پس .١٣ مکاشفه است.» حکمت اینجا است:«در آمده آن در که دیدم جایی و
یا عده  از سخن است.» انسان عدد که زیرا بشمارد را وحش عدد دارد فهم هرکه
و شصت و ششصد عددش «و است. انسان «یک» از بلکه نیست انسان ها از گروهی

است.» شش
.«VICARIVS FILII DEI»:است شده نوشته پاپ تخت بالاي که شنیده ا م بارها ٦١
تبدیل عدد به را ابجد آن و بکشید خطی بود. پرسش برانگیز برایم مطلب آن صحت
دقیقاً نه. یا می آید دست به عددي چنین که ببینید و است لاتین ابجد از سخن کنید،
شدم، نزدیک داشت، قرار شیشه پشت که پاپ سه گانۀ تاج به اندازه این به است. چنین
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مدتی چیزها، چنین و می بینید؟ می شود. برزخ» و آسمان دوزخ، بر «حاکمیت از سخن
گفتار این که می دانیم و برگشتم رم به سفر از پیش وقت چند برگشتم، آنجا از پیش

است. شده تشریح چنین که می دانیم پس است. درست
روزگار آن در که (آنانی افتاده اند پنج که هستند پادشاه هفت و اینک
هنوز دیگري و قیصر) بیانی به می آمد، باید که (کسی هست یکی و بودند)

بود)… ستمگر که هیرودیس (منظور است نیامده
است. دقیق چقدر ببینید کنید. دقت اکنون ٦٢

بماند. اندکی می باید آید چون و …
چوب به را خود مادر او ماه. شش می داند؟ را هیرودیس زمامداري مدت کسی آیا ٦٣
آن به را مسیحیان و کشید آتش به را شهر او کشاند. خیابان ها در و بست اسب کالسکۀ
می سوخت. آتش در شهر حال همان در و می نواخت… چنگ تپه اي بر کرد. متهم کار
شخص یک از بارز تصویري او کنید دقت اگر وحش…» کنید:«و دقت و ماه. شش-شش

باشید. داشته دقت حال می کنید؟ توجه است. فرومایه
(ذات است هفت آن از و است هشتمین… نیست، و بود که وحش آن و

می رود. هلاکت به و دارد) را پادشاه هفتمین
او خاستگاه به چنانکه است. «دوزخ» همان منظور می دانند، را هلاکت مفهوم همه ٦٤
هر هاویه. چاه بی ته، چاه معناست؟ چه به امر این است. «دوزخ» از بر آمده کنید، دقت
نیست، کاتولیکی آموزة مؤید مقدس کتاب  از بخش هیچ است. بی پایه کاتولیکی آموزة
ادعایی چنین هم آنها است. نیامده مقدس کتاب از بخش هیچ در کاتولیکی آموزة
گفت:«خوب، من به آمد. اینجا پاك قلب کلیساي بی ادعاي کشیش آنجا، کشیش ندارند.
را او شما گفت:«خوب، او می کردم. گفتگو او با فرزیر الیزابت مري تعمید دربارة او…»

داده اید.» تعمید کهن کاتولیک کلیساي روش پیرو
دوره اي؟» چه گفتم:«در

شما.» مقدس کتاب همین مقدس، کتاب گفت:«در
کلیساي آموزة می داد؟ تعمید شیوه این به کاتولیک کلیساي پرسیدم:«آیا ٦٥

است؟» چنین کاتولیک
«بله.»

تا چگونه می شود، چه کاتولیک کلیساي خطاناپذیري اصل توصیف این گفتم:«با ٦٦
می بینید؟ است؟» شده دگرگون اندازه این

داریم.» باور را کلیسا ما دارید. باور را مقدس کتاب شما کنید نگاه «خوب، گفت: ٦٧
اعلام کلیسا آنچه نمی دهیم. قرار ملاك را مقدس کتاب گفتۀ «ما می کنید؟ دقت
آنها با زمینه همین در چنانچه خوب است. همین دقیقاً است.» ملاك ما براي می کند
آنها براي مقدس کتاب گفتۀ کنید. امتحان شده که هم یکبار دارد جا شدید، روبرو
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آیا است. ملاك آنها براي می کند اعلام کلیسا آنچه ندارند. آن با کاري نیست، ملاك
است؟ روشن شما براي

زیرا آمین. می کنیم. باور را خدا سخن نیست. ملاك کلیسا گفتۀ ما براي ولی ٦٨
من گفتار ولی شود شمرده دروغین انسانی گفتار است:«هر آمده مقدس کتاب در

نیستیم. فرقه از همین رو راستین.»
هستند پادشاه «پنج کنید. گوش سخن این به دقیقه یک کنید. توجه خوب حال ٦٩
داد. خواهم نشان شما به بخواهید، را مرتبط تاریخی رخدادهاي چنانکه افتاده اند.» که

بیاید.» باید یکی و هست «یکی
او نبود. پادشاهان از یکی وحش ولی است. «وحش» از سخن کنید، دقت اینک
باز و می شود پیدا باز نیست، دیگر می شود، پیدا باز و نیست و «است که بود همان
و نیرو از سخن می آیند، هم پی در که پاپ ها از چیست؟ از سخن اینجا نیست.» دیگر
پاپ ها سیطرة تحت روم به بت پرست روم که همانگاه می راند. فرمان که است وحشی
به پاپ بیانی به آمدند، کار روي پاپ ها و داد آیین تغییر بت پرست روم شد. تبدیل
دلیل همین به است. روحانی پادشاه حکم در پاپ و شد حاکم مردم بر پادشاه جاي
تاجگذاري می کند، قلمداد مسیح خلیفۀ را خویشتن که روحانی پادشاهی جایگاه در

کنید. توجه اکنون است. همین می کند.
همین چگونه دهیم نشان و کنیم افشا را کاتولیک آموزة همین جا می خواهیم ٧٠
کلیساي در باز آموزه ها این بیشتر کنید، دقت یافت، راه پروتستانت کلیساهاي به آموزه
کاملاً است، ناسازگار مقدس کتاب با یکسره آموزه این ولی است. مطرح پروتستانت
است یادآوري جاي اکنون نیست.» و بود که «وحشی می شود گفته پس است. مخالف
خواهند گمراه همه نشد، نوشته جهان بنیاد از نامشان که افرادي زمین، روي «بر که

ببینیم. شد.»
هفت آن از و است… هشتمین ،(١١ (آیۀ نیست و بود که وحش آن و
ادامه راه به کمی هاویه چاه بی ته، چاه تا (چنین می رود. هلاکت به و است

داد.) خواهد
هستند. پادشاه ده دیدي، که شاخ ده آن و

ببینید، نگرش درخور مطلبی می خواهید چنانچه کنید. دقت خوب اینجا حال
بنگرید. خوب همین جا

وحش با ساعت یک بلکه نیافته اند سلطنت هنوز که هستند پادشاه ده …
می یابند. قدرت پادشاهان چون

هیچ گاه آنها کنید، دقت چنانچه هستند. دیکتاتور نیستند، تاجدار پادشاهان آن ٧١
سلطنت زمان در ساعت یک مدت براي پادشاهان همچون ولی نبودند تاجدار پادشاهان
می بریم سر به آن در اینک هم که تیره روزگار چنین در می شوند. قدرت صاحب وحش
پادشاهان «همچون است؟ روشن شما براي آیا می شوند. پیدا خودکامگان و دیکتاتورها

خوب. بسیار بله، می شوند.» قدرت صاحب وحش همراه به
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می دهند. وحش به را خود قدرت و قوتّ و دارند رأي یک اینها
(سپاس!) آمد خواهد غالب ایشان بر برهّ و نمود خواهند جنگ برهّ با ایشان
هستند وي با که نیز آنانی و است پادشاهان پادشاه و ر ب الارباب او که زیرا

امین اند. و برگزیده و شده خوانده که
از پیش که که:«افرادي کنم صحبت باره این در اینک هم می توانستم کاش اي ٧٢
همین هللویاه! می خرامند.» خویش فراخوان راستاي در و شده اند برگزیده جهان بنیاد
حرف واو کنید دقت چنانکه است. شده یاد امین و برگزیده افراد عنوان به آنان از است.
شمارشان اینکه به بی توجه شد. خواهند چیره او بر آنها امین اند.» و است:«برگزیده ربط

باشد. چقدر
شود. ما نگرانی مایۀ نباید ما، روزگار کمونیسم همین کمونیسم، مهیب جنبش این ٧٣
اثبات را گفته این مقدس کتاب با می توانم دقیقاً. خداست، دستان در ابزاري همچون
عذاب شدند، کشته دستش به که شهدایی تکاتک خاطر به را وحش کمونیسم کنم.
از شده رأي هم اتفاق به پادشاهان این همۀ کنید، دقت چنانچه آقا. بله داد. خواهد
گرفت. دربرخواهد را جهان سراسر و کشور سراسر کمونیسم جست. خواهند بیزاري او
است. برانگیخته وحش مجازات براي خدا که است جنبشی تنها این که است دقت شایان
از برانگیخته جنبشی کمونیسم می شود مگر لحظه. یک برانهام، بگویید:«برادر شاید
است. مقدس کتاب گفتۀ این است. برانگیخته را جنبش آن خدا قطعاً، باشد؟» خدا سوي
از می کند. حرکت نامشروع، بی شرمانه و خدانشناس مردمی بر حکم اعلام راستاي در
پیش چندي می شویم؟ روبرو چیزهایی چه با دنیا این در است؟ مانده باقی چه دنیا این

همین جا… در
بخشی خواندن حال در می شوم. خارج موضوع اصل از لحظه اي براي امکان حد در ٧٤
نسل چهارده تا نامشروع فرزند که است آمده چنین آن در که بودم مقدس کتاب از
است، درست دارند؟ آگاهی قضیه این از نفر چند شد. نخواهد خداوند جماعت وارد
صحرا، در زنی چنانچه می شود. پرداخته نامشروع فرزند یک وضعیت به ٢٣ تثنیه در
و می شد غافل شود، بهره مند مردان محافظت از نمی توانست که فضایی در بیانی به
زن آن اگر بگیرد. همسري به را وي بود واجب مرد آن بر می گرفت، قرار تعرض مورد
ولی نداشت. مرگ زمان تا وي با زندگی ادامۀ جز چاره اي مرد آن باز می شد، بدکاره
ملاحظه خلافش و می گرفت همسري به دوشیزگی حالت در را زن آن مرد آن چنانچه
نامشروع فرزندي صاحب متأهل زنی و مرد چنانچه می کردند. اعدام را زن آن می شد،
محروم خداوند جماعت به ورود حق از چهاردهم نسل تا نسل، چهارده تا او می شدند،
طول سده چهار توصیف این با و می آمد شمار به نسل یک سال چهل هر و می شد.

شود. رانده اسرائیل از گناه تا می کشید
عیسی خداوند پاك خون کردن پایمال با می توانید چگونه است! بیزار گناه از خدا ٧٥
شد؟ خواهید وارد فرقه اي، مجموعۀ یک در عضویت صرف به تنها که کنید تصور چنین
صورت این غیر در شد خواهید وارد کرده، معین خدا که شرایطی کردن برآورده با تنها
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داشته که جایگاهی هر یا واعظ چه باشیم، شماس چه بله. نیست. شدنی هیچ روي به 
شد. خواهید وارد الهی شروط کردن برآورده با تنها نیست. مهم باشیم،

او دارد. حضور اکنون می کرد گفتگو من با باره این در که فردي نسل. چهارده ٧٦
شد؟» خواهد رستگار کسی چه بدانیم کجا از پرسید:«پس

نام می کند.» پیدا مناسبت کالوین از درست پیروي که کردم:«همین جاست عرض ٧٧
است. پذیرفتنی خدا نزد خونی نسبت شد. نوشته دفتر آن در جهان بنیاد از پیش شما

هستید؟ متوجه آیا می شود. مربوط او خود به مسئله این
چیست…» دیگر این «ولی

می کنید شرکت کلیسا این جلسات در که جوانان شما نمی دانم امروز کنید. گوش ٧٨
چنانچه که هستید متوجه هستید. خاستگاهی چه از خانم ها دختر و پسرها آقا شما یا
به شما فرزندان  و بود خواهد شما رفتار و کردار از سخن شود، پیدا دیگري نسل
دختر شما دارد؟ ارجی شما نزد پاکدامنی آیا داد؟ خواهند تاوان شما کارهاي خاطر
که می دانید آیا می شوید، ظاهر عمومی منظر در غیره و کوتاه لباس هاي با که خانم ها
بود بار بی بند و مادربزرگتان که می دانید آیا شماست؟ دختر ضرر به رفتاري چنین
استریپ تیز شما امروزه علت همین به و می کرد رقاصی هال میوزیک در مادرتان و
آقا. بله، شد؟ خواهند چه دیگر شما فرزندان پس توصیف این با خوب قطعاً. شده اید؟
چهارم و سوم نسل تا نوه ها و فرزندان از را مادر و پدر عصیان انتقام که است گفته خدا

گرفت. خواهد
می شود؟ منظور فرزندانتان براي شما نیک کار هر که هستید متوجه آیا برادرم، ٧٩

وقتی- است آمده مقدس کتاب در بگیرید. نظر در را ٧ باب عبرانیان همین جا ٨٠
ملاقات فرمانروا آن بر پیروزي از بازگشت از پس را ابراهیم ملکیصدق که هنگامی
کتاب گفتۀ به است. ده یک پرداخت از سخن «لاوي…» می گوید داد، برکت و کرد
لاوي و می کرد. دریافت خود برادران از را ده یک ها باید الهی حکم پیرو مقدس:«لاوي
او زیرا بود کرده پرداخت را ده یک ها پیش تر خود می کرد دریافت را ده یک ها این که
پدربزرگش پدر ابراهیم و بود.» ابراهیم صلب در ملکیصدق با ابراهیم ملاقات هنگام
پدربزرگ، پدر، لاوي، را؛ لاوي یعقوب و را یعقوب اسحاق آورد، را اسحاق ابراهیم بود.
همان جا بود» ابراهیم صلب در لاوي که حالی  «در مقدس کتاب گفتۀ به پدربزرگ. پدر

هللویاه! داد.» ده یک ملکیصدق «به
چرخ دندة می تواند جهان این در حرکتی که بگوید شما به کسی ندهید اجازه ٨١
یعنی همان جا چیز همه  داد! خواهد ادامه خود حرکت به آن سازد. مختل را الهی عالی
باز باشند پرشمار هرچند دیوها لشکر حتی و دیو هیچ است. شده پیش بینی آغاز از

سازند. مختل را الهی برنامۀ نمی توانند
او مقدس کتاب پیرو داد. ده یک «بالقوه» لاوي که است نیامده مقدس کتاب در ٨٢
خداوندم خود این سپاس! داد». «ده یک بود خود پدربزرگ پدر صلب در که هنگامی
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هر بر آگاه بود. آگاه امر این از جهان شکل گیري از پیش خداوند زیباست، چه است.
داد. ده یک ابراهیم در لاوي پس بود. امري

حالی در می گذرانید بی خیالی با چنین که دارد تعجب جاي برادرم، خواهرم، پس ٨٣
کانون هم متأهل زنان دارند، کار و سر متأهل زنان با و می کنند را خود زندگی افراد که
نسل از می توان تصوري چه زندگی سبک این با پس می زنند هم بر را خود خانوادگی
فرزندان از عده اي صرفاً را نسل آن توصیف این با است. قرار این از اوضاع داشت؟ آینده
چنین انتظار در چیز یک تنها پس داد. خواهد تشکیل هرزه زاده و حرام زاده نامشروع،
چنین دقیقاً می بریم. سر به آن در که است هسته اي عصر همان این و است نسلی

هستیم. پایانی روزگار در ما است.
سختی به که بود آنجا جوانی پسر بودم، نشسته کنتاکی تپه هاي در صبح امروز ٨٤
بود. سرگوم ملاس کردن درست سرگرم زیرا شد نزدیک او متري ده فاصلۀ به می شد
که بودم زمینی در شنید… همین که ولی نداشت. زندگی در هم چندانی بسا تجربۀ چه
درّه هاي در هستم. کجا نمی دانستم بودند. کرده نصب ممنوع ورود علامت هاي آن در
او با را صحبت سر و نشستم همان جا پس بودم. رفته سنجاب شکار براي بودم. باریک
صحبت خداوند دربارة همان جا برود. سربازي به بود قرار که گفت جوان پسر کردم. باز
پایانی روزگار در که نمی کنید فکر آیا واعظ، گفت:«جناب من به جوان پسر آن و کردیم

کوهستانی. دوردست سرزمین همان در بله، می بریم؟» سر به
می بریم.» سر به پایانی روزگار در جان پسر بله، است. چنین که دادم:«البته پاسخ ٨٥

چنین به ما است. کنونی ساعت توصیف این برادر، هستیم. وضعیتی چنین در ٨٦
پدران، و مادران روزگار کهن آن در که نکرده اید دقت مگر رسیده ایم. اوضاعی
در مادر و پدر زندگی روش به مگر می کردند؟ زندگی چگونه مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها
شده حکمفرما چنین فساد امروزه که نیست شگفتی جاي پس نکرده اید؟ دقت گذشته
می پوشند شلوارك زنان باز منبر پشت فریاد همه این وجود با که ندارد تعجبی است.
می کنند دود شما صورت روي بر و می کشند سیگار می کنند. تف شما صورت بر و
در زودي به هستند. تباري چنین از چون چرا؟ برسید.» خودتان کار می گویند:«به و
دامنۀ هم پرداخت. خواهم موضوع به بی پرده مار، ذریّت عنوان تحت موعظه اي قالب
جهان بنیاد از آنها دید. خواهیم را مردم میان در رفتاري چنین چرایی هم و او نفوذي
است گذشته کار از کار نابجاست، آنها از دیگر توقع پس بله. هستند. شیطان دودمان از
نزول جز انتظاري شرایطی چنین در بس. و است پیش در داوري تنها توصیف این با و
ولی شود چنین که نبود این خدا هدف کرد. خواهد مبتلا را همه خدا نیست. داوري
زمین ساکنان همۀ «او که می گوید دلیل همین به شد. خواهد چنین که می دانست
شد، نوشته برّه زندگانی دفتر در جهان بنیاد از پیش نامشان که افرادي استثناي به را،

کرد.» خواهد گمراهی دچار
فکر خوب، بخوانیم. را پایین تر کمی حال شویم. دقیق خصوص همین در بیایید ٨٧

باشیم. رسیده ١٢ آیۀ به می کنم
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بلکه نیافته اند سلطنت هنوز که هستند پادشاه ده دیدي که شاخ ده آن و
می یابند. قدرت پادشاهان چون وحش با ساعت یک

می دهند. وحش به را خود قدرت و قوتّ و دارند رأي یک اینها
زیرا آمد خواهد غالب ایشان بر برهّ و نمود خواهند جنگ برهّ با ایشان و
که هستند وي با که نیز آنانی و است پادشاهان پادشاه و رب الارباب او که

امین اند. و برگزیده و خوانده شده
قوم ها است، نشسته فاحشه که آنجایی دیدي که آب هایی می گوید مرا و

می باشد. زبان ها و امت ها و… جماعت ها و…
دشمن… را فاحشه اینها وحش، و دیدي که شاخ ده اما و …

همین جاست است. پادشاهی ده شاخ»، «ده آن از منظور کنید، دقت چنانکه ٨٨
می شود. آنها ماهیت و خودکامه حاکمان آن از سخن و می گیرد شکل چیز همه  که
حاکم یک از تنها دارند؟ گرایشی چه کنید. دقت خودکامه حاکمان این گرایش به
(چه؟) اینها و می کنید؟ توجه باشد. نداشته گرایش کمونیسم به که ببرید نام خودکامه
ببینید می شود؟ چه ولی کرد. خواهند دشمنی کلیسا همان زن، همان «فاحشه»، با

کرد. خواهند کار چه
خواهند عریان و بینوا را او و داشت خواهند دشمن را فاحشه اینها …

سوزانید. خواهند آتش به را او و خورد خواهند را گوشتش و نمود
محو روزگار صفحۀ از را زن آن است، واقعی اینجا در من حضور که اندازه همین به ٨٩
کلیساي یعنی موضوع، این بررسی به که زمانی با می توانستیم کاش اي کرد. خواهند
اینجا می خواهید اگر کنیم. دنبال کلام سراسر در را آن یافته، اختصاص بحث مورد
خواهند سوگواري او براي همگان ناخداها، همۀ و زمین پادشاهان است:«همۀ آمده
چه و شد! یکسره کارش ساعت یک در شد.» ویران بزرگ بابل ساعت یک در زیرا کرد
انتقام خدا زیرا کنید شادي انبیا شما و مقدسان شما است:«ولی آمده همان جا در زیبا
عنوان دقت با امر این کنید، توجه است.» ستانده او از را شما برادران و مقدسان خون
که نبوکدنصر همانند بس. و خداست دستان در ابزاري تنها کمونیسم پس است. شده

بود!…؟… او دستان در ابزاري کرد، اسیر را به بیراهه رفته یهودیانِ
می تواند درستکار و عادل ذرّیت ولی می آورد بار به تباهی همچنان گناه هرچند ٩٠
سرانجام و شده تباه تر و تباه تباهی، روند در ذرّیت است ممکن باز اما کند پایداري
گذشته در غیره و آنها پدران و مادران چون است کشیده اینجا به کار گردد. خاموش
دیگر پس بودند گرفته پیش در خود عمر در را رویه همین و زندگی سبک چنین
روند این سراسر خدا چنانکه گفت؟ چه عیسی می دانید آیا است. نمانده ما براي چیزي

شد. نخواهد رستگار بشري هیچ نکند کوتاه را
افرادي چنین که است روشن شما براي آیا است؟ روشن شما براي مطلب این آیا ٩١
این همۀ و گادفري آرتور نمی کنم.) عنوان را مطلب این قضاوت (محض داریم؟ سراغ
رقص ها آن و-و پرسلی الویس همین طور بگیرید؛ نظر در را می شناسید که اشخاصی
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چه از نوجوانانه؛ رفتارهاي این تمام و گردن تا آویزان موهاي کارگري، لباس هاي و
نامشروع افراد فرزندان همان آنها دارد؟ معنایی چه چیست؟ گویاي می گیرد؟ سرچشمه
همچون خوب، است! گذشته کار از کار پس می باشند. کردند، زندگی گذشته در که
و شویم» نزدیک تر تو به «خدایا، سرود و می خیزند پا به او امثال و نخودچی ارنی
و تزویر کار این چیست؟ می دانید برادر، می خوانند. را سبک این به دیگر سرودهاي

آقا. بله است. ریاکاري

جایش می شود، دست این از چیزهایی و ووگی بوگی و راك درگیر که مردي ٩٢
جایگاه و کهانت فضاي منبر نیست. منبر پشت مردي چنین جاي نیست. منبر پشت
جاي بایستند. منبر پشت می توانند دعوت صاحب خادمان تنها خداست. دعوت شدگان
تنزل باشگاه نوعی به را کلیسا است، همین کلیسا مشکل نیست. منبر پشت چیزها این
مربوط خودتان به است همین شما برنامۀ اگر نیست وارد خرده اي باشگاه به داده اند.
بسیاري تفاوت باشگاه و کلیسا میان… که است گفتنی کوشش ها تمام وجود با است.
برگزار پارتی دهید، انجام کارهایی چنین باشگاه فضاي در مایلید اگر آقا. بله، است.
بشنوید من از را این برادر، ولی است. مربوط خودتان به دست، این از چیزهایی و کنید
منظورم البته است. درست رُفت. باید را کلیسا فضاي زیرزمین تا گرفته منبر میز از که
سبک به بیداري یک مقصودم و منظور نیست. جدید پنجرة و در نصب و کردن جاروب
روشن مانند درست آقا. بله، راند. خواهد سو هر به را چیزها این که است کهن روزگار
بله شده اند. جمع سیب تکه  یک دور که است سوسک تعدادي روي برقی لامپ کردن

شد. خواهند پراکنده سو هر به روشنایی درخشش مجرد به آقا،

حال می دهند.» را خود قدرت و دارند فکر و رأي یک کنید:«اینها توجه اکنون ٩٣
بفرمایید. بله، شاخ.» «ده آن می خوانم. را پایین تر

و آرند جا به را او (بفرمایید) ارادة که است نهاده ایشان دل در خدا زیرا
شود. تمام خدا کلام تا بدهند وحش به را خود سلطنت شده، رأي یک

جهان پادشاهان بر که است عظیم شهر آن دیدي، که زنی و خوب،
می کند. سلطنت

اینجا که است روشن همه  بر کنیم، بیان لفافه در را مسئله که نیست نیازي هیچ ٩٤
نیست… کس هیچ درخور است. کاتولیک کلیساي بر حاکم مراتب سلسله از سخن
دارم. اعتقاد هم مسئله این به دارم، را روح القدس معتقدم که اندازه همان به درست
شما خدمت در همین جا مسیح پیرو یک جایگاه در که دارم باور که اندازه همان به
جاي تپه هفت بر که است شهري همان این است، واتیکان شهر این-این… هستم،
نیست. دیگر و بود که است وحش همان کلیسا بر حاکم مراتب سلسله است. گرفته
شده تشریح مقدس کتاب پایان تا آغاز از رسا و روشن مسئله این است. بابل همان

است. کاتولیک کلیساي همان این است.
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چه زد. خواهد تلنگري شما به خواه ناخواه که است چیزي از سخن اینک ولی ٩٥
پرسش یک تنها ولی ندارد.» من به ارتباطی امر این برانهام، برادر بگویید:«خوب، بسا

بخوانیم. ٥ آیۀ از دوباره اکنون دارم. شما از
خبائث… مادر و عظیم بابل و سِرّ بود… مرقوم اسم این پیشانی اش بر و

دنیا. خبائث و فواحش
م-ا-د-ر. چه؟ م-ا-د-ر. این از جدا و ف-ا-ح-ش-ه. یک چیست؟ ماهیتش پس ٩٦
معناست؟ چه به فاحشه فواحش! است؟ پسران مادر آیا است. آورده دنیا به چیزي پس
هرزه و بار بی بند و روي چه از بار. بی بند و زنی است، بدکاره زن همان-همان فاحشه
است، مسیح پیرو کلیساي اینکه بر مبنی ادعایی وجود با اوست. آموزة از سخن است؟
مجموعۀ اولین چنانچه که… است آن مدعی اینجا و است. انسانی آموزه هاي مبلغّ
مادر پس آمده اند. بیرون بطنش از دیگر مجموعه هاي که پیداست است، سازمان یافته
نیست. پسران مادر از سخن اینجا در پس فواحش. مادر است؟ درست بود. فواحش
است مفهوم بدین باشد زنان از سخن اینجا چنانچه و است. زنان مادر مادر… نمی شود

آمد… بیرون چه ببینیم. اکنون کلیساهاست. از شماري منظور که
مجموعۀ کاتولیک. کلیساي است؟ کدام سازمان یافته مجموعۀ نخستین ٩٧
چگونه روند این تسوینگلی. بعدي؟ سازمان یافتۀ مجموعۀ لوتر. بعدي؟ سازمان یافتۀ
شدند. پیدا متدیست ها اسقفی ها، از پس و اسقفی ها سپس کالوین. با یافت؟ ادامه
هم اسمیث جان شد. پیدا کامپبل الکساندر همان جا از کردند؟ فرآوري چه متدیست ها
است؛ مسیحی کلیساي همان کامپبل الکساندر از… آمد. بیرون کامپبل الکساندر بطن از
گرایش هاي و ایسم ها دیگر و مسیح کلیساي از سخن شدند، پیدا گروه پنج چهار سپس
هم بسیاري شاخه هاي سربرآورد، باپتیست کلیساي سپس زدند. شاخه که است کوچک
متدیست، کلیساي بطن از نخست گام در بیرون… متدیست  کلیساي بطن از و داشت.
شدند. فرقه فرقه بار پنج آنها خود باز ولی آمدند بیرون وسلی طرفدار متدیست هاي
مجموعۀ و شد جدا دیگر گروه یک باز ولی شد پیدا متدیست کلیساي از دیگر گونۀ
مجموعۀ شد. پیدا ناصري ها مجموعۀ ترتیب همین به و-و شد. پیدا آزاد متدیست هاي
به یافت. ادامه ترتیب همین به و آمد بیرون ناصري مجموعۀ بطن از هم تقدس زائران
از یافت، ادامه شکل همین به و می شد پیدا کوچک گرایش هاي آنجا از ترتیب همین
روند تمام فرجام بود؟ چه ماحصل یافت. تداوم روند شاخه ها آن شاخه  ها-در از یک هر

است. پنطیکاست جنبش همان
به خود، مادر رویکرد همان گرفتن پیش در بود؟ چه پنطیکاستی ها عملکرد ٩٨
به- شد؟ چه پنطیکاست جنبش کردند. برپا سازمان یافته مجموعه اي باز برگشته عقب
بی اختیار بگذارید، پا گروه ها از یکی به که همین شد. تبدیل فرقه اي مجموعه اي به
و هویتّ درك براي آنها که پیداست هستید؟» آموزه اي چه می پرسند:«پیرو شما از
یک نظرو هم آنها با کاملاً اگر برادر، می کنند. تفتیش  را شما موشکافانه شما، اعتقادات

است. چنین کرد. خواهند تکفیر را شما بی درنگ نباشید رأي
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که اندازه همان به برادر، باشد. شما دلگرمی  مایۀ بودن پنطیکاستی مبادا ٩٩
اطمینان باره این در می شود، پیدا هم رهرو پنطیکاستی هست گمراه پنطیکاستی

دارید؟ توجه دارم.
برکت دادن سامان براي کوشش جاي به سازمان یافته مجموعه هاي تمام اگر ١٠٠
خود و می شد حفظ برادرانه همدلی بودند داده عمل مجال آن به پنطیکاست،
سفیره و حنانیا روزي می کند. تفکیک روح القدس می کرد. جدا را افراد روح القدس
گفت:«چرا روح القدس همان جا و است چنان و چنین که گفتند و شدند وارد هم

گفتید.» دروغ
بگیرید، خرده او از مبادا است جونز برادر او می گوییم:«خوب، برعکس ما ولی ١٠١
است، کرده دریافت را روح القدس که می دانم ماست. کلیساي مالی پشتیبان بهترین
دیدم خود چشمان با می گوید، سخن زبان ها به چگونه که شنیدم خود گوش هاي با
خشک پوست روي که می ماند این به درست می کرد.» فریاد و بانگ روح در چگونه
مربوط خدا به رأي و تصمیم ندارد. آن به ارتباطی می کنید؟ دقت بریزید. نخود گاو
ما ولی یقیناً. می شمارد. مردود یا می کند تأیید را افراد خود رأي با که اوست می شود.
ولی راندیم جماعت از را فرد این «خوب، می دهیم. قرار مرجع را خود فرقه اي مجموعۀ
آنها جمع  از سرانجام ولی رسیدند او به مدتی یگانه انگاران کردند. جذبش یگانه انگاران
اونلی ها جیزز کردند. جذبش اونلی ها  جیزز بودند رانده را او اینکه به توجه با شد. رانده
نبوّتی کلیساي شد. خدا کلیساي مجذوب سپس ولی شدند پذیرا جمع در را او مدتی
به باز برادر، شگفتا! کرد.» جذبش تاملیسون جنبش سرانجام ولی پذیرفت را او خدا
اینک هم است. بیداري واپسین همانا که است پنطیکاست از سخن اینجا ترتیب! همین
رحم خدا می پرستند. روغن خونین صورتی با شماري و است مطرح هم نیلگون آتش

رسیده اند. کجا به دیگر حال نمی دانم کند،
آنچه پیرو که می دانید آیا است. شده فراگیر تباهی و آشفتگی این که می دانم تنها ١٠٢
کتاب که می دانید هیچ گرفت؟ دربرخواهد را همه فساد و تباهی آمده، مقدس کتاب در
خداوند سفرة که می کشد جایی به کار که می گوید کنونی روزگار توصیف در مقدس
دهم؟ تعلیم می توانم کِه می گوید:«به ادامه در باز بود؟ خواهد قی و استفراغ از پوشیده
حکم بر حکم  و باشد حکم  بر باید حکم  زیرا کنم؟ تفهیم را خود سخن می توانم کِه به
از تازگی به که کسانی به دهد؟ تعلیم می تواند کسانی چه به او قانون .» بر قانون  و است

می کنید؟ توجه کرده اند. گسست مادر با پیوند آن از شده اند، گرفته شیر
دختري نتواند که نمی شود پیدا هرزه اي زن زن، هیچ کوچک شهر این در ١٠٣
درست راه می تواند پس است باکره مادرزادي دختر آن آورد. دنیا به دست نخورده
ده از توصیف، این با مادري وجود با نباشیم هوشیار چنانچه ولی گیرد. پیش در را
می گیرند. پیش در را مادر رویۀ همان نفر نهُ می شود، زاده مادري چنین از که دختري
می تواند است فساد خانۀ گردانندة که پیرزنی آن می گویم. درست که می دانید خوب،
پاکیزه زنبق گل همچون سالگی شانزده تا دختر آن بسا چه آورد. دنیا به نازنین دختري
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رفتار و برگشته درست راه از ولی شد. خواهد شگفتی مایۀ بماند چنین اگر ولی باشد
گرفت. خواهد پیش در را خود مادر

آموزه هاي با که است پیر فاحشۀ نخستین کاتولیک کلیساي که است گفتنی ١٠٤
برآمد بی ته چاه «از که است آمده مقدس کتاب در و شد پیدا خرافات و ساختگی
چنین ارائۀ پس است. مقدس کتاب گفتۀ این گشت.» برخواهد هلاکت سوي به و
آموزه ها این آمده، مقدس کتاب در آنچه پیرو است. نادرست و گمراه کننده آموزه هایی
شد پیدا هم آمد، دنیا به زیبا دختري که متدیست کلیساي هستند. دروغین و نادرست
جماعت اعضا به کرد. تکرار را مادر رفتار کشیده پس پا گرفت؟ پیش در راهی چه ولی
را مردم دست رواست. کشیدن سیگار زعمش به بپوشند. شلوارك می دهد اجازه خود
اختیار کامل سکوت باره این در کنند. رفتار می رود انتظار آنها از چنانکه تا گذاشت باز
نان هاي از پر سینی  یا کارمزد از شدن محروم نگران که آنها ناپختۀ کشیش کردند.

می ایستد. منبر پشت است، کوچک

آب و بخورم خشک نان می دهم ترجیح کنم، گوشزد تو به چیزي بده اجازه برادر، ١٠٥
شوند بلند جماعتم اعضا تمام اگر کنم. اعلام را امر حقیقت همچنان ولی بنوشم خالی

است. چنین بله، کرد. خواهم بازگو آنها براي را امر حقیقت باز بروند و

شبان می دانید «خوب، می خورند. نان راه همین از کجاست؟ مشکل پس ١٠٦
پاي متدیست ها و باپتیست ها شما دلیل همین به هستم.» شهر کلیساي بزرگ ترین
آموزه اي هرکه ولی باشد تند سخن این بسا چه می نشینید. دروغین نبی  یک سخن
هرچند سخنی چنین بس. و است دروغین نبی  یک دهد، ارائه مقدس کتاب مخالف

بله. است. دروغین نبوّتی باز باشد شیوا

چه باشید.» آسوده می توانید است، آمده دفتر این در شما نام که هنگامی «تا ١٠٧
آن از اثري اگر ولی باشد. شده نوشته هم کلیسایی دفتر ده از بیش در شما نام  بسا
چه باشید، نیکی از تجسمی بسا چه هستید! مرگ به محکوم نباشد زندگی دفتر در
باز ولی باشد خاص و عام زبانزد اخلاقی اصول به شما پایبندي  و پاکی و وفاداري بسا

داشت. نخواهد تأثیري

و پیر پدر از او می نمود، یعقوب از شایسته تر بسیار مرد یک عنوان به عیسو ١٠٨
یعقوب حالی که در می داد. انجام دست این از کارهایی و می کرد پرستاري خود نابیناي
آنها تولد از پیش خدا ولی می برد. پناه خود مادر دامن به که بزدلی بود، کلاهبردار
رومیان در مطلب این شمردم.» مردود را عیسو و داشتم دوست را گفت:«یعقوب چنین

است. درست سراسر است. شده عنوان ٨

به ما است. آگاه هم کلیسا درون مایۀ از است. آگاه آدمی هر درون  از خدا ١٠٩
مجموعه اي و فرقه رو همین از زنده ایم. خدا کلام نان زندگی بخش، نان وجود برکت

نیستیم. فرقه اي
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براي را آورده ام قلم به اینجا در که کوتاه شرحی مایلم کوتاه… باز می خواهم اکنون ١١٠
اینجا در است. شده عنوان ٢:١٩ مکاشفه در مطلب این بزرگ…» «آن کنم. بازگو شما

است. قرار چه از موضوع ببینم تا بیندازیم نگاهی می خواهم دارم. یادداشتی
بزرگ فاحشۀ بر نمود داوري چونکه است عدل و راست او احکام که زیرا
از را خود بندگان خون انتقام و می گردانید فاسد خود زناي به را جهان که

است.) کاتولیک کلیساي سرانجام (این . کشید او دست
اساس بر که کنیم جلب نکته این به را عزیزان شما توجه می خواهیم حال، ١١١
فرقه  از عنوان هیچ به مقدس کتاب فرقه… ماهیت فرقه، ماهیت مقدس، نگاشته هاي
کاتولیک کلیساي برمی گردد. کاتولیک کلیساي به فرقه ها پیدایش نمی کند. صحبت
که همین جاست آمدند. پدید فرقه ها پی در پی سپس و فرقه هاست مادر نخستین
هم ناخوشایندتر می رویم پیش بیشتر هرچه می رسیم. ماجرا ناخوشایند قسمت به
حکمی راستاي در نه و خداست زادة نه فرقه که شود روشن شما بر می خواهم می شود.

است. شیطان فرقه پایه گذار است. شده پایه گذاري الهی
امید یک می دهیم، تشکیل را بدن هم با بلکه نیستیم هم از جدا ما خدا… کلیساي ١١٢
خداي کلیساي توصیف این هستیم. یک محبت در ترتیب همین به و داریم آموزه یک و
برادر است. چنین هستیم! یک ما می شود مطرح که مسائلی از فارغ بله، است. زنده
روح القدس پري و تازه تولد از برخوردار هرکِه باپتیست، چه باشی متدیست چه عزیز،
هیچ آقا. بله، است. درست می رویم. پیش هم با و دوشادوش است. من برادر باشد،

نمی کند. فرقی
سخن این پیرامون، به نگریستن با گاهی کنیم. اشاره موسی به همین جا دارد جا ١١٣
تندرو پنطیکاستی هاي این از که شناختی به توجه با برانهام، می رسد:«برادر گوشم به
نگاهی موسی چه؟ می دانید می شوید؟» همراه دسته اي و دار چنین با باز چرا دارید،
فرعون نگاه از می نگریست. آنها به فرعون که پنجره اي همان از انداخت. بنی اسرائیل به
خدا برگزیدگان مقام در را آنها موسی حالی که در نبودند بیش خاشاکی و خاك آنها
به کلام طریق از چگونه؟ است. وعده صاحب قومی بنی اسرائیل که می دانست می دید.
بود، نمانده باقی او تخت نشینی به بیشتر قدمی باورمندي… از و بود. رسیده آگاهی این
عنوان به می شد همه چیز صاحب سالگی چهل در فرعون شدن محض به جوان موسی
می گرفتند را او دور زیبا زنان و می زد تکیه همان جا جهان شهریار و دیکتاتور فرمانروا،
یکی خود که آگاهی این با پس می شدند. مشغول او خدمت به ساقی ها حال همان در و
یکی را خود او است. همین هللویاه! نگریست. خاشاك و خاك مشت آن به آنهاست از

برگزید! را خود راه و کرد انتخاب ایمان بر تکیه با تنها می دانست. آنها از
انتخاب را خود راه باید همین جا کنید. انتخاب راهی باید کنند. انتخاب باید همه ١١٤
فردا باشد، باقی عمري چنانچه برگزینید. راهی باید بامدادي جلسۀ همین در کنید.
زد. خواهید انتخاب به دست ناگزیر زود یا دیر کنید. انتخاب راهی باید ناگزیر شب
کتاب شد. من قاموس مقدس کتاب برگزیده ام. را خود راه که مدت هاست من برادر،
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همسو مقدس کتاب با خداست. سخن مقدس کتاب شد. من زندگی کتاب مقدس
است. من زندگی مرجع مقدس کتاب می شوم.

که سخن این گفتن به و انداخت. بنی اسرائیل به نگاهی موسی توصیف این با ١١٥
که من از حاشا نیست. وارد آنها بر خرده اي من دید از هستند. مهربان مردمی «آنها
که «بگویم است. امروزي مردم رویکرد همان این نکرد. بسنده بگیرم.» خرده آنها از
هیچ الهی شفاي به باورمندان و یافته اند را روح القدس که آنانی و پنطیکاستی ها با
نزد شد. آنها از یکی مصر ترك با او نبود. چنین موسی رویکرد ولی ندارم.» مشکلی

شد. آنها از یکی رفت. خود برادران
حقیرشده اندك شمار آن اقلیت، آن با می گیرم. پیش در را راه همین من برادر، ١١٦
خواهم همراه باشند، دیگر وضعیت هر در یا تعداد کم هرچند هستند، خداوند آنِ از که
می بینم. برّه زندگانی دفتر در را ایشان نام شده، داده آنها به که نویدي برکت به شد.
چه بگیر. موضع آنها کنار و کن انتخاب را خود راه است. چنین هستند. برادرانم آنها
را آنها بروند، پیش نادرست چنانچه باش. کنارشان در نادرست، چه روند پیش درست
نخواهی عزیزان اصلاح منشا پرخاشگري با است. درست کن. یاري درست راه انتخاب در

بکشی. بیرون نادرست مسیر از را آنها تا بکوش شد.
خون و… آتش مورد در آلن برادر دربارة مردم حرف تداعی گر مسئله این چارلی، ١١٧
کردم:«اگر عرض باز نکرده ام.» ادب اسائۀ اي.اي.آلن به گفتم:«تاکنون است. دستان در
در ولی نمی کردم.» برگزار شفا جلسات دیگر کنم سخنرانی آلن اي. اي مانند می توانستم
موضع روح القدس، نشانۀ عنوان به دست در خون داشتن اختلاف برانگیز موضوع مورد
می جنگیم. سنگر یک در دوشادوش نیست. بحثی است برادرم اینکه در دارم. مخالف
اشتباه در من پس نکند اشتباه او اگر کنم. کمکش می کوشم کند اشتباه چنانچه بله.
می توانیم چنین این ماست، روش این کند. کمک من به که می خواهم او از و هستم

کنید. دقت همین جا اکنون باشیم. داشته هماهنگی حرکت
فواحش… مادر… و بابل… و سِرّ او …

امروزي، کلیساي چگونه که است دریافتنی شما براي توصیف این با آیا دوستانم، ١١٨
«هیچ می کنند؟ زندگی خود دلخواه سبک به چنین امروزي کلیساهاي چگونه بله،
«این نمی کند. پروا کسی و می درند را همدیگر خوك ها دهید.» ادامه نیست، مشکلی
آنها آموزة به خوب، بس.» و می کند تداعی را گذشته تنها روش این ندارد. ضرري کار
کرده اید دقت آیا است. چنین آنها روش کنید. دقت حال می خواهم… اکنون کنید. توجه
در می دانست؟ مجاز را سینما به رفتن کاتولیک کلیساي تنها گذشته سالیان در که
که بودند نظر هم همه فرقه اي مجموعه هاي بود. محالات از کار این متدیست کلیساي

آقا. بله، است. شده چه اکنون که عجبم در هستند.» شیطانی اعمالی آنها «حاشا!
تنها (خوب کوتاه…. چیزهاي با کاتولیک جوان دختران می دانید که همان طور و ١١٩
بیرون باشند)… داشته یاد به جمع این در می توانند من، چون گذاشته  به سن  پا افراد
امروز شخص آن فکر کنم بود. زانو حد تا آنها پوشش باشید داشته یاد به اگر و می آمدند



نیستیم؟ فرقه ٢٧چرا

ترانۀ آن او ولی نیستم. داوري جایگاه در نمی دانم. البته باشد. درآورده سر جهنم از
دخترها، بچرخانید، «بچرخانید، سرود را می شد پخش رادیو از بی سانسور که کثیف
این که دارند یاد به عزیزان از نفر چند دهید.» نشان را زیبا زانوهاي آن پایین، آن
بود. پرتگاه سوي به گام اولین این شد؟ پخش بار اولین براي پیش سالیان چطور ترانه
استفاده با و می دادند نمایش را زنان شد، پیدا هم تگزاس از مرد آن است. درست
به درست، واکنش عدم با خوب و می دادند آنها به تصنعی ظاهري زیر لباس هاي از
این است. کرده رسوخ اذهان در می بینیم؟ چه اکنون هم دادند. میدان افرادي چنین

است. روح یک
کنم. کار چه نمی دانم می گفت:«دیگر می کرد. گفتگو من با آقایی پیش چندي ١٢٠

می دزدد.» را بتواند هرآنچه پسر این که حیف ولی دارم درستکار و به راه سر پسري
پرسیدم:«چرا؟»

دارد.» معاشرت دزد یک «با
کنتاکی اهل که پیرم مادر قول به می کند. دزد را شما دزد یک با همنشینی ١٢١
زنی-زنی اگر می شوي.» بیدار خواب از شپشو بخوابی شپشو سگی کنار بود:«اگر
نمی پاید دیري گیرد قرار محجوب پسري کنار-کنار دختري چنین اگر پا… و بی سر
شما معاشرت فضاي است. صادق هم قضیه عکس شود. پلید سگ  بچه اي همچون که
بیرون آنها میان می گوید:«از مقدس کتاب شد! جدا باید پس شماست. شخصیت معرف

است. درست شوید!» «جدا و بیایید»
تباهی فضاي همان به مردم، رفتار به نسبت مسامحه با فرقه اي مجموعه هاي ١٢٢
زیباي کلیساهاي از یکی در منطقه همین در خوب، را… آن چرایی و برمی گردند
موعظه بیشتر دقیقه بیست نمی توانست آقا آن می کردند. مرخص را مردم باید باپتیست
جماعت تمام برود. بیرون کشیدن سیگار براي داشت نیاز کشیش جناب چون کند
همه و کشیش سپس و می دادند تشکیل سیگار زنجیرة بیرون همه می رفتند. بیرون
آقایی آنجا رفتم، کنگرگشیونالیست کلیساهاي از یکی به برمی گشتند. هم اتفاق به
سخنرانی تکیه می زد منبر بر چنین حالی که در او داشت، تن بر بلند ردایی که بود
همین به کمابیش سخن گفت. بود، کرده پیدا تپه اي روي بر که گلی از آنگاه می کرد،
بحث بله. بود. گراییده زردي به سیگار دود از انگشت هایش رفت. بیرون و کرد بسنده
بازي- آن در چیست، شده باب که آلمانی بازي آن بازي…. در بود قرار که مردان و زنان
فکر داشتم… است؟ بازي کدام منظورم می دانید می کنند، پخش را ورق ها بازي آن در
همین می کنم فکر کنند. بازي پینوچل بود قرار پینوچل، بیاورم. یاد به بتوانم می کردم
و آقایان بود قرار هستند. عادي ورق هاي آنها می کنند. پخش ورق  آنجا بله، باشد،
پس هستند. همان جا کلیسا پایه هاي ببخشد! خدا کنند! ورق بازي زمین زیر در خانم ها
اعضا که هنگامی رویه همین وجود با ولی است؟ قرار چه از اوضاع نیست! تعجبی جاي
به زبان افراد همان می روند، رُتاري باشگاه هاي به بخت آزمایی براي کاتولیک کلیساي
فاسد کاتولیک ها اندازة به پروتستان ها شما باشید، داشته توجه می گشایند. اعتراض
گاز اجاق دیگ می شود مگر دارد؟ معنایی چه دیگر خرده گیري ها این پس شده اید



شده٢٨ گفته کلام

می گویید:«خوب، ولی دارید را رفتار همین هم شما روي. هیچ  به  بخواند. «کثیف» را
تازة تولد به ربطی ادعاها این هستم.» متدیست هستم. مشایخی کلیساي عضو من
که می گوید شما درون در ندایی که می دانید می کنید چنین وقتی بله. ندارد. شما
خوب نمی آورید. خود روي به که شده اید پست چنان باز ولی است نادرست کار این
غوطه ور فضایی چنین در آقا. بله، یقیناً. است. درست می گویم که چیزي می دانید

چرا؟ هستید.
فواحش… مادر …

گذشته شده اي؟ چیزي متوجه گفت:«آیا خواهد پیر مادر آن که نمی پاید دیري ١٢٣
چهارچوب در آنها شد؟ خواهد چه می دانید و داریم.» ماهیت یک دو هر ما اینها از
می دانید و می کنند. را کار همین هم اکنون هم و شد خواهند متحد کلیساها شوراي
سنگین بهایی شما گذشت؟ خواهد چه جمع همین همچون کوچک گروهی بر آنگاه

است. درست سخن این کرد. خواهید پرداخت
پادشاه و رب الارباب خود او زیرا شد. خواهد چیره خدا برّة زیرا نهراسید ولی ١٢٤
داشت، نخواهد برعهده را کلیسا هدایت فرقه اي مجموعه اي دیگر و است پادشاهان
آن بر را روح القدس زرین روغن کرد. خواهد رهبري را خویش کلیساي راساً خدا
معجزاتی و آیات و آمد خواهد فرود آسمان از آتش برادر، کرد. خواهد افاضه کلیسا
گلۀ اي مباش «هراسان آقا. بله رسید. خواهد ظهور به ندیده اید، هرگز را نظیرشان که
تا «هرکِه آقا. بله کند.» عطا شما به را پادشاهی که آمد پسند چنین را پدر که کوچک
با همچنان بروید. پیش راه در همچنان پس است. همین درست کند!» پایداري پایان

باشید. نگران مبادا است. حق مقدس کتاب جلجتا. سوي به برافراشته سرهایی
رویکردهاي از بعضی به آنهاست. عادات از شماري وصف این کنید. دقت حال ١٢٥
این که پیداست ولی هست. گفتنی هم باز خصوص این در شد. اشاره هم آنها اخلاقی
شروع کاتولیک زنان که هنگامی است. کرده رسوخ پروتستانت کلیساهاي در چیزها
پوشیدن می شدند، حاضر کلیسایی آیین هاي در کوچک روسري با چنانچه خوب، به…
در گوشت «خوردن که است این سنّت احکام از نداشت. اشکالی کوتاه شلوارك هاي
به ورود هنگام که است آمده کلام کجاي بپرسیم دارد جا خوب، نارواست.» جمعه
دروغین نبوّتی این دهید. نشانم مقدس کتاب در گذاشت؟ سر بر پوششی باید کلیسا
بی حرمتی کردن سر بر کلاه کرد؟ سر بر کلاه کلیسا در باید که است آمده کجا است.
باشند داشته سرپوشی باید خانم ها می کنم. صحبت آقایان دربارة اینجا است، مسیح به
است. روسري یا و کلاه سرپوش آن که آمده کجا که دهند نشانم می خواهم ولی
خوب، شد؟ چه می کنید. کوتاه را آنها شما ولی شماست! موهاي همان شما سرپوش
حکم باز ولی باشد افتاده مد از بسا چه است.» افتاده مد «از سبک این که می گویند

است. حق خدا کلام و است! مقدس کتاب
موهاي با-با عیسی پاهاي شستن از پس که زنی آن دربارة همین جا پیش چندي ١٢٦
براي آنکه مگر نیست آسان زن بر کار گفتم:«این کردم. صحبت کرد، خشک را آنها خود
دیدن که واي است. درست باشد.» داشته مو کافی اندازة به پاها کردن خشک و شستن
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تنها که نازکی پالتو برفی هواي در حتی کرده اید توجه چنانکه شرم آور… بس رویۀ این
بگذارند. نمایش به را خود عریان بدن تا می کنند تن بر می پوشاند، را پشت

تاخت. شما بر باید می تازید؟» زنان بر چنین بگویید:«چرا بسا چه ١٢٧

چه نمی دانم برادر، کنند، چنین همسرتان می دهید اجازه که مردانی شما و ١٢٨
است. چنین بله، است. شایسته شما براي توصیفی

دیده اید، را آقا آن اگر ولی باشید. داشته حضور اینجا نمی کنم فکر کشیشان، شما و ١٢٩
می کنید؟ ملاحظه شود. حاضر گفتگو براي بگویید ایشان به و کنید دعوت را ایشان
بدون… جماعتش می دهد اجازه زیرا نیست قائل ارزش مسیح براي اینها از بیشتر گویی
نمی توان کند، سکوت چنانچه باز ولی بکنند را کارها این چشمش از دور بسا چه خوب…
خادم جایگاه شایستۀ شخصی چنین بله. دانست. مسیح عیسی مفید خدمتگزار را او
هیچ برابر در است مقدس کتاب پاسدار راستی به که مسیح خدمتگزار نیست. مسیح
تکرار به و می روند باز است قرار این از وضعیت گویا ولی یقیناً. نمی کشد. پس پا مانعی

می دهند. ادامه خود کار
منظورم گرفته اند. پیش در را روش همین پروتستان ها که نیست شکی جاي پس ١٣٠
و ناصري ها شما حتی یا مشایخی ها شما و باتیست ها شما خوب، متدیست هاي شما
داشته اختلاف ظاهر در بسا چه نمی کند، فرقی شما، همۀ بله است، تقدس زائران
فواحش.» «مادر است، همین شش تا. بگوییم چه دست یک بگوییم چه قولی به باشید
چه دیگر کرده نهادینه را امر این مرکزي ستاد اینکه به توجه «با شما، فرقه اي مجموعۀ
نهادینه را آن بالایی مرکزي ستاد می کند. فرق بسیار می کنید؟ توجه می کند؟» فرقی
ولی باشد نهاده بنا را امر آن پایینی دنیاي در شما مرکزي ستاد بسا چه است. نکرده
داشته تعلق کجا به دارد بستگی پس است. نکرده نهادینه را چیزي چنین بالایی آن

بله. باشید.
باشیم، داشته را موضوع این به پرداختن براي کافی وقت نمی کنم فکر حال این با ١٣١
کوتاه مبحث این به است بهتر پس کنیم. موکول فردا به را مبحث این باشد بهتر شاید
موضوع هایی ترتیب همین به است. شده نوشته آب» «تعمید موضوع اینجا بپردازیم.
واعظ» «خانم هاي موضوع همین براي پس دیگر. بسیار چیزهاي و «تقدیر» همچون

بپردازیم. آن به و بگیریم نظر در را است کوتاه مبحثی که
مطلبی ندارم قصد که کنم عرض واعظ خانم شما خدمت می خواهم خوب، ١٣٢
کتاب از بخش هیچ برسانم. شما عرض به را چیزي باید ولی کنم عنوان برخورنده
آیه کدامین می دانم بله، مقدس. کتاب از بخش هیچ نمی کند، تأیید را امر این مقدس
بازگو من براي پیش تر را مطالب این می کنید، عنوان راستا این در را چیزهایی چه و
معنی شما شبان اگر ولی کرد.» خواهند نبوّت شما دختران و «پسران بله کرده اید،
از که نیست آن جایگاه در پس-پس نمی داند آن از چیزي و نمی کند درك را «نبوّت»
تا پیدایش از کار این چون می کنید؟ دقت کند. تشویق کار این به را شما منبر پشت

داد. خواهم نشان شما به را مطلب این بله، است. شده تخطئه مکاشفه
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روشن ما براي موضوع اصل چنین پس بخوانیم. را ١١:٢ تیموتائوس اول اتفاق به ١٣٣
پرداخت. خواهیم می گویید، آن از مرتب که ٢ باب اعمال به ترتیب همین به و می شود

دهید. گوش آمده مقدس نگاشتۀ این در خصوص این در آنچه به-به دقت با بله.
زن ستیز پیرمردي شما برانهام برادر می گفت:«خوب، من به پیوسته عزیزي ١٣٤
براي که جایگاهی به رسیدن براي زنان کوشش دیدن من… نیستم. زن ستیز هستید.»

می دهد. آزارم نشده منظور آنها
کارخانه هاي موفق ترین از یکی که هاوارد کشتی سازي کارخانۀ همین جا
خانمی به را کارخانه آن مدیریت دارید؟ یاد به را بود اوهایو رودخانۀ کشتی سازي

شد. چه سرانجامش که دیدید کردند. محول
شد. چه که دیدید دادند. رأي حق زنان به

که بدانند مردان مایلم نمی تازم. زنان بر تنها کنم. عرض شما به مطلبی می خواهم ١٣٥
کشور کشور، این بگویم. تو به چیزي بگذار برادر ولی هستند. روند این درگیر هم آنها
این بخواهید، مسئله این اثبات براي که چیزي هر و مقدس نگاشتۀ استناد به است. زن
تصویر است؟ تصویري چه پول روي است… چنین داد. خواهم نشان شما به را مطلب
می بینیم. مکاشفه در همین جا را زن آن کرد؟ پیدا را زن آن می شود کجا زن. یک
ستاره هاي می شود؛ دیده شده، نهادینه که چیزي هر در این و است سیزده کشور عدد
به همه چیز سیزده، آغاز در سیزده گانه. مستعمرات سیزده گانه، نوارهاي سیزده گانه،

سیزده! عدد زن، یک می شود. برجسته ١٣ باب مکاشفه در داشت. ارتباط سیزده
که تالاري در جلسات برگزاري هنگام خداوند… که هنگامی ١٩٣٣ سال در و ١٣٦
رؤیاي همان جا است، مسیح کلیساي مقر امروز و می کردند استفاده فراماسون ها پیش تر
خط آن همان جا کرده علم قد آلمان «کشور که کرد اخِبار او و شد نازل من بر خداوند
که شد آن از سخن دارید. یاد به را مسئله این شما از بسیاري داد.» خواهد قرار را ماژینو
سخت شکستی متحمل خط همان در آمریکایی ها و گرفت خواهند سنگر آنجا آلمانی ها
و روزولت سرنوشت از سخن همین طور و شد بازگو دهد رخ بود قرار آنچه شد. خواهند
شد، محقق جز به جز امور این تمام شد. چهارم بار براي او انتخاب چون مسائل مابقی
بیضی شکل خودروها زمان گذر با که شد گفته باز بود. شده عنوان که همان طور درست
گفتم:«روزگاري بود. خواهند شکل تخم مرغی پایانی روزهاي در و گرفت خواهند خود به
خودروها دیگري چیز کرد. نخواهند هدایت فرمان با را خودرو دیگر آن در که فرامی رسد
امنیتی مسائل خاطر به هستند، خودروهایی چنین تولید مشغول اینک راند.» خواهد را
شهري حوزة وارد توانست نخواهید دیگر دقیقاً. می کنند. هدایت دور از را خودروها این
در کیلومتر سی سرعت با رانندگی اجازة تنها آنجا کیلومتري سی شعاع در شوید…
نخواهید برخورد دیگري خودرو با دیگر شرایطی چنین در داشت. خواهید را ساعت
می رود- پیش اینگونه می کنید توجه چنانکه می شود. هدایت دور از همه چیز زیرا کرد
از پیش باشید داشته یاد گفتم:«به همچنین دارد. وجود خودرویی چنین اکنون و
می خواهم شما از زنی… واپسین روزهاي فرارسیدن از پیش پایانی، روزگار فرارسیدن
رئیس عنوان به چه نیرومند و بزرگ زنی دارید. نگه و کنید مرقوم را سخن این
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آن و شد. خواهد برجسته متحده ایالات در نیرومند بسیار زنی یا دیکتاتور چه جمهور
است.» خداوند سخن این باشید، داشته یاد به بود. خواهد زنان نفوذي حیطۀ تحت

می کنید؟ ملاحظه
روحانی می گویم. الان چیست؟ پیش زمینۀ مسئله این است. گمراه زنی از سخن ١٣٧
این می شود؟ انجام راستایی چه در امر این بنگرید. باشید. پذیرا بفرمایید…. باشید.
و سینما ستارگان شما می کنید؟ توجه است. کاتولیک کلیساي ورود زمینه ساز کار
یاد به مارگی، دارید؟ یاد به مرا سخنرانی آیا می پرستید. را دست این از پدیده هایی
دولت سرنگونی از آن پی در و متحده ایالات به تهاجم از-از پیش سالیان که داري
همان می شود، بلند پاریس از امر این که بودم گفته مناسبت آن در شد. صحبت آمریکا
باري و بی بند  و شراب و زنان آن محوریت که زندگی اي از آنها نجات براي که موقع
براي آنکه جاي به حاضر حال در آمد. فرود هالیوود در سپس بودیم. رفته آنجا به است،
اینجا به گرفتن الگو براي آنها بروند، پاریس به خود مد الگوهاي و مدل ها کردن پیدا
نداشتند سینما به رفتن اجازة شما فرزندان این… از چیست؟ امر این پیامد می آیند.
فضا چنین و گذاشت را خود تأثیر همان جا از و شد وارد تلویزیون با چیزها همین ولی
همه  پسربچه ها و دختربچه ها که رسیده جایی به کار امروز ساخت. آلوده و ناپاك را
من، دوستان دارد. را زمینه سازي حکم شد؟ چه شده اند. تلویزیون هنرپیشه هاي شبیه
مردم شود، ذخیره شهر این در می تواند که مشروباتی تمام از بیشتر می تواند هرزه زنی
می رود، راه خیابان در عریان نیم تن با چگونه ببینید است. درست سازد. جهنم روانۀ را
خواهد حس چیزي زنی چنین به کردن نگاه با تندرستی و نرمال مرد هر که پیداست

نمی کند… فرقی باشید. صادق باره این در باید خوب کرد.
نیم زنی به شدن خیره ضمن نمی شود دارم. روح القدس که است سال سالیان ١٣٨
دیده اید. را آن عزیزان شما از بسیاري کرده ام نصب صلیبی ماشینم در-در عریان…
شده منحصر کاتولیک ها به صلیب مگر هستید؟» کاتولیک گفت:«آیا من به عزیزي

است. مسیح» «پیروي نماد صلیب است؟
به است. کاتولیکی هویتّ احرازکنندة دست این از چیزهایی و قدیس سسیلیا ١٣٩
مرده پرستی هرگونه آلودة آنها داریم. ایمان مسیح به ما نیستیم. باورمند چیزها این
است پدیده این زیبندة که توصیفی است. ارواح احضار از مترقی شکلی این هستند.

ارزشی. هیچ ندارد، ارزشی هیچ چیزي چنین است. مرده پرستی همان
نخستین پطرس اگر… چرا گفتم:«پس پرسیدم. سؤالی کاتولیک کشیش یک از ١٤٠

بود؟» پاپ
است.» گفت:«درست

مگر نیست، انسان ها و خدا میان متوسطی هیچ گفت: پطرس چرا گفتم:«پس ١٤١
میانجی که غیره و دارید مرده زن هزار پنج شما حال این با و انسان؟ مسیح عیسی
است. قرار این از موضوع است؟» شده چه پس می جویید. توسل آنها به داده  قرار خود

است. درست ندادند. پرسش آن به پاسخی
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آنها غلط تعالیم و آموزه ها از شماري پروتستانت دروغین انبیا آن که عجبا اکنون ١٤٢
این می کنید. هضم را آنها سادگی به هم شما و می کنند مطرح خود آموزه هاي در را
و دیگر فریضه هاي و تعمید شکل هاي فرقه اي، مجموعه هاي است. درست کاملاً حرف
همخوانی مقدس نگاشته هاي با به هیچ عنوان حالی که در دارید، که روش هایی تمام
فرود تسلیم سر شما باز ولی هستند مخالف چیزها این با مقدس نگاشته هاي ندارند.

است. درست می آورید.
اول خوب. بسیار است. واعظ زنان دربارة کنید، گوش سخن این به حال ١٤٣
می شود، عنوان اینجا آنچه به بخوانم. ١١:٢ تیموتائوس اول از می خواهم تیموتائوس،

کنید. گوش
گیرند. تعلیم اطاعت کمال به سکوت با شما زنان

در بلکه شود مسلط شوهر بر یا دهد تعلیم که نمی دهم اجازت را زن و
بماند. سکوت

که هستم نکته اي تذکر مسئول ولی نیستم. اینجا در مطلب این نگارش مسئول ١٤٤
دارید؟ توجه آیا می کنید؟ توجه است. آمده اینجا در

یک جلسۀ در (چنانچه گیرند. تعلیم اطاعت کمال به سکوت با شما زنان
این باشید، کرده دقت کارشان به و باشید کرده شرکت ارتدوکس کلیساي

می بینید؟ شماست.) توجه قابل
در هرآنچه یا شماس (کشیش، دهد تعلیم که نمی دهم اجازت را زن و
مرد بر تسلط از سخن کنید، دقت شود، مسلط شوهر بر یا باشد) رابطه این

بماند. سکوت در بلکه است
حواّ. بعد و شد ساخته اول آدم که زیرا

و درستکار که مسیحی خانم هاي شما کنید. گوش خانم ها حال می دانستید؟ آیا ١٤٥
وگرنه بدهد مرد به می تواند خدا که است هدیه اي بهترین حضورتان هستید، مهربان
خدا نبود. آغازین آفرینش در زن می کنید؟ توجه آقا. بله، می بخشید. مرد به دیگري چیز
پس آفرید. ماده و نر را آدم خدا است. مرد از برآمده نساخت. آفرینش فضاي در را زن
نامگذاري را جانوران و می گذراند روزگار زمین در پیش تر مرد کرد. جدا هم از را آنها
دنده اي گرفتن با خدا مرد، زندگی در دراز روزگاري شدن سپري از پس بود، کرده
شد ساخته اول «آدم ساخت. را زن بود، جانبی فرآورده اي حکم در که مرد پهلوي از

کنید. توجه حال حوّا.» سپس
شد. گرفتار تقصیر در خورده فریب زن بلکه نخورد فریب آدم و

تا کرد نگاه پدیده این به بی پرده است شایسته را. زن شیطان گرفت. را مرد خدا ١٤٦
خدا راستین کلیساي باشید داشته دقت چنانچه شود. مشخص کنونی وضعیت چرایی
این به برمی آورد. را مریم!» «اي فریاد ضدّمسیح حال همان در و عیسی!» می گوید:«اي
مادر مریم، اي تو بر «درود است. قرار این از مسئله می کنید؟ توجه کنید. دقت روح ها
ما براي گنهکاران، ما مرگ هنگام و اکنون خدا مادر اي زنان، میان در خجسته خدا،
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شیطان ابزار «زن» که همین جاست رقت انگیز! چه کن!» دعا مریم اي آمین. کن، دعا
است. همین طور است. همین طور بس! و است مسیح ما معبود می شود.

امکان چگونه توصیف این با نخورد. فریب آدم حوّا.» بعد و شد ساخته اول «آدم ١٤٧
فریب زن بلکه نخورد فریب آدم گیرد؟ قرار شماسی و کشیشی جایگاه در زنی دارد
فریب «زن بود. اشتباه در ولی است اشتباه در نمی کرد فکر زن اصل… در وي خورد.
بار هر است گفتنی می شود که او از سخن همین رو از شد.» گرفتار تقصیر در خورده
بار هر است. زنی چنین تقصیر می شوند، خاکسپاري آیین راهی خیابان در مردم که
می میرد، کسی بار هر است. زنی چنین تقصیر می شود، بلند نوزادي گریۀ صداي که
است. زنی چنین تقصیر می گراید، خاکستري به موها بار هر است. زنی چنین تقصیر
می پذیرد، صورت که اشتباهی هر است. زنی چنین تقصیر می دهد، رخ مرگی بار هر
حتی و کشیش کلیسا، ریاست جایگاه در که است چگونه پس است. زنی چنین تقصیر

باد. زنی چنین بر شرم قرار می گیرد. ناظر
می کنید؟ توجه بخوانم. را دیگري کوتاه آیات می خواهم عزیزان، شما اجازة با حال ١٤٨
می گوید، چه مقوله این در آنجا پولس ببینیم ٣٢:١٤ قرنتیان اول به مراجعه با اکنون
نگه طولانی زمان براي را شما نمی خواهیم می کنم. نقل دیگر آیاتی کوتاه بسیار سپس
خوب. بسیار برگردید. بامدادي جلسۀ براي نمی توانید و می شوید خسته چون داریم
شایان بود؟ الهام از برخوردار معلمی پولس که دارند باور نفر چند بخوانم. می خواهم
دارید؟ توجه نوشت. تیموتائوس به نامه  در را مطلب همین پولس که است یادآوري
از باید می کنم فکر همین جا، از می کنم، شروع همین جا از .٣٢:١٤ قرنتیان اول پس

کرد. شروع ٣٤:١٤
باشند… خاموش کلیساها در شما زنان و

شنیدید؟ را پولس گفتۀ آیا ١٤٩

جایز زدن حرف را ایشان که زیرا باشند خاموش کلیساها در شما زنان و
نمودن… اطاعت بلکه نیست

که دید خواهید و کنید مراجعه آن به دارید پاورقی چنانچه دارید؟ پاورقی آیا ١٥٠
شوهر به کردن گوش جاي به حوّا زمان آن در می دهد. ارجاع ١٦:٣ پیدایش به را شما
وي بر عمر سراسر در شوهرش که گفت او به خدا از همین رو کرد، گوش مار به خود
کشیش یا کند حکمرانی مرد بر و بیاید زنی می شود چگونه پس کرد. خواهد حکمرانی
«اطاعت» آغاز در همچون درست باید مقدس کتاب گفتۀ به که حالی در شود شماس و
اینجا کلام که کنید کاري نمی شود است. تغییرناپذیر خدا-خدا خدا… هرگاه کند؟ پیشه

است. همان همیشه کلام نمی شود. دیگري. چیز آنجا ولی بگوید چیزي
این اتمام از پیش مایلم امکان صورت در دلیل همین به بود، چنین آغاز در پس ١٥١
اینجا تاکنون کنم. روشنگري شما خدمت طلاق و ازدواج موضوع خصوص در مبحث
که می گوید یکی کرد. توجه دوگانه پیمان به باید نپرداخته ام. مبحث این به کلیسا در
می شود پیدا یکی کند، ازدواج نمی تواند که می گوید دیگري کند ازدواج می  تواند زن
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موضوع، به پرداختن هنگام و کنید تأمل لحظه یک چنان. دیگري و می گوید چنین که
اکنون می کنید؟ ملاحظه شد. خواهد روشن شما براي باره این در مقدس کتاب گفتۀ

کنید. توجه اینجا به
زدن حرف را ایشان که زیرا باشند… خاموش کلیساها در شما زنان و

می گوید. نیز تورات چنانکه نمودن اطاعت بلکه نیست جایز
اجازة زنان عتیق عهد در که پیداست می گوید، اینجا در پولس آنچه پیرو پس ١٥٢
حال باشند.» مطیع کنند. اطاعت «زنان است؟ این از غیر مگر نداشتند. زدن حرف
ارجاع ١٦:٣ پیدایش به را شما بیندازید، نگاهی خود مقدس کتاب پاورقی به اینجا اگر

بود.» تورات حاکمیت زیر «چنانکه خوب. بسیار می کنید؟ دقت می دهد.
بپرسند… خود شوهران از خانه در بیاموزند… چیزي می خواهند اگر… اما

است. قبیح زدن حرف کلیسا در را زن چون
آیا؟…

توجه آمده، شما مقدس هاي کتاب تمام در «آیا» از پس که سؤالی علامت به اکنون ١٥٣
خوب، داد؟ نشان خود از واکنشی چنین چرا و گفت را چیزي چنین پولس چرا کنید.
دسترسی نوشته اند، پولس به قرنتیان که نامه هایی به گونه اي به که است این شرطش
نوشته پولس به قرنتیان آنچه به خوبی کتابخانۀ هر در می توانید خوب باشید. داشته
این از وي کردن آگاه پولس به نوشتن نامه از مقصودشان باشید. داشته دسترسی بودند،
همان بود. «آرطامیس» نام به الهه اي آنجا در توبه… از پس آنجا خانم هاي که بود امر
آیین هاي از یکی زیرا می پرستیدند را آرطامیس هم قرنتیان بود. هم افسس در الهه
داد اجازه و است زن گفتند:«خدا پس برخوردند. زن نما سنگی به روزي بود. بت پرستی
پرستشگاه از مردم آن پرستشگاه تاریخ نگاران گفتۀ به بیفتد.» ما میان در تندیسش
که حالی  در بود شده ساخته زرنشان مرمر با سراسر بود. باشکوه تر سلیمان هیکل و
شکوه پس می کنید؟ توجه بود. زرنشان و شده ساخته سدر چوب از سلیمان هیکل
می خواهد. کاهن زنان بی گمان-بی شک باشد زن-زن خدا اگر پس داشت. بیشتري
به پس می گوید، خدا رجولیت از مقدس کتاب خداست. رجولیت از سخن البته ولی
مردان پس باشد، خدا رجولیت از سخن چنانچه می کنید؟ توجه است. مرد توصیفی

شوند. امر عهده دار باید
است. آمده «آیا؟» اینجا در که کنید توجه اینک حال

گرویده مسیحیت به بت پرستی از اینکه از پس کاهن بانوان از این شماري خوب، ١٥٤
حفظ واعظ عنوان به را خود جایگاه کیش، تغییر با تنها می توانند کردند فکر بودند،
به کیش تغییر از پس ولی می کردند سخنرانی آرطامیس دربارة گذشته در کنند.

پرداختند. مسیح دربارة سخنرانی
است ممکن چگونه برادر، کنید. گوش امر این به خوب از…» خدا کلام گفت:«آیا ١٥٥

.٣٦ آیۀ حال بکنند؟ کاري چنین خادمان
رسید؟ تنهایی به شما به یا شد؟ صادر شما از خدا کلام آیا
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همین باشد نبی فرد نیست (نیاز پندارد روحانی یا نبی را خود کسی اگر
شما به آنچه که بکند اقرار می کند) بسنده باشد، داشته روحانی نگرش که

دارید؟) ایمان امر این به (آیا است. خداوند احکام می نویسم،
باشد. جاهل همانا است جاهل کسی اگر شخصی، اگر اما

پولس می کنید؟ ملاحظه کرد. بیان را موضوع نمی شود این از روشن تر خوب، ١٥٦
آنچه که پذیرفت خواهد و کرد خواهد اقرار باشد، نبی یا روحانی کسی می گوید:«اگر
آن بخواهد کرد:«اگر تأکید باز ولی هستند.» خداوند احکام نوشتم، خصوص این در
دهیم، انجام می توانیم که کاري تنها می کنید؟ دقت بگیرد.» نادیده بگیرد، نادیده را
است، خودشان با اختیار بروند، پیش مسیري چنین در بخواهند آنها اگر است. همین

دید. وضوح به را می شد آغاز آنجا در که روندي پولس
پیرمرد یک تنها پولس گفت:«خوب، و کرد باز من با را صحبت سر خانمی ١٥٧

بود.» زن ستیز
یافت. رسالت حکم امت ها کلیساي براي پولس می دانید چنانکه نبود. زن ستیز او ١٥٨
ایمان پولس موعظۀ به شما از نفر چند پولس… که می دانستید هیچ کنید. نگاه همین جا

پولس… گفتۀ به نیست؟ او نوشتۀ عین-عین این مگر دارند؟
به دقیقه یک تنها کنید. صبر دقیقه یک برانهام، برادر بگویید:«خوب بسا چه ١٥٩
و جماعت کل، ناظر ندارد. اشکالی کار این که گفتند اسقف جناب دهید! فرصت من
کار این که کرده اعلام یگانه انگاران ناظر می کنند. تأیید را مسئله این اتفاق به همه

است.» درست
کارد که بودم گفته پیش تر است! نادرست کاملاً کرد. نخواهم توجه سخنان این به ١٦٠
در زیرا کرد. خواهند تکرار را حرف همین دروغین انبیاي کرد. خواهیم فرو عمق تا را
احکام که بداند می پندارد نبی یا روحانی را خود کسی آمده:«چنانچه مقدس کتاب
که گفت باید نمی شود همسو کلام شهادت با کسی روح چنانچه کردم.» بازگو را خداوند
که زن دوستی تا باشم زن ستیز می دهم ترجیح شرایط این در است. دروغین نبی  یک او
می دارد روا خدا کلیساي در را می باشند الهی احکام از تعدي که اموري و چیزها چنین
هم می گوید:«اگر آنجا در پولس بخوانید. را ٨:١ غلاطیان می گوید… پولس می پذیرد. و
کند موعظه کرده ام، اعلام شما به که انجیلی همان از جدا انجیلی آسمان از فرشته اي

می آیید؟ کنار آسمانی امر این با چگونه خوب باد.» اناتیما او بر
«پسران آمده، یوئیل در که آسمانی امر آن با چگونه شما بگویید:«خوب شاید ١٦١
کنار کرد، نقل پنطیکاست روز در پطرس و-و کرد.» خواهند نبوّت شما دختران و

است. درست کاملاً سخن این می آیید؟»
طریق… از پیمان به ورود راه تنها و شیوه یگانه عتیق عهد در که می دانید هیچ ١٦٢
می دانند؟ را این شما از نفر چند بود. ختنه همان وعده مُهر و-و شد وعده صاحب ابراهیم

بود. الهی تأیید حکم در این
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ما خوب، برانهام، گفت:«برادر که می اندازد باپتیستی برادر یاد به مرا این ١٦٣
کرده ایم.» دریافت را روح القدس باپتیست ها

کردید؟» دریافت را روح القدس گفتم:«کی
آوردیم.» ایمان که دم گفت:«همان

در کنید؟ دقت یافتید؟» را روح القدس آوردید ایمان که هنگامی گفت:«آیا پولس ١٦٤
می شود شرایطی چنین در و کنید دریافت را امر آن باپتیست ها شما گفتم:«خوب ادامه
امر آن می توانید کجا بگویید گفتم:«پس باز کرد.» گفتگو شما با جاوید امنیت دربارة

هستید؟ متوجه کنید؟» دریافت را
بهره مند الهی امر آن از آوردید ایمان اینکه از پس می گوید:«آیا واقع در پولس ١٦٥
می کردند شادي و می زدند بانگ بودند، باورمند عزیزان آن پیداست چنانکه شدید؟»
گفتۀ به بودند. نکرده دریافت را روح القدس هنوز ولی می دادند. انجام دیگر کار هر و
ایمان که هنگامی از «آیا هستید؟ متوجه بودند. نشده بهره مند روح القدس از پولس

یافتید؟» را روح القدس آوردید
هست.» هم روح القدسی که نمی دانیم دادند:«اصلاً پاسخ عزیزان آن

گرفتید؟» تعمید چگونه پرسید:«پس آنگاه
بودند. گرفته تعمید گمراهی در که پیداست ولی گرفتیم.» تعمید می گفتند:«ما ١٦٦

است. درست می گرفتند. تعمید دوباره باید پس
شدند، میدان وارد واعظ زنان از دسته آن که هنگامی کنید، توجه نکته این به حال، ١٦٧
کرد. ممنوع را کار این خدا ولی برند. کار به را خود اختیارات می توانستند می کردند فکر
بی درنگ پولس می کنیم. صحبت زنان موضوع مورد در لحظاتی براي شما… اجازة با
همان می نویسم آنچه که باشد آگاه باشد شما جمع در نبی یا روحانی فردي گفت:«اگر
همین  از  بماند.» خود ناآگاهی در بگذارید باشد ناآگاه اگر ولی است. خداوند حکم
دست گذاري را آنها نه و می کند پشتیبانی شماس و واعظ زنان از نه خیمه این رو…
مقدس نگاشتۀ زیرا نمی کند منصوب را زنی کلیسا این در راستا همین در و می کند

است. واضح
خوب، کرد.» خواهند نبوّت شما دختران و می گوید:«پسران مقدس کتاب حال ١٦٨
«اخِبار یا الهامی» امري «بیان معنی به کنید. تفحص معنایش در معناست؟ چه به نبوتّ

است. ترکیبی مفهوم با واژه اي است. امري» کردن
دربردارد. را خدمت» براي شدن جدا و شدن «پاك معناي تقدیس سان همین به ١٦٩
مفهوم با واژه اي از سخن که هست بی شماري موارد انگلیسی زبان در می کنید؟ توجه

برمی گیرد. در را بسیاري معانی که است ترکیبی
«آیا چیست؟ برٌد خوب بگیریم. نظر در را انگلیسی زبان در برُد واژة مثال باب در ١٧٠
به آیا عنوان. هیچ به  است»؟ کرده پرداخت را خود بازنشستگی کسی که معنی این به
معنی این به آیا به هیچ روي. خیر، است»؟ کرده سوراخ را «جایی که است معنی این
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بدانیم باید که است کلمه  یک می بینیم چنانکه یا کرد»؟ کلافه را «شخصی که است
دارید؟ توجه چیست؟ دقیقاً منظور

که جایی در می کند، صدق نیز مفهومی چند واژة این دربارة امر همین ١٧١
خدا… براي راه تنها کرد.» خواهند نبوّت شما دختران و آمده:«پسران

دادم…«هرگاه پاسخ یافتیم.» را روح القدس می گفت:«ما باپتیست عزیز این خوب ١٧٢
آقا آن ابراهیم…» به گفت:«خدا چنین کنید دقت خوب، گفتم… شدیم.» باورمند
باور را خدا گفت:«ابراهیم بود. چنین او جملۀ بله، کرد.» باور را خدا گفت:«ابراهیم
است؟ درست سخن این که می دانند نفر چند شد.» محسوب عدالت او براي این و کرد
سادگی به را برادري موضوع همین با توانست شیطان چگونه بنگرید اینک هم ولی

است. مقدس نگاشتۀ عین است. ساده بسیار گویی بله، سازد. گمراه
پشت اینجا می خواهید هرگاه بگویم، شما خدمت را مطلبی می خواهم برادر، ١٧٣
کنید. دعا نموده، خلوت جایی در باید باشید. بوده مسح باید بایستید منبر میز
مردم به تعلیمی ارائۀ قصد اگر برادر، نمی کنید؟» گفتگو عزیزان با می گویند:«چرا
بگیرید. قرار منبر میز پشت سپس و کرده خلوت خدا با لحظاتی است شایسته دارید

زرنگ. بسیار است، زرنگ شیطان پیداست چنانکه زیرا بله
عدالت او براي این و کرد باور را خدا گفت:«ابراهیم چنین آقا آن کنید، دقت پس ١٧٤
ابراهیم دست از کاري چه کردن، باور از گفت:«بیشتر است. درست شد.» محسوب

برمی آمد؟»
برمی آمد.» او از که بود کاري تنها گفتم:«این

آوردن ایمان از فراتر کاري می توانید دیگر هرکس یا شما گفت:«مگر آقا آن ١٧٥
دهید؟» انجام

چگونه خدا ببینید برادر ولی است. ساخته ما از که است کاري تنها گفتم:«این ١٧٦
که داد را ختنه نشانۀ بیانی به مُهري ابراهیم به پذیرفت. را ابراهیم ایمان یا کرد آشتی
ابراهیم خوب گفت: خدا کرد. عنایت او به را آن می کنید؟ ملاحظه بود. پیمان مُهر حکم

داد.» خواهم شدنت واقع مقبول از نشانه اي تو به پس کرد خواهم قبول را تو ایمان
در اینک بود. پیمان تأیید مُهر حکم در کار همان و کرد ختنه را ابراهیم پس ١٧٧
خوب شود. پیمان آن وارد نمی توانست متأهل زنی از جدا زنی خوب، روزي… چنین
همسرش با او رو از همین  می پیوستند پیمان به باید پس کرد ختنه را زنان نمی شود
در می دانند؟ را این نفر چند می باشند. یک بلکه نیستند دو دیگر آنها هستند. یک
دقت چنانکه می شود. یک آنگاه-آنگاه ازدواج از پس است. آمده چنین مقدس نگاشتۀ
آوردن دنیا به با است:«زن آمده و شده عنوان تیموتائوس در همین جا مطلب این کنید،
پاکی و ایمان در خویش رفتار در اعتدال کمال حفظ با اگر شد خواهد رستگار فرزندان

باشد.» ثابت قدم
ولی داشت جسمی جنبۀ عتیق عهد ختنۀ روزگار آن در که است گفتنی خوب، ١٧٨
خواهم افاضه بشر هر بر را خود می نویسد:«روح چنین جدید عهد خصوص در یوئیل
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به نبوتّ که است گفتنی اینجا در کرد.» خواهند نبوّت شما دختران و پسران و کرد
یا الهام» تحت «تجربه اي بازگویی معنی به نبوتّ نیست. تعلیم و آموزه ارائۀ معنی
زنان از عده اي عتیق عهد در که می دانیم است. دهد» رخ باید که چیزي کردن «اخِبار
در جماعت میان در و کلیسا در سخنرانی پرستشگاه، در سخنرانی ولی بودند. نبیه
بودند نبیه حنا همچون زنان از بسیاري که پیداست ولی نبود. روا آنها بر معلم جایگاه
قرار او بر روح که است درست بود. دست این از چیزي یا نبیه مریم آنها… جایگاه و
می توانند بانوان هم امروزه می گرفت. صورت مشخصی فضاي در کارش ولی بود گرفته
منصب یا معلم جایگاه در نمی توانند ولی نیست روا شکی هیچ امر این در باشند نبیه
کتاب که بود خواهد مفهوم بدین امر امر-این این بایستند. سکو این بالاي در دیگري
آنجا در و بگوید چنین اینجا در مقدس کتاب نمی شود می کند. نقض را خود مقدس
می کنید؟ توجه نیست. خدا سخن وگرنه باشد پیوستگی مقدس کتاب در باید چنان.
چیزهایی آنها که است مفهوم بدین کرد،» خواهند نبوّت شما دختران و «پسران پس
کنید، تفحص آن معنی در خود داد». خواهند «شهادت یا کرد» خواهند «اخِبار را
و «پسران شد. خواهد محرز شما بر امر این راستی و بخوانید را مقدس کتاب قاموس

کرد.» خواهند نبوّت شما دختران
به اشاره این ادعاي… یا خود معرفی با که می کند اشاره زنی به مقدس کتاب اما و ١٧٩
اینک هم که می شود موضوعی شامل… باز ولی دربرمی گیرد هم را کاتولیک کلیساي
به کار شیطانی بعُد درك و آن به نسبت بصیرت کسب براي پرداخت. خواهیم آن به
دهد… رخ واپسین روزهاي در است قرار آنچه آنجا در کنیم. مراجعه ٢٠ آیۀ ٢ مکاشفه
است. زن یک کاتولیک کلیساي باشید داشته یاد به است. شده بازگو زن آن هویتّ
در چگونه که کنید گوش اینک است؟ درست خواندیم، را مطلب این پیش دقیقه  چند
می سازد مخاطب را طیاتیرا کلیساي ٢٠:٢:«لکن…» مکاشفه می شود. توصیف مکاشفه
روزگاران که است میانه سده هاي کلیساي همان طیاتیرا کلیساي «لکن…» کنید دقت

پیمود. را تاریک
نبیه را خود که می دهی راه را نامی ایزابل زن آن که دارم تو بر بحثی لکن
خوردن و زنا مرتکب که می کند اغوا داده… تعلیم مرا بندگان و می گوید

(می بینید؟) بشوند. بت ها قربانی هاي
از پس و کرده مرور را کلیسا ادوار که است شایسته باشید، کرده توجه چنانچه حال ١٨٠
دیگر موضوع هاي بامدادي جلسۀ براي می توانیم چنین این می دهیم. خاتمه را جلسه آن
بگیریم، نظر در را یهودي خیمۀ چراغدان چنانچه-اگر در… بنگرید. کنیم. بررسی را
چیزهاي و هفتگانه شمعدان هاي تقدّمه، نان هاي میز، جایگاه در و درونی فضاي در
است. کلیسایی هفتگانۀ ادوار از سخن دارید؟ توجه می دانید. را اینها داشتند. قرار دیگر
دقت چنانکه هستند. روشنایی حکم در که است کلیسایی هفتگانۀ دوره هاي از سخن
زرین چراغدان هاي همان هفتگانه دوره هاي میان در را عیسی ١ باب مکاشفه در کنید
انسان پسر همچون کسی برگشت که همین شده توصیف اینجا که گونه اي به می بینیم،

بود. چراغدان ها میان در عروس از نمودي این بود. ایستاده
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دیگر چراغ سپس و می کردند روشن برداشته چراغی … مردم عتیق عهد در خوب ١٨١
از ترتیب همین به و می کردند روشن همان با را بعدي چراغ برمی افروختند، آن با را

می شدند. افروخته چراغدان  هفت آن تمام تا می رسیدند دیگري به یکی
آنها شد تعامل وارد یهودیان با خدا که هنگامی آغاز در باشید کرده دقت اگر ١٨٢
فرارسید، یهودیان با تعامل در عصر تاریک ترین سپس کردند. سپري طلایی عصري
چنانکه باز داد. رخ اخاب پادشاهی روزگار در مسئله این یهودیان، با خدا تعامل
آنگاه می کند. اشاره امر آن به خداوند شدید متوجه کلیسایی عصرهاي مطالعۀ هنگام
یعنی تاریک روزگاران به مربوط مطلب این می گوید… باز و داد» رخ می گوید:«چیزهایی
ازدواج از پس اخاب که هنگامی یعنی آن. از پیش تر یا است سال پانصد هزار همان
اخاب آیین پذیرش به را مردم و کرد باب بنی اسرائیل میان در را بت پرستی ایزابل با
بت هایی خود مردم دارید یاد به چنانکه ایزابل. معبود خداي پرستش آیین داد… سوق
کرد فریاد الیشع شرایطی چنین در کردند. واژگون را خدا قربانگاه هاي و کردند برپا را
زانو بعل  برابر در که داشت سراغ نفر هفتصد خدا اینکه از غافل مانده تنها» و «تک که
یعنی برگزیده کلیساي از بود نمونه اي این دارید؟ یاد به را نکته این آیا بودند. نزده
قضیه که می بینید آیا شده اید؟ نکته این متوجه آیا می شود. برون که کلیسایی همان

است؟ قرار چه از
کلیساي یعنی آغازین کلیساي باشید، کرده توجه چنانچه کلیسا، آن دربارة اما ١٨٣
اگر و برخورداري.» روشنایی از می گوید:«همچنان خدا بود. بزرگی کلیساي افسس
می یابد. ادامه طیاتیرا تا روند این و است کاهش به رو کلیسا هر روشنایی بنگرید خوب
اعلام چنین باز او سالیان، آن از پس و می شود. سال پانصد و هزار از سخن سپس
تو دست از چراغدانت مبادا کن استوار را داري آنچه داري. اندکی روشنایی می کند:«تنها

شد. آغاز لائودکیه عصر آن دنبال به و رسید راه از فیلادلفیه عصر سپس ستانده شود.»
است. دلنشین برایم اسمیث، برادر است! عالی زیباست. امري از سخن اینک ١٨٤
این به خوب اکنون کلیسایی… دورة این در دیدیم چنانکه کنید. توجه آن به و بنگرید
کلیساي عصر بیانی به یا افسس عصر همان کلیسایی عصر نخستین کنید. توجه مسئله
هزار شدن سپري تا کلیسایی ادوار این از یک هر در می بینید چنانکه است. افسس
یا بخوانید را مربوطه بخش داشتید فرصت اگر بازگشتید خانه به وقتی سال… پانصد
که می بینید است. مکاشفه ٣ و ٢ ،١ باب  منظور جلسه، در شرکت از پیش زود صبح
مرا نام و داري قدرتی می گوید:«اندك کلیسایی دوره هاي از یک هر به خطاب خداوند
می رسد. است، تاریکی دورة همانا که طیاتیرا سال پانصد هزار به اینکه تا نکردي» انکار

می گوید: گروه آن به سپس
مرده اي. هرچند می کنی زنده نامی …

آن چه کلیسایی، دیگر دوره هاي از یک هیچ که است گفتنی امور این باب در ١٨٥
آن در زیرا نگرفتند را نام آن نگرفتند. را نام آن به هیچ روي فیلادلفیه دورة چه دوره
که دروغینی آموزه هاي به را رویکرد آن می شود راستی به خوب شد. ناپدید روزگار
کلیساي و شد مادر راستی به زن آن که کرد ثابت می توان داد، نسبت بود، شده مطرح
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کنید دقت می باشد. رازآلود» بابل و «مادر همان بیانی به و است همگان مادر کاتولیک
کاسته باز شد، کاسته فروغش از کم کم سپس بود فروغ کم بود، چنان روند آغاز در که
عنوان به دیگر شد. تشکیلاتی مجموعه اي وارد سال پانصد هزار براي سرانجام و شد
لوتر بر کاتولیک. کلیساي عنوان به بلکه نمی شود پدیدار مسیح عیسی خداوند کلیساي
او نام از سخن باپتیست. کلیساي آمد؟ چه پاپتیست ها بر شد. لوتري کلیساي آمد؟ چه
از جدا «زیرا داري.» «نام است، مطرح دیگري نام نیست، او مبارك نام از سخن نیست،
رستگار بتوانید آن واسطۀ به که نشد داده دیگري نام هیچ آسمان زیر مسیح عیسی نام

مرده اي.» هرچند می کنی، زنده «نامی مجموعه اي چنین واسطۀ به شوید.»
هستم» باپتیست «خوب، نیستید! بیش مرده اي ولی هستم» مشایخی من «خوب، ١٨٦
درست بس. و است زنده می کند، زیست مسیح عیسی در که کسی تنها مرده اي! ولی
بردن فرو جاي به است، کاذب شما است، تعمید هاي دروغین شما تعمید هاي است.
خداوند نام ذکر جاي به می کنید. آب پاش را آنها می ریزید، آب آنها روي بر آب در افراد
به دروغین کارهاي این تمام می کنید. ذکر را روح القدس» و پسر «پدر، مسیح عیسی
افاضه تمام قدرت با و گویاست مقدس کتاب که حالی  در شده تبدیل پایدار سنّت هایی
من کلیساي می شویم:«خوب، همسو و کرده مدارا پدیده ها این با باز که شگفتا می شود.
توجه می گوید. چنین مقدس کتاب که باشید داشته توجه ولی می پذیرد.» چنان را آن

هستند. حقیقت از خالی آنها ندارد. حق با نسبتی امور این از یکی هیچ می کنید؟
شام کردن درازي زبان با مردم از دسته اي که نیامده مقدس کتاب جاي هیچ در ١٨٧
همان این که شود مدعی و بکشد سر شراب سنّتی کشیشی اینکه یا خوردند را مقدس
روح القدس دادن مشارکت دست و دادن دست هرگز مقدس کتاب در است. روح القدس
باشد:«دیگر گفته و شده بلند کسی که نمی شود دیده جایی هیچ است. نشده تلقی
باید بود چنین اگر باشد. کرده دریافت را روح القدس کار همین با و شدم» ایماندار
یقۀ با رومی کشیشی پنطیکاست روز فرارسیدن می خواندیم:«با چنین ٢ اعمال در
و کنید دراز را خود زبان  که گفت و گذاشته پیش پا جناب آن رسید. راه از برگشته
اعمال اگر می شد چه کنید.» دریافت را مشارکت نخستین و خداوند شام چنین این

می کردیم؟ قرائت چنین را ٢ باب
می گویید:«اکنون و برگشته شده اید. انحطاط دچار آنها اندازة به پروتستان ها شما ١٨٨
آنها سوي به مشارکت دست می دهیم، دست آنها به می شویم، نزدیک متدیست ها به
باید ماهه شش آزمایشی دورة یک البته می پذیریم عضویت به را آنها و می کنیم دراز
کجا در می کنید؟ دقت می خوانید؟ چیزي چنین ٢ باب اعمال در کجا شود.» سپري

می کنید؟ ملاحظه است؟ شده اشاره روشی چنین به
اشاره اسقف حضور به بودند!» آمده هم گرد جا یک در یکدل است:«همه آمده ١٨٩
باشد. کرده چنان که نیامد کشیش ترتیب همین به و باشد کرده چنین که نمی شود
که را خانه آن تمام و آمد آسمان از شدید باد وزیدن صداي چون آوازي ناگاه «ولی
آقا، بله یافتند، را الهی امر آن شکل این به آنها ساخت.» پر بودند نشسته آنجا در
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از برآمده اینکه یا جاده از نه آمد. فرود ایشان بر کبریا از که می ماند تندي باد به
فرقه اي. مجموعه اي

مرده اي. هرچند می کنی زنده نامی …

بر را در شما فرقه اي مجموعه هاي و اعتقادنامه ها که است صورت این به ببینید، ١٩٠
پیرو و است چنین  ما می گویند:«باور اینک که رسیده جایی به کار و بسته خدا روي
این است. دروغین نبی یک سخن این دارد.» تعلق گذشته روزگار به معجزات ما اعتقاد
می کنید.» دریافت را روح القدس دادن دست صرف «به که است دروغین نبی یک سخن
را روح القدس می آورید ایمان که دم «همان که می گوید شما به دروغین نبی یک
کافی آب در تعمید جاي «به که می گوید شما به دروغین نبی یک می کنید.» دریافت
می گوید شما به دروغین نبی یک کنند.» آب پاش یا بریزند شما بر آبی تنها است
کتاب از بخشی هیچ هرچند بگیرید» تعمید روح القدس و پسر پدر، نام «به باید که
به مقدس کتاب از آیه اي هیچ است. درست نیست. تعمیدي روش چنین مؤید مقدس
که نشده اشاره مقدس کتاب از بخش هیچ در بگیرید، تعمید چنین نمی کند امر شما
شاگردان که است گفتنی باشد. گرفته تعمید مسیح عیسی نام از غیر نامی به کسی
تعمید مسیح عیسی خداوند نام در روح القدس، دریافت براي و می آمدند باید یحیی
آشنا اونلی ها جیزز آموزة با نیست. اونلی ها جیزز آموزة امر این است. درست می گرفتند.
بس. و است مقدس کتاب آموزة از سخن نیست. اونلی ها جیزز آموزة این پس هستم.

است. درست

روشن برمی دارد. شما مادر هویتّ از پرده امر این می کنید؟ چه وجود این با باز ولی ١٩١
کیست. اعتقادنامه هایی چنین مادر که است

باشند. پاشیده آب کسی بر کجا دهید نشان من به و کنید نگاه مقدس کتاب به ١٩٢
من به مقدس کتاب در جایی کاتولیک ها، همین طور و مشایخی ها متدیست ها، شما
جایی باشد. شده آب پاش که باشد شده اشاره نفر یک به دست کم آن در که دهید نشان
شده ریخته آب گناهان آمرزش جهت به آن در که دهید نشان من به مقدس کتاب در
پیش است، مثبت پاسخ اگر دارید؟ سراغ مورد یک حداقل آیا دهید. نشان خوب باشد.
که رفت خواهم راه آن با و چسبانده خود پشت به را نوشته  این هم من و بیایید من
کسی که کنید پیدا مقدس کتاب در جا یک تنها کردم.» اشتباه من دروغین! نبی «یک
از درصد هشتاد که ترتیبی همان به باشد، گرفته تعمید روح القدس و پسر پدر، نام در
شیوه این به را فردي آن در که کنید پیدا من براي نگاشته اي گرفته اید. تعمید شما
خیابان  و کوچه در خود پشت بر نوشته اي با اینگونه صورت این در باشند، داده تعمید
که دهید نشانم را جایی دروغین.» نبی  باشد:«یک آمده آن در که رفت خواهم راه
نام به بلکه «عیسی» نام به تنها نه باز… پیشین تعمید وجود با تازه کلیساي در فردي
این درستی خود می توانید است. درست باشد. نگرفته تعمید مسیح عیسی ما خداوند

کنید. بررسی را امر
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صفت چرا خوب، است. زناکاران مادر او پیداست چنانکه چیست؟ مشکل پس ١٩٣
چرا دارد! که آموزه اي خاطر به است؟ فاحشه چه براي می دهند؟ نسبت او به را زناکار

مادرشان. آموزة خاطر به باز می شود؟ داده نسبت دختران به زناکاران صفت
نیستیم. سازگار آنها جزمی آموزه هاي و فرقه اي مجموعه هاي با دلیل همین به ١٩٤
تجربۀ به اندازه  چه تا امر این نمی دانم می مانیم. پاك مقدس کتاب با خود مناسبت در
تعلیم شما به الهی امر این که است گفتنی حداقل است، شده تبدیل شما زندگی
امر کردن زندگی و کردن تجربه دارد. بستگی شما خود به دیگر بله. است. شده داده
را حقیقت می توانم تنها کنم. تحمیل شما بر بتوانم که نیست چیزي الهی مقدس
مایل هیچ-هیچ نیستیم. فرقه اي مجموعۀ یک دلیل همین به کنم. بازگو شما براي
آلوده و نجس خاص جزمی آموزة برابر در کرنش و مسیر این در ورود با که نیستیم
ترجیح هستند، خداوند خاصان که خوار شده اقلیت همان با را راه دادن ادامه  شویم.
همان جا و باشم پاکیزه و پاك خدا پیشگاه در و کلام به نسبت می دهم ترجیح می دهم.
برانهام خیمۀ در دلیل همین به نیست.» لباسم بر کس هیچ بگویم:«خون و بایستم
مجموعۀ  از بخشی علت همین به  نپیوسته ایم. جماعت به خاطر همین به می مانیم.
متدیست خاطر همین به نیستیم. اونلی جیزز همین دلیل به  نیستیم. یگانه انگاران
کوچک خیمه -خیمه اي تنها اینجا باري، نیستیم. باپتیست علت همین به نشده ایم.
چنانکه دلیل همین به آزادیم. مسیح در نداریم. فرقه اي مجموعۀ عنوان هیچ  به  است.

ماست. یاور و یار خود و ساخت مبارك را ما خدا می مانیم. هستیم
شستشوي می کنیم، برپا را مشارکت آیین چرا که بگوییم شما به می توانیم پس ١٩٥
آنها به دارند، گناه آلودي زندگی اعضایی شویم متوجه اگر و می دهیم انجام را پاها
همین در دلیل همین به داد. نخواهیم خداوند شام مشارکت آیین در شرکت اجازة
یکدیگر با که رفتم افرادي دیدن به و زدم سر عزیزان تکاتک به اخیر، هفته  سه یا دو
و بگوید سخن دیگري با نبود حاضر یکی رفتم، آنها پیش داشتند. جزئی تنش هاي
اینجا باد، شما بر شرم برمی گرداندند. را خود سر می دیدند را یکدیگر خیابان در هرگاه
خواهران و برادران را خود می نوشید، مشارکت آیین مبارك جام آن از قربانگاه مقابل
که هنگامی تا می شوید. پشت سرگویی مشغول و برمی دارید را تلفن بعد ولی می خوانید
عین مسئله این شوید. خوانده مسیحی که نیستید این شایستۀ دارید، رفتاري چنین
خاموش و کنید دوري تلفن از کنید یاد کسی از نیکی به نتوانید چنانچه است. حقیقت
خواهید پاسخگو خود سخنان خاطر به الهی پیشگاه در که باشید داشته یاد به باشید.
با شما رابطۀ که می دانید خود است حاکم شما بر روحیه اي چنین که هنگامی تا بود.

نکنید… حس اگر است. شده مشکل دچار خدا
نمی توانید اگر کنید. آشتی هم با و بروید نزدش شده لغزش دچار فردي چنانچه ١٩٦
براي خدا دست چنین که نیست شگفتی جاي ببرید. خود همراه را کسی کنید آشتی
به بگیرید. پیش در را درستی راه و ترتیب نمی توانید چون می شود بسته کلیسا اصلاح
چنین یا گروهک و داده گزارش رخدادي یا کسی دربارة و برداشته را تلفن اینکه جاي
جا به را مقدس کتاب گفتۀ کارهایی، چنین انجام جاي به چرا دهید. تشکیل چیزي
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آشتی امکان و بروید سراغش به باشد شده آشکار لغزش دچار برادري چنانچه نیاورید؟
نزدش باز کرده، کار چه او نیست مهم کرد!» بدي من به او «خوب، کنید. ارزیابی را
شخص آن اگر حتی بیاید. دیگري ماند منتظر باید که نیامده مقدس کتاب در بروید!
مقصر شخص آن بگویید:«خوب، بسا چه بگذارید. پیش گام باید شما باشد، خاطی هم
کتاب گفتۀ به می گوید. دیگري چیز مقدس کتاب ولی بیاید.» من پیش باید او است.
که شماست بر باشد خاطی هم مقابل طرف چنانچه بگذارید. پیش پا باید شما مقدس

شوید. پیشقدم
نزد شاهد عنوان به دیگري شخص با آنگاه دهد گوش شما به نباشد حاضر اگر ١٩٧

بروید. خاطی فرد
خواهم شبانت به را مطلب بگویید:«خوب نباشد، شاهد آن دیدن به حاضر اگر ١٩٨
در برادران شما اگر و گذاشت خواهم میان در کلیسا با را بگویید:«مشکل و گفت.»
را در شما است. آشتی به حاضر برادري چنین باشید… نکرده آشتی روز سی عرض
رانده ما جمع از می شود؟ چه باشید، نکرده آشتی روز سی عرض در اگر پس بسته اید.

می شوید.»
باجگیر و کافر حکم نباشد کلیسا شنیدن به حاضر می گوید:«اگر مقدس کتاب ١٩٩
مسیح خون کلیساست حمایت چتر زیر برادر آن که هنگامی تا کنید دقت دارد.» را
پیاده بایسته روش زیرا برد پیش را کلیسا نمی شود به همین دلیل اوست. نگهدار
یا باپ-باپتیست کلیساي روش همان این که است گفتنی اینجا در خوب، نمی شود.
کاري چرا کنید، توجه می کردید. پیاده را روش این کاش اي اینجاست در برانهام خیمۀ

که… نکنیم
بگویم:«او کنید فرض شما… آیا لئو. و من خود کنید فرض بگیرید، نظر در را آقا دو ٢٠٠
لئو که پیداست بروم. او نزد که است آن درست بی معناست. حرف این زد.» ضرر من به
مشارکت آیین در مذبح برابر در من با است. شده مسیحی او-او کلیساست. اعضا از یکی
یکدیگر قبال در گرفته ایم. تعمید عیسی خداوند نام به دو هر می خورد. خداوند شام از

می دهد. رخ چیزي ناگهان ولی داریم پارسا مسیحی برادران درخور رفتاري
مردم میان در که است شیطان این موارد از درصد نود در نیست. کار در انسان ٢٠١
را کار این شریر دهید اجازه اگر است. شریر کار نیست. مردم کار می اندازد. جدایی

بله. می زنید. آسیب خود برادر به بکند
ترتیب همین به می کنیم. آشتی ما ولی آمده پیش لئو و من میان مشکلی خوب ٢٠٢
بیایید دو هر بگویید:«شما و آمده ما پیش که است درست می کنید مشاهده مشکلی اگر
چنانچه کرد.» خواهیم برطرف را آمده پیش شما میان در که مشکلی بنشینید. هم با و
نتوانیم اگر که بگویم اول می گویم:«خوب، من می شویم. حاضر هم ما رود پیش چنین

بگذاریم.» میان در کلیسا با را مسئله باید ناگزیر برسیم توافق به هم با
تا ولی می کنید؟ ملاحظه ماست. نفر دو هر نگهدار مسیح عیسی خون البته ٢٠٣
سرطان کهنه سرطان این که-که است آنگاه نکنید پیاده را روشی چنین که هنگامی
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کشید خواهد جایی به کار دربرمی گیرد. را بدن تمام بیماري و آورده بار به را دیگري
ناگزیر باید سرایدار قولی به که بود خواهد سرد چنان جوّ می آیید، کلیسا به بار هر که
جوّي است. درست حرف این که می دانید خود بشکند. را یخ ها جماعت ورود از پیش
جلسات در بگشایند سخن به لب بی آنکه مردم شرایطی چنین در می دانید خود سرد!
پس می دویدید، شد؟ خوب چه ولی بودیم.» روحانی بسیار «روزگاري می شوند. حاضر
شما از آن خاطر به خدا برادران، می کند. جدا را شما خودتان گناه ببینید، شد؟ چه

داد. خواهم سر و سامان وضعیت این به خوب، کرد. خواهد بازخواست
حائل ما میان در شیطان ولی ندارد مشکلی هیچ هم لئو ندارم، مشکلی هیچ من ٢٠٤
گوش اگر سپس بروید. عزیز آن نزد کنید. حل را مشکل پس است. درست است. شده
کلیسا به را مراتب دیگري، هرکس یا باشم، نداشته شنوا گوش من یا باشد نداشته شنوا
زیر دیگر نیست کلیسا این با آشتی به حاضر روز سی مدت در چنانچه و کنید. اعلام
که کنید دقت آنگاه است. درست می کنیم. باز را او رشتۀ نیست. عیسی محافظت چتر
را شخص خدا دهید اجازه کرد. خواهد اصلاح و تنبیه را شخص این خدا می شود. چه
شایسته که کاري شما است. شده برداشته شما دوش از کار این مسئولیت کند. اصلاح
به را او کنید، محول خدا به را او وضعیت زمانی مدت تا دادید. انجام را بود بایسته و
کوتاه عمرش صورت این غیر در گشت. برخواهد که آنجاست سپرد. خواهد شیطان

شد. خواهد
خدا با نبود حاضر که است کسی از سخن مقدس کتاب در که دارید یاد به هیچ ٢٠٥
زندگی خود مادرخواندة با او دارند؟ یاد به را موضوع این نفر چند شود؟ هماهنگ
چنانکه بسپارید.» شیطان به نابودي براي را گفت:«او پولس نبود. هم اصلاح پذیر و کرد

شد. اصلاح قرنتیان دوم در شخص آن می شود ملاحظه
اعلام کنندة برادر این ببرم، نام او از می خواهد دلم دارم، خوبی بسیار دوست و برادر ٢٠٦
شما از بسیاري مدارك در نامش دارد. نام راسموسن برادر واعظ، برادر این است. کلام
پسري او کنید. دقت حال است. شیکاگو اهل و فرافرقه اي است. شده ذکر خادمان
و رفت. بیراهه به چنین و کرد ازدواج کاتولیک دختر یک با ولی بود خادم که داشت
و رفت سراغش به پدر شد. دردسر دچار او و بکنند بهمان و چنان چنین، داشتند قصد

هستی؟» آشتی به حاضر آیا کن، گوش اینک جان گفت:«پسر
گفت:«پدر…» پسر

خطاب مقدس غلتندة و دیوانه عده اي را خود پدر حتی و کلیسایشان اعضا او
کرد؟» خواهی حل کلیسا با را مسئله این آیا کن، گوش گفت:«خوب پدر می کرد.

باشم.» داشته تنش تو با نمی خواهم و هستی من پدر تو پدر، گفت:«خوب ٢٠٧
خوب. بسیار

چنین-چنین برگشت. پسرش خانۀ به شماسان از یکی همراه و رفت او ٢٠٨
هستی حاضر گفت:«آیا ادامه در و کنم.» صحبت تو با می خواهم جان گفت:«وسلی
پدر آنگاه داد. پاسخ پدر به زننده لحنی با پسر ولی کنی؟» حل کلیسا با را مسئله
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آنچه ولی هستم پدرت هستم. کلیسا شبان من که باش داشته یاد به گفت:«وسلی،
با را مشکل که می دهم مهلت تو به روز سی کرد. خواهم پیاده را می کند امر کلام
پسر تو کرد. خواهیم اخراج خدا پیشگاه از را تو ما صورت این غیر در کنی حل کلیسا
که می دانی وسلی، دارم. دوست را گفت:«تو باز است.» من منجی او ولی هستی من 
هماهنگ خدا کلام با باید ولی دهم. برایت را جانم حالا همین حاضرم دارم، دوستت
بر را گله شبانی من هستم. کلیسا شبان داد:«من ادامه چنین می کنی؟» توجه شوي.
چنین اگر شوي. هماهنگ خدا کلام با باید دیگري چه باشی من پسر چه دارم. عهده

کنم.» شبانی او براي که نیستم آن شایستۀ دیگر نکنی
مرد یک این نمی کنید؟ فکر چنین واقعی. مرد یک است. واقعی شبان یک این ٢٠٩
آورد.» درد به را دلش «این او گفتۀ به و گفت سخن خود پسر با چنین او است. واقعی
رهانندة دل یا انسان دل آورید؛ درد به می خواهید را کسی چه دل گفت:«چه؟ سپس
و نشد. اطاعت به حاضر گفت:«پسر او رفتیم.» آنجا از توصیف این گفت:«با را؟» خود

کردم.» گزارش کلیسا به را مراتب ما…
شماس از ندارد. حرف شنوي من از باره این در وسلی چشمم گفت:«نور ٢١٠

شاهد ید.» خصوص این در فلانی برادر شما و ندارد. حرف شنوي
شاهدم.» «بله

یکشنبه جلسۀ در نکرد حل را مسئله دیگر هفتۀ چهار تا اگر خوب. «بسیار
می سپاریم. شیطان به تن نابودي براي را وسلی پسرم اتفاق، به هشت ساعت رأس
محافظت او از دیگر کلیسا همچنین و مسیح عیسی فرخندة… خون او، مبارك خون

نمی کند.»
نمانده بیشتر دقیقه گفت:«دو و ایستاد منبر سکوي بر وي فرارسید. شب آن ٢١١
راسموسن… وسلی پسرم اینکه به توجه گفت:«با همانجا فرارسید. ساعت آن است.»
و سخنان از پیروي به ما است؛ گفته چنین توانا خداي اي تو به و جماعت این به
برمی آمد دستمان از کاري هر گذاشت ما براي ما رهانندة تو، پسر که-که رهنمودهایی
به تن… نابودي جهت به را پسرم اتفاق به جماعت این و من ما، اینک دادیم. انجام را
دو تا یک اوست. خود سخنان این گردد.» رستگار جانش که باشد می سپاریم شیطان

شد. سپري چنین ماه دو یکی شاید نداد رخ چیزي هفته
را پزشک وخیم تر شد. وضعش زمان گذر با و شد بیمار شد. بیمار وسلی شبی ٢١٢
این علت بود. رسیده درجه چهل از بیش به تبش و کرد معاینه را او پزشک خواند.
جان گفت:«پسر دکتر شد. بدتر او بیماري زمان گذر با نمی دادند. تشخیص را وضعیت
را متخصص گفت:«یک بود. داده دست پزشک به عجز حس آمد.» سرت بر چه نمی دانم
منتقل بیمارستان به را وسلی آمد. متخصص و کردند صدا را متخصصی می کنیم.» صدا
متخصص داد. انجام را لازم کارهاي و کرد معاینه  را او متخصص همان جا و کردند
خانمش مرده هاست.» رنگ-صورت مثل صورتش رنگ نمی شوم. متوجه گفت:«اصلاً



شده٤٦ گفته کلام

می کند. تمام گفت:«دارد بودند. تخت  کنار همه بچه ها، می کرد. زاري و گریه آنجا
می شود.» ضعیف تر مرتب نفسش و گفت:«نبض همین.»

است. همین است. همین درست کار همین. بله، کن.» صدا را گفت:«پدر وسلی ٢١٣
دیگر گفت:«پدر، آمد. بیمارستان به دیدنش براي بی درنگ پدر کن.» صدا را «پدر
را مشکل کرد. خواهم درست را چیز همه می شنود. را مرا صداي خدا ولی نمی توانم

شد. عادي نفسش لحظه در برادر. بله، کرد.» خواهم را کار این بله، کرد. خواهم حل
گناه کلیسا برابر در و خدا پیشگاه گفت:«در شد. حاضر جلسه در بعد یکشنبۀ ٢١٤
شماسی سخنان به نشدم حاضر-حاضر کنم. گوش شبان سخنان به نشدم حاضر کرده ام.
کلیسا حضور از کردار این خاطر داد:«به ادامه چنین کنم.» گوش دارد، حضور اینجا که
که می گویم شما به اطمینان با بمانم.» زنده داد اجازه گفت:«خدا می خواهم.» پوزش
پیش در باید که است روشی همان این کنید دقت بله. شد. هماهنگ کلیسا با کاملاً

می کنید؟ ملاحظه می کردید! پیاده را الهی روش کاش اي می بینید؟ بگیرید.
وضعیت این به توجه با می گوییم:«خوب چنین شورا جلسات در ما که پیداست ولی ٢١٥
در که روشی به نیست خیمه این روش منظورم داریم…» نگه را شخص این باید آیا
مورد می گوید:«در و می شود جمع شورا می کنم. اشاره شده، باب پروتستان ها ما میان
اگر من اعتقاد به کرد؟ برخورد او با باید چگونه شما نظر به می کنید؟ فکر چه جونز
این از مسئله بماند.» ما پیش اینکه تا شد خواهد بهتري عضو برود متدیست ها پیش
آن سنّت هاي با نیست درست از همین روي نیست. درست اصلاً روش این است. قرار
در می گویید؟ چه آن به (هر… کرد صدا را اسقف آنها همانند باید وگرنه شویم. هماهنگ
بررسی براي ناحیه») «ناظر می دهند؟ ناحیه مسئول به لقبی چه پنطیکاستی کلیساي

می کنند. صدا را ناحیه ناظر شخص رفتار
حاضر دلیل همین به می دهد. نشان ما به را بایسته روش مقدس کتاب ولی ٢١٦
آمین. می کنیم. دوري روش ها این از کنیم. تلف وقت فرقه اي مجموعه هاي با نیستیم
جلسۀ براي قطعاً است. درست نباشید. ناراحت دستم از شده اید؟ ناراحت دستم از آیا
است. چنین خوب، ولی رسید. خواهد دستم به خوبی بسیار پرسش هاي فردا شبانگاهی

که… باشید آگاه باشید. داشته یاد به می کنید؟ دقت
گوناگون فرقه هاي از حاضر عزیزان شما کنم. عرض شما به مطلبی اکنون ٢١٧
خدایی که نیست این منظورم می شود، شما فرقۀ از بحث چنانچه هستید، کلیسایی
و خوب مسیحی هزاران شما فرقۀ در که نیست این منظورم نیستید. مسیحی نکرده
از پرهیز بر مبنی خود رویکرد چرایی می خواهم صرفاً نمی شود. پیدا دوست داشتنی
قابل برایم جانم. خیر نیست. پذیرفتنی برایم رویکرد این زیرا کنم. تبیین را فرقه گرایی
راستی به چنانچه می کوشند. شما به خط مشی تحمیل هدف با آنها نیست. پذیرش
من به خدا که دستوري چهارچوب در باید باشم، داشته الهی دعوتی انجیل اعلام براي
مقدس کتاب با هماهنگی در و درست رویه اي چنین دهم. انجام را کار این می دهد
صورتی در ولی کرد. خواهد محکوم مرا خدا نباشد… هماهنگ الهی امر آن با اگر است.
است شدن نزدیک حال در دشمن یا شدن نزدیک حال در گرگ ببینم که-اگر-چنانچه
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مسئله دیگر بدهم هشدار اگر ولی دانست. خواهد مقصر مرا خدا ندهم هشدار مردم به و
دارید؟ دقت می شود. مربوط شما خود به

مردم بود، خواهد سختی زمان هاي واپسین روزگار «در که باشید داشته یاد به ٢١٨
یا بدگو از سخن که کنید دقت بود.» خواهند بدگو و خودنما و خودستا و خودخواه
تمام معجزات روزگار می کنید. صحبت نادانان این دربارة می گویند:«نکند است، کفرگو
که می دانیم «همه است. دروغین نبی نوعی او ندارد.» حقیقت مسئله این است. شده
کتاب گفتۀ به ولی نیست بحثی خصوص این در نیست.» آقایان از کمتر خانم ها هوش
برایم امر همین-همین-همین کنند. موعظه منبر پشت از که نیست روا خدا مقدس

می کنید؟ ملاحظه خوب. بسیار است. درست است. کافی
یافت خوب افراد شما خیمۀ اندازة به ما فرقه اي مجموعه هاي در می گویند:«خوب
مقدس کتاب که است گفتنی ولی نمی کنم عنوان راستا این در مسئله اي هیچ می شود.»
اعضا شما مجموعۀ در که نگفته ام است. درست می کند. محکوم را فرقه اي مجموعه هاي
هستند. نیکوکردار عزیزان آن است. ستایش درخور مسئله این نمی شود. پیدا نیک کردار
در دیگر. جمع هاي تا گرفته کاتولیک ها از می شناسم، وارسته افراد مجموعه اي هر در

دیده ام. نیکوکردار اعضا مجموعه  ها تمام
ترتیب به آینده تعلیمی جلسۀ سه خلال در خداوند امید به عزیز دوستان خوب، ٢١٩
گفت خواهم شما به فردا بامدادي جلسۀ در شاید…. کرد، خواهیم عنوان را مسئله آن
که است این دلیلش خیر. یا شد خواهد ارائه ظهر از بعد جلسۀ در مبحث آن کل که
جلسه به را عزیزي می خواهید اگر خوب، بپردازم. موضوع اصل به می خواهم اکنون
تفکر این این-با با که باشید داشته یاد به را نکته این ولی شماست. با اختیار بیاورید
که باشید داشته دقت که… آمده اید اینجا برنگردید. بگیرید، انتقاد باد به را موضوع که
از غیر جمع هایی در که هنگامی می سازم. مخاطب را خود اعضا خود، جماعت تنها من
آقاي وظیفۀ این زیرا می کنم پرهیز باب این در تعلیمی ارائۀ از می شوم حاضر جماعتم
نوار- روي بر خالی [فضاي تنها… من حالی که در است. گله آن شبان او است. دیگري

تألیف.] گروه
خاطرنشان را شده اشاره آن به که جایی پیدایش، تا موضوع ردیابی ضمن می شود ٢٢٠
فرزند یک چرا که شد خواهد مشخص و می کنیم مراجعه پیدایش به اینجا ساخت.
سال چهارصد باید… شود. خداوند جماعت وارد نسل چهارده تا نمی توانست نامشروع
و فرزندان از مادر و پدر گناه انتقام می بینیم چنانکه شود. پاك گناه تا می شد سپري

می شود. آغاز پیدایش در مسائل دیگر و روند این و می شود گرفته فرزندانشان
آنکه از پیش جهان، بنیاد از پیش خدا که می بینید آغاز بر نگاهی با پس شما… و ٢٢١
و آفریده هر درخشان، شهاب پیدایش از پیش حتی و گردد شکافته عالم ذرة نخستین
که… دارید سراغ را کسی اینجا آیا می شناخت. را یابد هستی زمین در بود قرار هرآنچه
«بی کرانگی» واژة کنید، تحلیل و تفسیر برایم را واژه این نمی توانید بخواهید هم اگر
تنظیم بی  کرانگی روي را خود عکاسی دوربین می خواهید گویی نیست. شدنی بیان
می کنید؟ دقت بس. و می دهد رخ آن پس در که است مسائلی از سخن تنها کنید.
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کران ناپذیر ذهنی انگارة نیستیم قادر خود محدود و بسته ذهنیت با هرگز بی کرانگی!
کرد. چنین نمی توان ماست. ذهنی گنجایش از فراتر امر این که کنید دقت دریابیم. را
دست به را فضا آن از شمه اي بمانید روح در و باشید دقیق چنانچه ولی دارید؟ توجه
بود، خواهد روشن شما براي امر این و کنید مراجعه الهی نگاشتۀ به باز و-و می آورید.

برمی گردد. جهان بنیاد از پیش به امر آن کنید که دقت
بود. خدا برّة همان مسیح عیسی آمده مقدس کتاب در آنچه پیرو که است گفتنی ٢٢٢
مبحث خاتمۀ شنیدن براي فردا عزیزان شما از عده اي شاید کنید، گوش دقت با حال
بنیاد از که بود خدا برّة همان مسیح عیسی مقدس کتاب گفتۀ به باشید. نداشته حضور
آنکه از پیش جهان، بنیاد بنیاد. از شد؟ ذبح کِی پس است؟ درست شد. ذبح جهان
خورشید در اتمی آنکه از پیش خوب، کند. پیدا را کنونی شکل خورشید شدة جدا ذرات
از سخن توصیف این با باشد، شده جدا خورشید از شهابی که فرض این با شود، شکسته
شهاب هر شدن پیدا از پیش مسیح پس می شود سال میلیاردها و میلیاردها میلیاردها
فرجام فرآیند آن واقع به شود، مصمم امري بر خدا ذهن چنانچه شد. ذبح درخشنده
شاید هرچند بود. یافته فرجام روند شود» «پیدا کرد امر خدا که همین  است. یافته
خدا اینکه محض به است گفتنی باز ولی شد سپري امر آن تحقق تا سال میلیارد صد
می گوید چنین روح همان مقدس، کتاب همان و است. یافته فرجام روند گوید سخنی
ما «نام هاي همان جا شد»، ذبح جهان بنیاد از خدا برّة که «هنگامی که می نویسد و

شد.» نوشته برّه حیات دفتر در جهان بنیاد از پیش
وجود با شد»، نوشته جلال در تازه «نامی کرد تصنیف را سرود این که آقایی خوب ٢٢٣
نام کردن وارد می کنید؟ ملاحظه کرد. عنوان مقدسی کتاب غیر امري ستودنی نیتی
برّه که هنگامی برمی گردد. جهان آغاز بر مقدم فضایی به که… هنگامی الهی جلال در

شد. وارد برّه حیات دفتر در ما نام هاي شد ذبح
فرصتی آیا می کنم. نقل را کلام از بخشی گرامیان شما اجازة شما-با اجازة با ٢٢٤
را آن جاي بتوانم می کنم فکر کرد. خطور ذهنم به همین جا می دهید؟ من به کوتاه
نگه طولانی مدتی براي را شما اینکه از هر حال در نیستم. مطمئن کنم. پیدا زود
نیمه شب دقیقاً هنوز و کشید خواهد طول نیمه شب تا بودم گفته ولی متأسفم داشتم،
همین در نگاشته اي به تنها و بپردازم مطلب این به دارم دوست ولی-ولی است. نشده

کرد. خواهم بسنده باب
نگاه کمی بخوانید. من همراه می خواهم شما از کنیم، مراجعه رومیان کتاب به
باب رومیان خوب کنم. پیدا را نگاشته آن همین جا کمابیش بتوانم کاش رومیان، کنیم،
نگاشته این دعا حالت در می خواهم شما از می کنیم. شروع رومیان ٨ باب ٢٨ آیۀ از ،٨

بسپارید. جان گوش قسمت این در خدا گفتۀ به حال بخوانید. من همراه را
ارادة حسب به و می دارند دوست را خدا که آنانی جهت به که می دانیم و
می باشند. کار در هم با ایشان خیریتّ براي چیزها همه شده اند… خوانده او

شناخت… قبل از که را آنانی زیرا
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«زیرا…» می کنید؟ دنبال من با آیا شما… این وجود با ٢٢٥

(بسیار فرمود معین پیش نیز را ایشان شناخت قبل از که را آنانی زیرا
بسیار برادران از نخست زاده او تا شوند متشکل پسرش صورت به تا خوب)

باشد.
خواند که را آنانی و خواند هم را ایشان فرمود، معین قبل از که را آنانی و
جلال نیز را ایشان گردانید، عادل که را آنانی و گردانید عادل نیز را ایشان

داد.
که سخنی چنین با خدا خوب، فرونگریست… خدا که هنگامی جهان! بنیاد از ٢٢٦
نمی کند. مدیریت را خود مقرّ کنیم؟» کار چه الان خوب، دارم… قصد حالا «خوب،

چیز… هیچ  پس می کنید؟ دقت
است. عدالت از تحریفی تنها گناه بیانی به و ناعدالتی که باشید داشته یاد به ٢٢٧
قابل عزیزان شما همۀ براي مطلب این آیا است. بی بهره آفرینشگري توان از شیطان
بی بهره آفرینشگري توان از شیطان کلیساست. این آموزه هاي از یکی این است؟ درك
خوب، چیست؟ انحراف کند. دستکاري و تحریف را خدا آفرینش می تواند ولی است.
متأهل ما دهید. گوش مطلب این به هستید. بالغ عزیزان شما بیشتر می بینیم چنانکه
مشترك زندگی شوهر و زن عنوان به می توانید متأهل زنان و مردان شما، هستیم.
تنها که مادامی بله، هستند، باکره بیانی به آنها هرگز… گویا زنانی چنین باشید، داشته
است. درست پس است مشروع و قانونی این خوب است. درست بمانید. خود شوهر با
زن یک که است درست گیرند. پیش در رویه اي چنین مردم که خداست حکم این
خدا نگاه از مورد یک در تنها شما ولی کند عمل شما زن مانند می تواند نیز دیگر
از مسئله خوب می شوید. مرگ به محکوم خدا دید از دیگر مورد در و هستید درستکار
تحریف از سخن کنید، دقت است، درست امري تحریف از سخن اینجا است؟ قرار چه
را آفریده پیش تر خدا آنچه ولی است بی بهره آفرینشگري توان از شیطان است. عدالت

می کند. تحریف
کسی بسا چه است. شده تحریف حقیقتی دروغ چیست؟ دروغ تعریف ٢٢٨
این بود» جفرسونویل در نه ساعت شب شنبه برانهام بیل بله، کنید گوش بگوید:«خوب،
چیست؟ واقعیت است. دروغ حرف این بود» کرده مست آنتز بار یک «در است. درست
حقیقت، تحریف با درست حرف اینجا پس است. درست این بودم. جفرسونویل در
از تحریفی دروغ، که کنید دقت هستید؟ منظورم متوجه است. شده دروغ به تبدیل
گفته چنانچه خوب، بودم. آنجا گویی که می شود جایی از سخن است. درست امر یک
راست و درست این بود. درست حرف این بود»، سخنرانی حال در کلیسا می شد:«در
دروغ بود» خوردن مشروب  سرگرم مشروب خانه در «او ولی است. حقیقت این است.
شده دگرگون راستیِ از سخن که کنید دقت است، گرفته صورت تحریفی اینجا است.
و حق از تحریفی واقع در بی عدالتی هر ناحق، امر هر هستید؟ منظورم متوجه است.

است. عدالت
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دگرگون تندرستی چیست؟ بیماري شده. تحریف زندگی چیست؟ واقع در مرگ ٢٢٩
با که شده چه ولی است. درست باشید. نیرو از سرشار فرد که بود این بر اصل  شده.
می کنید؟ دقت است. شده دگرگون شما تندرستی هستید؟ گریبان به دست بیماري
و جوان مردانی و زیبا و جوان زنانی روزگاري است؟ شده چه است. مطلب خلاصۀ این
شده چه خوب شده اید. پیر و شده چروك شما پوست حالا بودید. قوي و قامت خوش 
می بینید؟ برمی گردد. شده، بد دگرگونی دستخوش که زندگی آن کنید، توجه است؟
را زندگی که داده نوید خدا خداوند! نام باد متبارك برگردد. باید شود، چنین باید
دارد) جریان زندگی اینجا که (می دانیم هست زندگی این که قدر همان برمی گرداند.
راست حرف این اندازه همان به است، جریان در زندگی  این اکنون که راستی همان به
زندگی که خورد سوگند او اوست، الهی نوید این گرداند. برخواهد را زندگی خدا که است

می آورد. بار به زندگی همین برمی گرداند. را
شکل گیري کیفیت به حال باشیم؟ باید مردمانی چگونه توصیف این با خوب، ٢٣٠
ترتیب همین به و فراخواند را شناخت پیش از که کسانی پس کنید. دقت امور این
بنیاد از پیش جهان، بنیاد از پیش شد؟ چنین کِی شمرد. عادل را فراخوانده شدگان
مبحث کنیم، منظور را مقدس نگاشته هاي  امر این اثبات براي اگر که راستی به عالم.
امر هر پس نداریم. قصدي چنین البته-البته یافت، خواهد ادامه طولانی ساعت هاي
حق و گرفته صورت تحریفی که است مفهوم بدین خاکی کرة این در ناعادلانه و ناحق

است. شیطان کار این است. شده ناحق
شما براي بدي و خوبی تشخیص می رسید بلوغ سن به که هنگامی خوب،
گناه در بکشید. دست خود پلید کارهاي از باید که همان جاست می شود، امکان پذیر
فرآیند تولدتان واقع در و-و آمدید. دنیا به دروغگو شدید، متولد شرارت در شدید، زاده
راه آسمان به شده نو تولد پذیراي که باشد شوید، زاده دوباره باید و است تن خواهش

دارید… اینجا در که تولدي جنس که چرا یابید.
زمینه این در می بینید شماست، تن رستاخیز همان تازه تولد یهوه شاهدان زعم به ٢٣١
ملاحظه است. محالات از چیزي چنین می بینید چنانکه هستند؟ اشتباه در حد چه تا

جنس… از چیزي باید می کنید؟
و است آغازمند نه پاینده و باقی آن تنها می برید. سر به زمان فضاي در شما ٢٣٢
یافت. نخواهد پایان هیچ گاه و نبوده آغازمند هرگز است جاوید هرآنچه پایان پذیر. نه
در که روحی آن هستید، خدا وجود از بخشی راستی به شما اگر پس دارید؟ توجه
در که روحی همراه شما و پذیرفت نخواهد پایان هرگز و نیست آغازمند شماست
محبت آنجا است، آگاپائو محبت تداعی گر امر این می بینید؟ می باشید. ابدي شماست
نزولی سیر پیوسته امر این است. جسمانی عشق  بروید که پایین تر باز و فیلئو جنس از
اکنون آنچه که حدي تا می شود تحریف دستخوش بیشتر و بیشتر حال عین در و دارد
که بود آن چاره تنها از همین رو نیست. بیش آلوده و ناپاك توده اي است، مطرح
شکل پست ترین از برگرداند، و برکشد بتواند تا بیاید پایین این تا نردبان آن از عیسی
آیا داد. به بیداد از تندرستی، به بیماري از زندگانی، به مرگ از شکل، بلندترین به
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امور پست ترین که باشد رسید جایگاه پایین ترین به فرخنده مقام بالاترین از می بینید؟
هم من فیضش برکت به که باشد شد من واقع در او برگرداند. مرتبه بلندترین به را
می شوید؟ منظورم متوجه شوم. مبارك تاج آن وارث جلال در من که باشد شوم، او

است. اموري چنین از سخن
اتم ها این واسطۀ به کنونی جهان آنکه از پیش روزگاري دیرین در کنید. نگاه حال
شپش، هر واقع در و دید مرا دید، را شما او دید، را جهان خدا که هنگامی گیرد، شکل
کرة این بر بود قرار هرآنچه جایگاه آن در او دید. را پشه هر قورباغه، هر مگس، هر

نیست. روا شکی امر این در دید. پیش از را یابد هستی خاکی
دل شاید و بمیرد تا فرستاد خواهم فرو آنجا به را خود نگفت:«پسر خوب ٢٣٣
رستگاري وسیلۀ شاید که بود خواهد جگرسوز چنان موردي بسوزد. او حال به کسی

شود.» کسی
از پیش آقا. بله شناخت! پیش از را می شدند رستگار باید که کسانی آن خدا ٢٣٤
داشتم دوست را گفت:«یعقوب خدا دهد، نشان را خود جوهرة آنها از یک هر اینکه
همه از او داشت. آگاهی او بود. آگاه آنها جوهرة از زیرا داشتم،» نفرت عیسو از ولی
کار چه می دانست جهان پیدایش از پیش حتی یا شما تولد از پیش است. آگاه  چیز

کرد. خواهید
و دارم. علاقه تفنگ به-به می کنم. تیراندازي می دانید چنانکه کنید. توجه اکنون ٢٣٥
سویفت یک سویفت، نوع از تفنگی بود، تگزاسی می کنم فکر تگزاس، اهالی از بانویی
دارم دوست باشم. داشته آنها از یکی داشتم دوست همیشه داد. هدیه من به دویستی
دویی و بیست گلولۀ از سخن است. کوچک گرم اسلحۀ قویترین کنم. بررسی را آن
هشدارد آن سازندة ولی کرد. پرتابش دست با می  شود است. هشتی و چهل گلولۀ و
را گلوله نوع این دستی می شود ولی است.» خطرناك بکنید، را کار این «مبادا داده
بر متر پانصد هزار سرعت با مستقیم شود، منحرف مسیرش از بی آنکه تا کرد پرت
سخنی، به است. ثانیه بر مایل یک معادل ثانیه بر متر پانصد و هزار کند. حرکت ثانیه
را اسلحه تکان بی آنکه می توانید است. نشسته شما متري دویست فاصلۀ در شاهینی
می کنید؟ ملاحظه ببینید. را پرهایش شدن پراکنده و کنید شلیک آن بر کنید حس
باروت اندازه این به و کرده فرو باروت در را دندان خلال صاف قسمت اگر است، همین
موش بر ساختمان همین انتهاي در و بگیرد جا دندان خلال بر که اندازه اي به بردارید،
خیره شما بر چشمانش و خورد نخواهد تکان دیگر خرما موش کنید، شلیک خرما
اگر حتی و می شود… متلاشی گلوله که بالاست قدري به سرعت زیرا چرا؟ ماند. خواهد
نخواهید پیدا پارچه در شده منفجر گلولۀ از اثري بگذارید، آن وسط در پارچه اي تکه
نمی شود آتشفشان خاکستر نمی شود، خاکستر برمی گردد، خود نخستین حالت به کرد.
می شود. تبدیل سرب و مس آغازین اسید به دوباره برمی گردد. قبلی تر حالت به بلکه
گلولۀ کوچک، گلوله اي اینجا برمی گردد. خود پیش سال میلیارد صد وضعیت همان به
حالت همان به که نمی کشد طول بیشتر زمانی اندك و دارم دست در هشتی و چهل
دوباره و بیاورد دوام سال هزار صد دنیا اگر شاید برگردد. خود پیش سال میلیون صد
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به را شکل همان بتوان باز می شود تبدیل مس به اینکه به توجه با و شود گلوله
بخشید. آن

نشست. خواهد دلتان به خدا مهر و بنگریم است، داده انجام خدا که کاري به اینک ٢٣٦
بیش را خدا و-و بخوابید. بیشتر کمی صبح فردا و برگشته منزل به می توانید سپس
این نفر چند است. پروژه گردانندة خدا که کنید دقت داشت. خواهید دوست پیش از
در خوب، کنید. گوش تمام دقت با حال خوب. بسیار است. سازنده خدا می دانند؟ را
بررسی را زمان محاسبه کنندگان نگرش اینجا می گویند… چنانکه یا دیرین روزگاري
می آورد پدید را جهان باید که هنگام همان پیش سال میلیارد صد خدا کرد. خواهیم

داشت. ذهن در اندیشه اي از… بهره مند خدا خوب، کرد. آغاز را روندي تنها
روا چرا پس است بزرگ چنان راستی به خدا اگر بگویید:«برادر، اکنون بسا چه ٢٣٧
که می دانست ابلیس آفرینش از پیش خدا خوب، آورد؟» پدید را گناه شیطان داشت
شگرف چه می دهد. دست من به معنوي حسی اینک سپاس! شد. خواهد ابلیس وي
که اینجاست خوب می شود. ابلیس او که می دانست ابلیس آفرینش از پیش است!
اثبات تا شود؟» ابلیس او داد اجازه خدا چرا بگویید:«پس شاید می پرسید:«چگونه؟»

چرا؟» شدند؟ پیدا ستمگران «چرا است. همین امر این چرایی خداست. خدا که شود
ترتیب در کسی چه گناهکار؟ یا رهاننده است؛ مقدم زمانی ترتیب در کسی چه ٢٣٨
از زیرا شود؟ پیدا گناهکار داد اجازه چرا پس بیمار؟ یا شفادهنده است؛ مقدم زمانی
پیدا گناهکاري هیچ گاه چنانچه باشد. رهاننده که است این الهی خصیصه هاي و صفات
جلال راستاي در را امري هر او هللویاه! نمی شد. شناخته رهاننده عنوان به نمی شد
که بگوید کوزه گر به کوزه که می شود یا کوزه… می شود «مگر می دهد. سوق خود
کیست؟ آنِ از رس خاك می چرخاند؟ را چرخ کسی چه ساخته اي؟» اینگونه مرا چرا
او مگر بی خرد مرد می گوید:«اي باب همین در پولس است؟ آن در کسی چه دستان
پیش او می دانست. را آن او بله. بود؟» برانگیخته منظوري به را فرعون که نگفته خود
تا شود پیدا گناه داد اجازه او شد. خواهد چه چیز هر که می دانست دنیا پیدایش از
پیدا نفرت داد اجازه او باشد. شفادهنده تا شود پیدا بیماري داد اجازه او باشد. رهاننده
پیدا چیزي باید هستند. الهی خصیصه هاي آنها و خداست او قطعاً. باشد. مهر تا شود

سازد. نمایان را خود الهی صفات او که باشد شود،
که دریابید می توانید راهی چه از شوید، آگاه شب وجود از می توانستید چگونه ٢٣٩
پیدا آگاهی شب وجود از می توانستید چگونه نبود روز روشنایی اگر است؟ هم شبی
خدا کار ماهیت به نسبت آیا آمین. بله. باشد. روز وجود بر دلیل تا شد پیدا شب کنید؟

کردید؟ پیدا بصیرت
دیرین آفتاب چرخش از پیش بود، مقام آن در جهان بنیاد از پیش خدا که هنگامی ٢٤٠
شکل خورشید با که زمینی همان می بریم، سر به آن در اکنون که سیاره اي کهن این بر
این در پس است. خورشید اینجا که بگوییم این طور گذاشت. خورشید مدار در و داد
چه او خوب ساخت. معلق سال میلیارد صد براي چنین را آن و پرداخت را زمین سو
خوب آورد. پدید دیگري چیز و رفت سو این به را. گازها انواع می داد؟ شکل را چیز
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ساختن به اینجا در و آمد سو این به پتاسیم. می آورد؟ پدید را چیز چه آنجا خدا
را تو و من او بود؟ مشغول کاري چه به می آورد. پدید را کلسیم پرداخت؟ چیزي چه
اسکلت سازي، چوب هاي که سازنده اي همچون بود؟ مشغول کاري چه به آورد. پدید
می دانست می کرد، چیدمان را پنل ها هشت، در دو چوب هاي و چهار در دو چوب هاي
خدا پس شده ایم تشکیل زمینی عنصر شانزده از ما می شد. ساخته باید ساختمان چند
خدا… و کرد. جاسازي آنجا در را ما جهان شدن پیدا از پیش و می آورد پدید را همه
طلا، چرا خوب نمی  دانم. را شکلش داشت کشیده اي شکل زمین مقطع آن در بسا چه
همان او خدا… است. پروژه گردانندة او می آورد؟ وجود به را همه چیز و آب برنج، مس،
پس می کرد. جاسازي آنجا در شکل یافته و بریده را چیز همه  پس است بزرگ سازندة
اجازه خدا آتشفشان. از غیر نبود چیزي دیگر رساند فرجام به را کارها این خدا اینکه از
کلسیم شود. پدیدار کلسیم تا بجهد آتشفشان از مذاب مواد آن سال میلیون صد داد

شما. وجود از بخشی چیست؟
همین جا بدن ها گیتی، بر زندگی اثر نخستین پیدایش از پیش سخنی به پس ٢٤١
بودیم. همین جا ما خاکی، کرة این بر قطره نخستین شدن پیدا از پیش هللویاه! بودند.
که هنگامی سپاس! آقا. بله آمین. بودم. همین جا می گشت، عدن باغ در آدم که هنگامی
می دادند، سر شادي بانگ خدا پسران و می خواندند آواز بامدادي ستارگان و کروبیان
آنکه از پیش بودم. همین جا بودم. زندگی بخش دم آن منتظر تنها و بودم همین جا من
کجا از وگرنه بله، آقا. بله بود. ساخته جایگاه این در مرا دهد، قرار اینجا در را تنم خدا
پدید را آن خدا داد. قرار اینجا را آن خدا درآورد؟ سر اینجا از چگونه چطور؟ شد؟ پیدا
پس غیره. و کیهانی روشنایی پتاسیم، نفت، شده ایم: تشکیل عنصر شانزده از ما آورد.

بودیم. همین جا ما که کنید توجه
بیان نمادین قالبی در را مسئله گفت، روح القدس به چیزي خدا شد؟ چه پس ٢٤٢
آنجا از شو. روانه داري، جهان براي که مهري کردن آشکار براي و برو می کنیم:«پیش
مهري کردن آشکار براي هستی، من از برآمده فرآورده اي تو و هستم مهر آن من که
شگرف روح القدس می کنیم ارائه که تصویري در شو.» روانه داري، جهان این براي که
جاي بس. و است تصویرسازي حد در صرفاً شرح این که پیداست می شود. روانه آنجا به
ببخشید هدف، همان هدف، همان از سخن خدا و روح القدس باب در که نیست شکی
آن بر و فروگرفت را زمین خود بال هاي با که بگوییم است. شخص همان از سخن
بغبغو خود جوجه هاي با که مرغی مانند گرفت؟ نشستن آن بر چگونه گرفت. نشستن

بله! کلاك،کلاك.» می کند:«کلاك، محبت آنها به و
نگریست. خویش پیرامون به داد. سر بانگ اینگونه شو!» نمایان زندگی «اي ٢٤٣
می کرد. کار چنین روح القدس شو!» نمایان روشنایی اي می خواهم. زمین بر را «زیبایی
امواجی می شود، سرازیر تپه از که جویباري همچون می بینم چیزي می کنم، نگاه آنگاه
نمایان زندگی «اي چیست؟ درآمیختگی این برآیند درمی آمیزد. پتاسیم با که کلسیم از
بر و بیا پدر «اي برآورد. سر سنگ زیر از بهاري کوچک نرگس که شد چنین شو!»

نگر.» فرو آن
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پوشش شدند. پدیدار گل ها او درنشستن از بنشین.» آن بر همچنان «زیباست. ٢٤٤
و برآمدند خاك از مرغان آورد. وجود به را حیوانی زندگی آورد. پدید را زمین گیاهی
هم بود مرد هم البته بود مرد شدند؛ پیدا زن و مرد یک زمانی، گذر از پس کردند. پرواز

بود. او در زنانه روحی ولی بود دوجنسیتی موجودي او که نیست چنین زن.
هیکلی و شکل و باشد طبیعی بسا چه بگیرید، نظر در را زن صفت بسیار مردي ٢٤٥
موهاي دارد دوست که بگیرید نظر در را زنی می لنگد. چیزي ولی باشد داشته درست
چیزي می خواهم شکر، را بگوید:«خدا رفته و بپوشد مردانه کار لباس کند، کوتاه را خود
است. مردانه مرد و دارد زنانه روح زن می لنگد. چیزي که پیداست بگویم!» شما به
تلاش زنی که است عادي شما نظر به آیا می دانید. را این همه می دانیم. را این همه 

باشد؟ داشته مردانه رفتار کند
بودم، نشسته منطقه همین در جایی و بودم جنگل در روزي بشنوید، را ماجرایی ٢٤٦
با است، زن اینکه از بی خبر زنی با گفتگو حین و می رفتم آنجا به و بودم اتوبوس در
درشتی این به کاري عینک داشت، سر بر جوشکاري کلاه یک زدم. او پاي به دست
می کرد. تعریف را بود گذشته او بر آنچه زن آن و بودم نشسته آنجا بود، زده چشم به
سیگار و داشت خشنی بسیار حالت می زد:«دیشب»، حرف چنین گفت:«می دانید،»
سُر آن روي یارو آن دیشب کنم، تعریف شما براي چیزي گفت:«می خواهم می کشید.
این خود زندگی  در حالا گفت:«تا شد.» زمین بر نقش همانجا و واي! گفت: و خورد.

بودم.» نخندیده قدر
مگرنه؟» بود، بامزده چه گفتم:«پسر، می خندیدم. چنین هم من می دانید خوب، ٢٤٧
از داد، تکان سرش و درآورد را کلاه همین که بودیم. گفتگو سرگرم منوال همین به
کودن حس چنین حال به تا است. زن که شدم متوجه نکرده اش شانه بلند موهاي

هستید؟» خانم گفتم:«شما گفتم، بود. نداده دست من به بودن
هستم.» خانم که گفت:«البته

عین این بود. نخورده چشمم به پدیده اي چنین ببخشید.» گفتم:«مرا ٢٤٨
است. حقیقت

چشمگیر شکل به شدم. شادمان بسیار تجاري علامت یک دیدن از پیش چندي ٢٤٩
بابت شکر را گفتم:«خدا خود به خانمان.» براي آماده بود:«لباس هاي  شده نوشته
عرضه آماده لباس هاي تنها آنجا که شدم متوجه می کنید؟ دقت چیزي.» چنین وجود
چنین واقعاً بپوشند. لباس مردم بود قرار واقعاً که می کردم فکر می دانید. می کنند،
شکر را گفتم:«خدا خانمان.» براي آماده بود:«لباس هاي   شده نوشته می کردم. فکر
که دقت ولی می کنم.» شکر را خدا آنها بابت بله، است. خوب بسیار آنها. وجود براي
چیزي چنین مگر دست. این از چیزهایی بودند، آماده تن پوش هاي صرفاً آنها می کردید

خوب. بسیار نیست؟ غریبی امر کشور این در
می رنجید بودن بی یار   و تنهایی از آدم گویی شد. پیدا آدم مقطع همان در پس ٢٥٠
براي فرعی فرآورده اي او آورد، پدید را حوّا و کرده جدا آدم پهلوي از دنده اي خدا پس



نیستیم؟ فرقه ٥٥چرا

گذاشت؛ زن وجود در را آن و کرد جدا آدم از را زنانه روح آورد… پدید خدا بود. آدم
نگرفت. او از را آدم مردانۀ روحیۀ مهربان. و مهرورز لطیف، و ظریف زنانه، روحیه اي
دو آن پس است. انحراف و کجی پس است دیگري شکل به مسائل اکنون اگر خوب،

بودند. یک چنین
در اینجا… در دهیم. ارائه مصور صورت به را مسئله کمی جلسه  پایان از پیش حال ٢٥١
دارم. دوست را داستان این شدند. راهی اتفاق به دو هر و گرفت را حوّا دست آدم اینجا

داده اي؟» انجام تو را کارها این گفت:«عزیزم، حوّا شدند. راهی آنها بله،
نهادم.» آن بر نامی «بله،

دادي؟» آن به نامی چه «خوب،
بله.» می کنم. صدایش «اسب

چیست؟» «این
بله.» است. گاو «این

داد ي؟» نامی هم آن «به
همین طور.» «بله.

کرده اند؟» نزدیک هم به را خود سرهاي دو این می گویی، چه آن «به ٢٥٢

هستند.» عشق  مرغ  «آنها
چیست؟» بالا «این یافت. ادامه چنین صحیح.» درست، «بله، ٢٥٣

همین جاست.» کردم، صدا چنان را «آن
می کند. غرّش شیري همان جا زیباست.» و دل انگیز چه به! به  می بینم. «بله، و ٢٥٤

می کنی؟» صدایش «چه
است.» شیر «این
چیست؟» «این

«ببر.»
کنان میو میو کوچک گربه هاي مانند درست می بینم.» مانند…«بله، خوب؛ ولی، ٢٥٥

می کنند. حرکت
اینک کن، نگاه آنجا به گفت:«عزیزم، نگریست. خود پیرامون به اندکی از پس حوّا ٢٥٦

کلیساست.» به رفتن زمان است، کردن غروب حال در آفتاب
در اگر می دهد. دست ما به پرستش حس است، خاص آفتاب غروب می دانید،
مقدس کتاب کرده خلوت اتاقی در دارید دوست باز نباشید کلیسایی جلسۀ در شب
طبیعی حس این می بینید؟ کنید؟ خلوت چنین دارید دوست شما از نفر چند بخوانید.

است. همین هم درست رویۀ البته است.
کلیسایی.» مشارکت «زمان
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جونز که کردي توجه کن، صبر لحظه  یک «خوب که نگفتند چنین هیچ گاه ٢٥٧
همین سان به پس نبود سخنی چنین روزگار آن در نه عضو…» ما و است جماعتی
جامعۀ کلیساي به پس نداشتند. خوبی نیمکت هاي چنین با کلیسایی شدند. آنجا راهی

زدند. زانو و رفتند جنگلی بزرگ
را آوازي می توانم می کنید؟ دقت بود. معلق بیشه  فراز بر همان جا الهی هالۀ آن ٢٥٨
خدا خداوند که زمینی در دلپذیري روز امروز آیا می گفت:«فرزندانم، بالا از که بشنوم

کرده اید؟» سپري است، داده شما به
عزیزم؟» است، «درست گذرانیده ایم.» خوبی روز خداوند «بله، ٢٥٩

دراز حال هستیم. سپاسگزارت که راستی به «پروردگارا، دلبندم.» همسر بله، «بله. ٢٦٠
سر حوّا و می کند باز را خود بزرگ بازوي آدم می کنید؟ ملاحظه بخوابم.» که می کشم

بود. آرام همه چیز می خواباند، را همه و شیر و ببر آدم می گذارد، آدم بازوي بر
به را الهی آسمانی مخلوقات و جبرائیل فرشتگان، از گروهی بله، آمد، فرود خدا ٢٦١
به شدند، خواب اتاق وارد پنجه نوك بر و آمدند فرود آنگاه پس آورد. خود همراه
او کن. نگاه اینجا به اینجا. بیا بیا. پدر گفت:«اي جبرائیل کردند. نگاه خود پایین و بالا

خوابیده اند.» همین جا فرزندانت است، خوابیده همین جا اینجا، اینجاست.
رفته دخترتان یا پسر خود، فرزند تخت  کنار هم با مادران، و پدر شما از نفر چند ٢٦٢
درباره ات چنان یا چنین دارد، شباهت تو به که نمی کنی گفته اید:«فکر یکدیگر به و
چنین جوزف دربارة و است من عادت این خوب، کرد ه اید؟ چنین تاکنون گفته؟»

دارد.» بلندي پیشانی تو مثل درست می گوید:«بیل، مدا می گویم. مدا به چیزهایی
چرا؟ می ماند.» تو چشمان به درست درشتش چشمان مدا ولی است. «درست ٢٦٣

ماست. پیوند حاصل حاصل، حا… از بخشی چون
گفت:«می دانی…» گفت. چنین مواردي چنین در می توان گفت همان جا پدر پس ٢٦٤
دارد شباهت بدان خدا آنچه باب در می ماند.» تو به سراسر گفت:«می دانی جبرائیل
می ماند. شما به خدا می ماند. همین به خدا بنگرید. خود به که بس همین است گفتنی

می کنید؟ ملاحظه می دانند؟ را این عزیزان شما از نفر چند هستید. او الهی تبار از شما
شکل بالاترین قورباغه. است؟ کدام زندگی شکل پایین ترین کنید. توجه اکنون ٢٦٥
از است؟ کدام حیات شکل بالاترین نیست. شکی این در انسان. است؟ کدام زندگی
آنجا و اینجا به قورباغه از پیمود، پیشرونده  و پیوسته روندي و کرد آغاز ابتدایی شکلی
بالاترین شدن پیدا تا روند این رسید، شکل بالاترین تا چنین و رسید مرغان به رسید،
شباهت به زن و است. چنین شد. ساخته خدا شباهت به آنجا یافت، ادامه ممکنه شکل

می کنید؟ ملاحظه مرد. شباهت به بلکه نشد ساخته خدا
می نماید چنانکه گفت:«بله، و نگریست آنها بر خدا شدند. پیدا چنین آنها بلی

دارند.» داشتنی دوست  ظاهري
کلسیم مشت اولین از سخن بمیرند. نبود قرار اصلاً است؟ قرار چه از مسئله برادر ٢٦٦
منظرة آن و آمد گناه ولی نیست؟ زیبا مگر شد. آغاز چنین همه چیز بود، پتاسیم و
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چرا شود؟ چنین داشت روا خدا چرا خداست… این ولی کرد. خراب را دوست داشتنی
روا او آید؟ پیش سخن گفتیم، آن از قبل لحظاتی که وضعیتی چنین که داشت روا خدا
داشت روا کرد. را کار این او است. رهاننده که شود آشکار که باشد شود چنین داشت
دهد رخ مرگ داد اجازه است. شفادهنده که کند اثبات که باشد شود پیدا بیماري که
اثبات راستاي در خدا می کنید؟ ملاحظه اوست. خود زندگی که شود اثبات که باشد

ما… است قرار دهد. رخ بد چیزهاي که داشت روا خویش الهی ماهیت و نیکویی
در کلیسا عیسی آمدن هنگام برادر بله است! رستگاري تاریخ سرود همان این ٢٦٧
همان در و سرود خواهد را رهایی سازي داستان هاي و خاسته پا به جهان سراسر
می گوییم. سخن چه از شد نخواهند متوجه و آورد خواهند فرو سر فرشتگان حال
چیزهایی چه نمی دانند پس نکرده اند تجربه را هلاکت فضاي و گمشدگی فرشتگان
راستی به می دانیم. را شدن پیدا و شدن گم معناي ما حالی که در کردیم. طی را
به هیچ گاه نیست. رهاننده فرشتگان براي خدا بستاییم! را خدا بانگ زنان می توانیم که
زندگی آنها براي او-او سپاس! نه. نشد. شفادهنده آنها براي نکردند. پیدا نیاز رستگاري
مرده ما نکردند. تجربه را لغزش و گناه در مرگ عنوان هیچ  به  هیچ روي. به  نیست.
جناب گفت:«شما خواهیم چه خود تاج هاي برداشتن از پس بله. شدیم. زنده و بودیم
چنین بله. بس! و سزاست را او ستایش نه. و نه نه، نه، نه، هستید؟» فلانی کشیش
روشن برایمان مسئله بهتر زودي به گفت. خواهیم باز را خود پیروزي داستان است.

شد. خواهد
کلسیمی و پتاسیم هر بسا چه «خوب، که گفت چنین خدا آیا شد؟ چه آنگاه پس ٢٦٨

می  شود. چنین که می دانست نه. نه، است.»؟ شده تباه چیز همه  کنم. نابود را دارم که
می خورم غذا ولی ساخت هستم چنانکه مرا روح القدس است درست خوب، خوب،
توصیف این با باز کنم. پیدا را کنونی شکل و کند رشد تا می کنم تغذیه را خود بدن و
از پیش رشدیافته صورت به خدا که شکلی هر شدم. ساخته شکلی به که است گفتنی
بیرون زن وجود از می کنید؟ ملاحظه می گیرد. خود به تنی قالب بود، دیده جهان بنیاد
خواهد بیرون خدا از پسین مرحلۀ در ولی می شد باید که بود گفته خدا چنانکه آمد،
ملاحظه آسمانی. رجل آن از پسین مرحلۀ در ولی می آید بیرون زن از بار این آمد.
شدة گفته   سخن  از برآمده آنگاه ولی است جسمانی خواهش فرآیند بار این می کنید؟

می کنید؟ توجه بود. خواهد خدا
که نیست چیزي آقا. نه، برساند؟ گزند من به بتواند که هست چیزي آیا پس ٢٦٩
از آینده، چیزهاي چه کنونی زمان مسائل گفت:«چه پولس برساند. گزند من به بتواند
هیچ سازد.» جدا مسیح در خدا مهر از را ما نمی تواند چیز هیچ مرگ، تا گرفته بیماري

سازد. جدا را ما نمی تواند چیز
زودي به و ندارم سر در بیشتر مو دانه پنج کنم. نقل کوتاهی داستان می خواهم ٢٧٠
خانمم می کردم، شانه را مو دانه چند این حالی که در پیش چندي می شوم. بی مو کاملاً

شده اي.» طاس گفت:«تقریباً من به
نداده ام…» دست از هم مو گفتم:«یک
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شده اند؟» چه گفت:«پس خانمم
بودند؟» کجا آنها شوم، مودار آنکه از گفتم:«پیش ٢٧١

در اینجا نداشتند خارجی وجود اصلاً موها این که پیش سال صد روزگاري خوب،
از شدند. پیدا سرم روي کم کم پیش سال پنجاه سپس و است؟ درست بودند. خاك
درست برآمدند. آن از که برمی گردند همان جایی به اکنون خاك. از شدند؟ پیدا کجا
چیزي چه چیست؟ امر این ماهیت نیستند. دیگر اینک و شدند پیدا نبودند، است؟
این به را گفت:«او و کرد نقاشی را تصویري خدا همین. خدا! بخشید؟ ماهیت آنها به

می خواهم.» صورت
همین از یکی بسا چه شد؟» چه تو پیروزي گور، اي کجاست؟ تو نیش مرگ «اي ٢٧٢
من مرگ معنی به این که برادر باش آگاه ولی نمی دانم. بسپارید. خاك به مرا روزها

آري! به هیچ روي. نه بگویم. شما به را این دهید، اجازه نیست.
(هللویاه) برخاست، خواهیم

برخاست! خواهیم
رستاخیز، بامدادان در

شود، کوتاه مرگ دستان که دم آن
برخاست. خواهیم (هللویاه!) برخواست، خواهیم

که نیست دیو کافی اندازه به جهنم در بازدارد. برخاستن از مرا نمی تواند چیز هیچ
من شود. من برخاستن از مانع نمی تواند جا هیچ در چیز هیچ بازدارد. برخاستن از مرا
الهی جاوید زندگی همان زوئه، از من برخوردارم. روح القدس از من دارم. را خدا وعدة
از و کرده حفاظت مرا خدا است، زمینی کهنه لاشۀ این است. باقی اینجا برخوردارم،

می آورد… بیرون خاك دل از مرا خود او اگر و می آورد. بیرون زمین دل
گوشم به کلیسایی ناقوس صداي هرگاه بله، رسیدم، که بلوغ سن به خوب، ٢٧٣
فرشته اي بودم. جوانی پسر زمان آن در می ساخت، مخاطب مرا آسمانی امري می رسید،
انجام براي را تو بکشی. سیگار مبادا بخوري، مشروب گفت:«مبادا چنین مرا بوته اي در
که بزرگ  تر غیره. و کنی آلوده را خود تن زنان با اختلاط با مبادا کرده ام. منظور امري

کرده ام.» منظور کاري انجام براي را تو شدي
هستی؟» کِه هستی؟ «کِه

همان جا تعمید هنگام شد. ظاهر باز زمانی گذر از پس می شوي.» متوجه «بعداً ٢٧٤
را او می دهد. پاسخ او می شناساند. را خود هم می نمایاند، را خود هم او بود. معلق

دارد. حضور سو هر در همه جا، می بینم،
انتخابی کوچک ترین به دست بی آنکه سرشت هستم چنانکه مرا که حالی  در ٢٧٥
ازدواج هاروي الا با برانهام چارلی نگفتم:«خوب، هرگز می توانید…؟ چگونه باشم، زده
این کنم. انتخاب باره این در نشد قرار هرگز آقا. نه بکش.» بیرون زمین از مرا و کن

بود. خدا انتخاب
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چقدر باشم، داشته اختیار بی آنکه سرشت هستم که صورتی به مرا چنانکه پس
تو خداوند می گویم:«بله، هم من و می نشیند من بر روح القدس که هنگامی بیشتر
می پذیرم!» خویش رهانندة و منجی عنوان به و دارم دوست را تو هستی، من آفرینندة
نیست. امکان پذیر برادر، کنید؟ حبس خاك زیر در مرا می توانید چگونه توصیف این با

نیست. متصور عنوان هیچ  به 
که نیافرید دیگري عنصر هر یا پتاسیم و کلسیم این از اندکی مقدار هرگز خدا ٢٧٦
بخشیده من به جهان بنیاد از پیش پدر که کسانی «همۀ برود. دست از روزي-روزگاري
همۀ با می خواهد دلم بزم، بانگ دارم دوست زیباست! چه آمد.» خواهند من نزد است،
خواهند من نزد است، بخشیده من به پدر که کسانی «همۀ دهم. سر بانگ خود وجود
برخیزانید.» خواهم رستاخیز در را وي بلکه شد نخواهد هلاك ایشان از یک هیچ  و آمد
کرد؟ محبوس خاك در مرا می شود چگونه پس آمدم. نزدش و شنیدم را وي دعوت
روي ریختن خاك با بتوانند که هستند بسیار دنیا در دفن و کفن شرکت هاي مدیران
خون به شده شسته  برخیزم، چون روز آن کنند. محبوس زمین خاك در مرا صورتم
پی در می توانید هللویاه! شد! خواهم وي همانند الهی اش روح از زاده شده و مبارکش

آمین! برمی گزینم. را عیسی باز من ولی بروید می خواهد دلتان که فرقه اي هر
خوبم. دوستان از یکی سنیدر، ویلمر آمد. دیدنم به بیمه شرکت کارمند یک ٢٧٧

بفروشم.» تو به بیمه نامه اي می خواهم گفت:«بیلی،
گویی انداخت، من به تعجب روي از نگاهی (خانمم دارم.» گفتم:«بیمه نامه ٢٧٨

می گویی؟») دروغ چرا بگوید:«مرد، می خواست
شده اي؟» بیمه گفت:«مگر

آقا.» گفتم:«بله،
شرکت؟» کدام داري؟ قرارداد شرکت کدام با ببینم گفت:«بگو

جلال از شمه اي خود این زیبا چه و دارم را عیسی خجسته، بیمه اي دادم:«با پاسخ ٢٧٩
خون به شده زاده روح از و آورد دست به خدا که هستم رستگاري وارث است! الهی

شدم.» شسته مبارکش
قبرستان در نمی کنند کمک ولی هستند خوب چیزها این جان، گفت:«بیلی ٢٨٠

بگیري.» جا
قبرستان وارد چگونه اینکه هللویاه! آورد.» خواهد بیرون قبرستان از مرا گفتم:«ولی ٢٨١

است. قبرستان از برآمدن مهم که نیست غمی مرا شوم
به پدر که کسانی همۀ برخیزانید. «خواهم که شده قید چنین من بیمه نامۀ در ٢٨٢
چه مادرم اصلاً یا کرده چه پدرم نیست مهم هستند.» من  آن از است، بخشیده من
آمد، خواهند نزدم می بخشد من به پدر که کسانی «همۀ دست. این از هرآنچه یا کرده
چرا هللویاه! کند.» جذب را وي خود پدر اینکه مگر بیاید من نزد نمی تواند هیچ کس
همان در جهان. بنیاد از پیش شناختم، پیش از را «ایشان می کند؟ جذب را ایشان
مقدر را «کلیسا آمین. کردم.» ذبح برّه با را او همان جا کردم، ذبح را برّه که هنگام
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یافت؟ راه کلیسا به می توان چگونه کلیسا. آنِ از کیست؟ آنِ از مبارك تقدیر ساختم.»
از پیش خدا دهیم.» تشکیل بدن یک هم با که باشد یافتیم تعمید روح یک در همه «ما
فراخواند. را شناخت پیش از که کسانی او شد. خواهیم حاضر که می دانست جهان بنیاد

داد. جلال پیش از را عادل شمردگان شمرد. عادل را فراخواندگان

دیوهاي تمام کرد. خواهد ملاقات آنجا مرا که فرموده الهی دفترهاي آن در خدا ٢٨٣
شدن حاضر از را آنها نمی توانند دارند، نگه دیگر جاي در را آنها نمی  توانند هم دوزخی
میلیارد صد اگر می کند. بسنده همین و کرده امر چنین خدا زیرا دارند باز مکان آن در
پسران و می خواندند آواز هم با بامدادي ستارگان کیهان، ستارگان تشکیل از پیش سال
نشده هم بنیادگذاري جهان که حالی در می دادند، سر شادي بانگ باره این در خدا
بانگ مسرور و خرم همگی فرشتگان جهان، بنیاد از پیش بن… از پیش کنید، توجه بود،
خاك در مرا توانست خواهد چگونه شیطان توصیف این با پس می دادند، سر شادي

شماست. با حق نیست. کار این یاراي را شیطان کند؟ محبوس

هستم. هماهنگ دموکرات ها حزب ساعت با اصطلاح به اینجا بنگریم. نیک حال ٢٨٤
درست وود، برادر است. ده به دقیقه بیست واقع در است. یازده به دقیقه بیست ساعت

هستند؟ شادمان همه است. ده به دقیقه بیست ساعت بله، است؟

هستم، خانه راه در
هستم؛ خانه راه در

خود، منوّر و زیبا آسمانی خانۀ
هستم. خانه راه در

هستم، خانه راه در
هستم؛ خانه راه در

خود، منوّر و زیبا آسمانی خانۀ
هستم. خانه راه در

آن می خواندیم، بیشتر که بود سرودي دارید؟ دوست را قدیمی سرودهاي آیا ٢٨٥
است، کدام درخشید.» بامدادي ستارة آنجا یافت. مرا رحمت و می گفت:«فیض سرود
و «فیض چیزي چنین ببینید، بود؟ چه نویل برادر چگونه… ببینیم. جرتی؟ خواهر
«بر بله. خوب. من.» پیرامون نمایاند…؟… بامدادي تابان ستارة آنجا یافت. مرا رحمت
بفرمایید نویل برادر بنوازید. را صلیب پاي در سرود آهنگ کنید محبت خواهر صلیب.»
قدیمی سرودهاي این عزیزان شما از نفر چند می نشیند. دلم به سرودها این نزدیک تر.
کنید. خوش دل بوگی ووگی انواع با پایکوبی و رقص به شاید دارند؟ دوست را الهامی
حال همین، است. همین یافت.» مرا رحمت و فیض که است جایی «اینجا همین ولی

آهستگی. به
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صلیب، پاي بر کن حفظم عیسی،
بها، پر چشمه ایست

همه، براي رایگان و شفا بخش جریانی
جلجتاست. در که تپه  آن از شفا می شود روان

صلیب، بر صلیب، بر
ا ست؛ همیشگی جلالی مرا آنجا

می یابد آرامش شده ام ربوده جان آنجا در
است. گرفته آرام رودخانه سوي آن در

دلنشین که راستی به تألیف.] می کند-گروه زمزمه را صلیب پاي در برانهام [برادر ٢٨٦
نداشتیم، را کلام را این اگر است؟ تصورپذیر بودن منجی بی آیا بیندیشید! آن به است!
بود نشناخته پیش از را تو اگر بود؟ فرانخوانده را تو اگر بود وحشتناك چه می شد؟ چه
آیا بود؟ وحشناك چه می بردي، سر به بیرونی فضاي در دنیا مردم دیگر با امشب و

نبرید. یاد از را نیم و نه ساعت صبح فردا جلسۀ است! عالی داري؟ دوستش
صلیب، بر صلیب، بر

ا ست؛ همیشگی جلالی مرا آنجا
می یابد آرامش شده ام ربوده جان آنجا در

گرفته… آرام
زیباي سرودهاي از یکی این بنوازید. را چشمه آن در سرایی سرود آکورد لطفاً ٢٨٧
سرا، «سرا، هستند؟ بلد را آن نفر چند است.» سرایی چشمه آن «در است، کهن روزگار
برگشته آهسته می خوانید، سرود حینی که چشمه.» آن در سرایی است، سرایی آري،
سرایی متدیست ها تمام براي اینک می دانید دهید. دست است، کنارتان که برادري به
چشمۀ آن در هست. سرایی پنطیکاستی ها براي هست. سرایی باپتیست ها براي هست.
هستند؟ بلد را قدیمی سرود این عزیزان از نفر چند هست. سرایی همگان براي الهی
کهن سرودي بفرمایید، کنونی، روزگار کهنسالان شما از شماري می دانید. که البته بله،

کنتاکی. از
سرا… سرا،

دهید. دست یکدیگر به
است، سرایی آري، …

است؛ سرایی چشمه آن در را تو
است، سرایی آري، سرا، سرا،

است. سرایی چشمه آن در را تو
است، بی شمار سرایی سرا، سرا،
است؛ سرایی چشمه آن در را تو

است، سرایی آري، سرا، سرا،
است. سرایی چشمه آن در را تو
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جلسات، برگزاري هنگام دیگر هفتۀ از بگویم. شما به غیرمنتظره چیزي حال ٢٨٨
امر این می شوند، گذاشته فروش به تالار انتهاي در همه و کتاب ها موعظات، واپسین
اتاق ها از یکی در تالار، انتهاي در می شود. نیز شده ویرایش  نوشته هاي و نوارها شامل
نوشته هاي از شماري و سخنرانی ها واپسین ادبی، نوشته هاي و می شود. گذاشته میزي
جدید انتشاري تحت جدید کتابچه هاي صورت به بود، شده منتشر قبلاً که سودمند

شد. خواهند چیده تالار انتهاي در همه آینده شب چهارشنبه    می شود، منتشر
در پس کنیم. سپري خداوند در ماندنی به یاد  لحظات-لحظاتی می رود انتظار
بنوسید. آنها به کنید، دعوت را هستند گرفتار و بیمار که خود عزیزان بیایید. دعا روح
چنین او که داریم باور کرد. خواهد کار شکوهمندانه خدا ما… بیاورید. اینجا به را آنها

کرد. خواهد
حال زدم. سر دارند، کوچکی هرچند گرفتاري داشتم اطلاع که عزیزانی به خوب، ٢٨٩
می کنیم. برطرفش گفتم که همان طور باشید، داشته یاد به دارید مشکلی چنانچه
اینجا در گذشته به نسبت متفاوتی روحیۀ که می دهید تشخیص خود که می دانم
است؟ چشمگیر شما براي امر این آیا هستید؟ متوجه می بینید؟ است. شده حاکم
مسیح عیسی پیشگاه در کند. ترك را شما روحیه این دهید اجازه مبادا است. درست
در روحیه این حفظ در رود. بین از روحیه این بگذارید مبادا که می کنم امر شما به
یا برادر هیچ گاه هستید. برادر هم با روید. پیش کامل نظم رعایت با بکوشید، مکان این
فضاست. آن در شریر روح رسوخ مشکل ولی رساند نخواهند آسیب شما به خواهرتان
شیطان که دریابید و کنید رحم خود خواهر یا برادر به پس است. تردد حال در روح آن
دور خود از بی درنگ را آن دارید ناراحتی و بغض اگر است. شده حائل شما میان در
از پس است. درست بله، کرد. خواهد تباه را شما درون ذره ذره  که باشید برحذر کنید،

سازید. خود گوش آویزة را سخن این کنید. دوري آن
است، بی شمار سرایی سرا، سرا،

سرا مشایخی ها براي هست، سرا باپتیست ها براي هست، سرا متدیست ها براي
هست. سرا همگان براي هست.

است، سرایی آري، سرا، سرا،
است. سرایی چشمه آن در را تو

دارند؟ یاد به را روزگاران آن در ما قدیمی بدرود گویی سرود نفر چند ٢٩٠

بردار، خود با را عیسی نام
پریشانی؛ و غم فرزند اي

می بخشم، راحتی و شادي شما به من
بردار. خود با را نامش روي، که جا هر

می ماندید. ما با شما همۀ داشتم دوست پسران و جفریز خواهر و جفریز برادر
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عیسی، نام مقابل در شده خم
است!) (باشکوه پایش، مقابل در نهاده خاك به سر

نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در
سفرمان. رسیدن انتها به هنگام

بردار، خود با را عیسی نام
دام؛ هر بهر از سپري چون امروز

وسوسه ها، هجوم زمان
کن. جاري زبان بر را او مقدس نام تنها دعا در

حالی در همین جا اکنون عیسی! شگفت نام این چطور؟ شما نشست. دلم به چقدر
خوب. بسیار بایستیم. می خوانیم سرود که
بردار، خود با را عیسی نام
پریشانی؛ و غم فرزند اي

(…؟…) خواهد… آن
است! دلنشین چه …

آسمان ها؛ شادي و زمین امید
است! دلنشین چه گرانبها!) نام (آن است دلنشین چه

آسمان ها. شادي و زمین امید
دست آهستگی به و کنیم خم را خود سرهاي اکنون است. متفاوت کمی این حال ٢٩١

بگویید: برافرازیم،
عیسی، نام مقابل در شده خم

پایش، مقابل در نهاده خاك به سر
نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در

سفرمان. رسیدن انتها به هنگام
گرانبها! نام آن است دلنشین چه

آسمان ها؛ شادي و زمین امید
گرانبها! نام آن است دلنشین چه آري،

آسمان ها. شادي و زمین امید
سرود برانهام [برادر می گوییم… کرده اید، خم را خود سرهاي که حالی در اکنون ٢٩٢

 تألیف.] می کند-گروه زمزمه را بردار خود با را عیسی نام
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